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�منافق و فرصتها

��علي چرا سكوت كرد؟
��انگيزه غاصبان چه بود؟
��صحابه و زمان انحراف؟

��چرا پيامبر جانشيني برنگزيد؟
�امام مهدي حالا كجاست؟

��چرا عجله كردند؟
��ان صحابهقرآن و مخالف
��قرآن و صحابه
��صفات منافقين

�جنگ بين صحابه�
���دوستدار اهل بيت كيست؟
����داستان تهمت به عايشه 

��دختران پيامبر
����زندگي ابوبكر صديق 

��.شودبدون اعتقاد به صحابه ايمان كامل نمي
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هدف از چاپ اين كتاب، اهانت به 

.عقايد تشيع نيست

رزند پدر و مادري نويسنده كه خود، ف

خواهد مي تنها ،شيعه مذهب است

هموطنانش دريابند كه تمام اتهامات وارده 

.استصحابه نادرست بر

سجودي
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: گويندميروحانيون شيعه بعضي از

 پس از رحلت آن حضرت، حق �ياران پيامبر 
 را غصب نمودند و دانسته دستور و �منين علي ؤرالمميا

 جانشيني آن حضرت را، پنهان هرش رسول االله دربارسفا
اين كار همگي آنها برپيش گرفته وساختند و راه نافرماني در

.متفق شدند
بياييد بطور فرضي با اين نظر برادران شيعه خود موافقت 

:سپس از آنها بپرسيمكنيم و
 با انجام اينكار كافر شدند؟ �آيا صحابه 

مرتد بله كافر شدند و:دگوينميجواب خودشان در
!!گشتند
كسي دانسته دستور ظاهر قضيه هم اين است كه اگرو

وجل را عوض نمايد يا قبول نكند يا منكر آن عزخداوند
خدا جل جلاله را مخفي كند كافر يا امردستور شود و

:چند كه بقيه كارهايش درست باشد بطور مثالشود هرمي
پذيرد اما در همان حال مينشخصي كه قانون زكات را 

. ديد تمام مذاهب كافر استرود ازميخواند و به حج مينماز 
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ل جصورت نافرماني خدادانستند كه درميآيا صحابه 
شدند؟مي كافر �درباره حق علي جلاله 

دانستند، آنها افراد آگاهي به امور دين بودند و ميبله بايد 
فاصله پس از وفات پيامبركه بلاـخودشان اعراب بيابانگرد را 

 جنگ با كافر شمرده و فوراً ـ از دادن زكات ابا ورزيدند�
در حاليكه اين صحرانشينان نماز . آنها را شروع كردند

.خواندند و مابقي احكام اسلام را نيز قبول داشتندمي
كفار مكه در در چنين فرضي آيا كفر اينها بدتر بود يا كفر

عهد جاهليت؟ 
بين دانستند كه كافرند ولي درميزيرا قلباً!  اينهالابد كفر

.منافق هم بودند) استغفراالله(گفتند كه مسلمانيم يعني ميمردم 
عزوجـل  ن سبب خداونـد   ميبه ه و منافق از كافر بدتر است و      

:ترين طبقه مقـرر فرمـوده اسـت       در جهنم پايين  را  جايگاه آنها   
�¨βÎ)t É) Ï�≈ oΨçR ùQ$#’ ÎûÏ8 ö‘¤$!$#È≅x� ó™F{$#zÏΒÍ‘$ ¨Ζ9$#��N

.»ترين دركات دوزخ قرار دارندمنافقان در پايين«
شود؟ميال اينجاست كه در چه اوضاعي منافق پيدا ؤساما

يتآنجا كه قدرت در دست مسلمان باشد و اسلام موقع
مثال در گردد، بطورميبرتري در اجتماع بيابد نفاق پديدار 

.145سوره النساء، آيه 1-
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ر مكه چون مسلمانان شهدر�عهد حضرت رسول االله 
 بقيه مردم جملگي كافر بودند و منافقي وجود ،توانايي نداشتند

 برپا بود برخي از مينداشت اما در مدينه كه حكومت اسلا
 از آن نفرت داشتند اًكفار ظاهراً اسلام آوردند در حاليكه قلب

�زمان خلافت ابوبكر صديق آيا اسلام در. يعني منافق شدند
ت؟ قدرت كافي داش

زند جواب اين پرسش منفي ميبا حرفي كه عالم شيعي 
 بنابرين قابل !!تمام صحابه مرتد شدند:گويندمياست زيرا آنها 

چهار نفر  و�فهم نيست كه بگوييم ياران پيامبر از ترس علي 
�و اصلا اگر از علي . كردندميطرفدار ايشان منافقت 

.خوردندميترسيدند حقش را نمي
 زمام امور را �نيم وقتيكه ابوبكر صديق فراموش نك

از يك طرف اعراب . بدست گرفتند اوضاع داخلي نابسامان بود
 از ترس آنها نفاق �پس ابوبكر . بيابانگرد مرتد شده بودند

گويند در مراسم انتخاب علي ميسوي ديگر تشيعاز. كردمين
 به جانشيني، در غدير خم جمعيت انبوهي شركت داشتند و �
هم آنهايند كه ادعا دارند از اين جمعيت انبوه حاجيان فقط زبا

چهار تا دوازده نفر حسب روايات آنها، وقتي حق علي خورده 
 مسلمانان ميبنابراين افكار عمو. شد زبان به اعتراض گشودند
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توان مي بود و دليلي براي پيدايش نفاق ن�هم برضد علي 
.يافت

 ديگر پيامبران دروغيني و علاوه بر اينها در يمن و جاهاي
.قد علم كرده بودند و اساس اسلام در خطر بود

در چنين اوضاعي منافق بايد تيشه بر دارد و بر ريشه 
 وقتي كه قدرت هم بدست اوست ديگر اًاسلام بزند خصوص

.نبايد فرصت را هدر دهد
 از جان و �بينيم ابوبكر براي حفظ دين محمد مياما

توان توجيه كرد؟ مينرا چگونه گذارد ايميمال مايه 
كند مي به كفر متهم شان،اي كه پيرو تشيعن صحابهمياز ه

داند يكي پس از وفات پيامبر براي دفاع از دين ميو منافقشان 
اندازد و بر روي مياو خود را با فلاخن به داخل قلعه كفار 

را براي قلعهدرجنگد وميافتد وميدريايي از دشمنان 
 كند هفتصد صحابه فقط در نبرد عليه مسيلمه مينان باز مسلما

 اين اتفاقات در دوره كوتاه ههم. رسندميكذاب به شهادت 
. رويداد�زمام داري ابوبكر 

 را حفظ كنند؟ �آنها چه اجباري داشتند كه دين محمد 
كمترين كس باهرو.  منافق فاقد اين روحيه استاصولاً

ل ايمان به آن ناچار است اين حد اقآگاهي به متن قرآن و
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هر بلكه در. طلبي ندارداصل كه منافق نه فقط روحيه شهادت
. را تصديق نمايد،كندميفرصتي بر ضد اسلام تلاش 


à)sù©9(#θã_ã≅�:فرمايـد ميخداوندøƒrBzÉëtΒ#Y‰t/r&s9uρ(#θè=ÏF≈s)è?zÉëtΒ
#‡ρß‰tã(ö/ä3̄ΡÎ)ΟçF�ÅÊu‘ÏŠθãèà)ø9$$Î/tΑ̈ρr&;ο§�s∆(#ρß‰ãèø%$$sùyìtΒtÏ�Î=≈sƒø:$#��.
هرگاه خداوند تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند، و از «

هيچ گاه «: بخواهند، بگو) دان جهادميبسوى (تو اجازه خروج 
و هرگز همراه من، با دشمنى ! با من خارج نخواهيد شد

 شديد، گيرى راضىشما نخستين بار به كناره! نخواهيد جنگيد
.»!اكنون نيز با متخلفان بمانيد

كرسي اي كه شيعه آنها را بردانيم صحابهمي ما ةو هم
.شه و در همه جنگها همراه حضرت بودندمينشاند همياتهام 

�ãΝ:فرمايـد ميجل جلالـه   خداوند èδtÏ% ©!$#tβθä9θà) tƒŸω(#θà) Ï�Ζ è?
4’ n?tãôtΒy‰Ψ ÏãÉΑθß™u‘«! $#4_®Lym(#θ‘Òx�Ζ tƒ�
.
به افرادى كه نزد رسول «: گويندآنها كسانى هستند كه مى«

.»!خدا هستند انفاق نكنيد تا پراكنده شوند
 اعرابِ، مكه را داشت،ابوبكر مردم مدينه را داشت

فرض  مسيلمه در، روم و ايران را داشت،بيابانگرد را داشت

.83التوبه،  سوره 1-

.7منافقون،  سوره ال2-
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م شيعه، هم هدف او بود اما با همه اين احوال به سنگر اسلا
 كفار از ةپناه برد، نه فقط به سنگر اسلام پناه برد، بلكه با هم

اي كه بودند جنگيد و نه فقط با كفار جنگيد بلكه هر فرقه
.ندريشه آنها را از روي شبه جزيره عربستان كَ

اين از تاريخ ثابت است برادران شيعه نيز قبول دارند كه 
و . ردند به اسلام خدمت شايان توجهي ك�ابوبكر و عمر 

ثابت است كه در اوضاع نابسامان پديد آمده پس از رحلت 
، ياران پيامبر كشتي اسلام را در درياي پر�االلهرسول 

.تلاطم، به خوبي هدايت كردند و به ساحل امن رساندند
و اين هم از قرآن ثابت است كه منافق به اسلام كمك 

ند آنرا از كند بلكه اگر فرصت پيدا كميكند نه فقط كمك نمين
برد و به اثبات رسانديم كه اين فرصت در جلوي ياران ميبين 

. بود�االلهقدرتمند رسول 
پس نتيجه اينكه، بايد قبول كنيم كه صحابه نه فقط منافق 
نبودند بلكه مجاهداني بودند كه تاريخ اسلام پس از پايان 
يافتن دوره آنها ديگر هرگز آن دوره طلائي را به چشم نديده 

. ركس اينرا نپذيرد با حقيقت دشمني ورزيده استه
آنطور كه شرحش (چون صحابه منافق و مرتد نبودند

 خلافت علي ةپس امكان ندارد كه دستور خدا را دربار) رفت
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نهادند و آنكس كه ميگرفتند و يا بدان گردن نمي ناديده �
پي ادعايش چنين ادعائي دارد ناچار بايد به تناقضي كه در

. شود پاسخ گويدميمطرح

 ()��*��+ ,�-� "�. 
اين داستان خواهيم رفتار شخصيت ديگرميدر اين گفتار 

اند حقش غصب شده است را  مدعي،يعني كسيكه مدعيان
بررسي كنيم ما رفتار او در مقابل غاصبان را از منابعي نقل 

.اي قبول دارندكنيم كه پيروان او از هر فرقهمي
 براي كسب حق خدادادي دست �د عليانهمه پذيرفته

 سال سكوت كردند، چرا؟25به شمشير نبردند و 
معمولاً براي توجيه اين دانم تشيعميتا آنجا كه من 

:ورندآميسكوت دو دليل 
 حضرت بدان خاطر سكوت فرمود كه اساس :دليل اول

اسلام بخطر نيفتد ايشان مصلحت خود را فداي اسلام كردند 
وان و نو پا بود و احتمال داشت بر اثر مخالفت زيرا اسلام ج

.شدمي بطور كلي نابود �علي
 قدرت نداشت كه حق خود را بگيرد � علي:دليل دوم

. پس بناچار در مقابل دشمنان سكوت كرد
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اما اين توجيهات يك معني ديگر هم دارد و آن اينكه 
كردند و اعتراف مي به اسلام خدمت �خلفاي پيش از علي

مناني بودند كه هدفشان پيش ؤني به اين است كه آن راد مضم
بردن اهداف اسلام بود لهذا خدمتشان تا آن اندازه مفيد بود كه 

 اين گناه عظيم يعني غصب خلافت را سهل شمردند �علي
.و سكوت فرمودند

حداقل، نظر از تضاد موجود در اين دليل بهرحال وصرف
ه اصحاب منافق و مرتد شود و آن اينكمييك موضوع ثابت 

شدند و با مينبودند بلكه خادمان مخلص اسلام محسوب 
توان اتهام عظيم نافرماني از ميثابت شدن اين ديگر چگونه 

.ن الهي را متوجه آن پاكبازان كردميفرا
 حضرت قدرت نداشت نيز دليلي :گويندميو دليل دوم كه 

م براي پايه است زيرا براي گرفتن حق و اقداسست و بي
 نيز در �ها قدرت ملاك نيست محمدراست كردن كجي

رفته اصحاب و رفته. اول نيرو نداشتند و يك تنه شروع كردند
خره حكومت اسلام را لااپيرامون ايشان جمع شدند و تا ب

 آدم قدرت نداشته باشد مگر بايد  كهريزي كردند و آنگهيپايه
 نه گمان  سال زندگي كند؟25زير بار حكومت منافقين 

. باشد� شير خدا علي مرتضي ةكنم اين روش و سيرمين
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ر شاممي خود بخلافت رسيدند در مقابل ا�بعدها كه علي
درحاليكه قدرت كافي هم .  نرمش نشان ندادند�)معاويه(

جواب آنهائي كه به ايشان درو. مصلحت هم نبودنداشتند و
د است و بهتر كردند كه معاويه در شام قوي و نيرومنميعرض 

 يك روز هم او را :فرمودند. يدياست مدتي به او چيزي نگو
.كنمميتحمل ن

 پس .گرا نبودعلي مصلحت: گويندميرسيم مياينجا كه 
به اعتراف  يعني اينكه دليل دوم آنها،زنندميحرف ما را 

.خودشان بطور كلي نادرست است
 نبـود  علي براي جان خود بخاطر پيش برد حـق ارزشـي قائـل       
علـي فراموش نكنيم علي اولين فدائي در اسلام بود مگـر ايـن      

نبود كه به جاي رسول خدا در رختخواب خوابيد؟ و جانش را       
دانـست كـه    مي�در معرض خطر گذاشت از اين بالاتر علي       

اگر حق با او باشد پيـروز خواهـد شـد زيـرا ابرقـدرت يعنـي                 
 اين آيه را خوانده كرد زيرا اوميييد أجل جلاله او را ت خداوند

�Ν:بــود و بــه معنــي آن آگــاهي داشــت كــه Ÿ2ÏiΒ7πt⁄ÏùA's#ŠÎ= s%
ôM t7 n= xîZπt⁄ÏùOοu & ÏW Ÿ2ÈβøŒÎ* Î/«! $#3ª! $# uρyìtΒtÎ É9≈ ¢Á9 $#��N

.249البقره،  سوره 1-
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هاى كوچكى كه به فرمان خدا، بر چه بسيار گروه«
و خداوند، با صابران و » !هاى عظيمى پيروز شدندگروه

.»است) گانكننداستقامت
گناهي كه پس از وفات اين باورند كه هر برتشيعاغلب 

همان انحراف اوليه است آنها اش دررخ داد ريشه�رسول 
!.گناهي ازگناهان ابوبكر بودعمر:جمله معروفي دارند كه

گناهان ابوبكر محسوبپس گناهان معاويه هم گناهي از
علي ايد باشد اگرنطور بمي هم هاًشود و براساس منطق واقعمي

 پيدا يدانميشد ديگر يزيد ميحقش توسط ابوبكر غصب ن
.كه امام حسين را بكشد، كردمين

روي اوليه ما به اين حقيقت كه كژ بيشتر از�حتما علي
. سنگ بناي تمام انحرافات بعدي است واقف بودند

پس چرا سكوت كردند؟
دند كه چرا براي تغيير اين ظلم عظيم آنطور اقدام نكر

 عمل كردند؟�پسرشان حسين 
و از اين بالاتر ديگر چرا به آنها كمك كردند؟ 

ايم كه آن حضرت مشاور خوبي براي ما در تاريخ خوانده
: كه فرمودند�به اين قول عمرگانه بودند تشيعخلفاي سه

آنرا كنند ومي افتخار.»شدميهلاك بود عمرميعلي ناگر«
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كنم به دانش ميدانند من هم افتخار يمدانش علي دليلي بر
 و هم به دوستي و برادري � هم به تواضع عمر �علي 

حال اين موجود در بين آن دو راد مرد بزرگ تاريخ ولي بهر
كند كه علي خيرخواه عمر بود وقتي عمر اراده ميجمله ثابت 

دان نبرد مي به اًفرمود كه براي جنگ با دشمنان اسلام شخص
اگر تو بروي و شكست بخوري يا «: علي فرمودندايران برود

شود اما اگر در مدينه باشيميري روحيه سربازان خراب ميب
تواني در پي هر شكست بر ايشان نيروي كمكي و تازه مي

.»نفسي بفرستي
توان ميعلي حريص بود كه عمر عمرش طولاني باشد ن

هيچ نه با .براي يك منافق مرتد عمر بيشتري را آرزو كرد
كرد علي دشمن منافقان و مرتدان ميمنطقي علي چنان كاري ن

 علي دخترش را به عمر ،زدميكفار حرف نبود علي حتي با
 مثل علي دخترش را به مي اين مگر ممكن است كه آد!داد

 مثل مي اين مگر امكان دارد كه آد!كافري مرتد و منافق بدهد؟
ترين مهما را درعلي دخترش را به كسي بدهد كه نافرماني خد

دستورات دين انجام داده است؟ اگر رفتار حضرت علي در 
قبال خلفاي راشدين ديگر را با گفتار مدعيان پيروي او 

:بينيم و ناچاريم بگوئيمميبسنجيم تضادي بزرگ 
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.يا اين اقوال دروغ است و يا آن رفتار از علي سر نزده
ايم  شمرده آنچه را بر�اما همه موافقند به اينكه علي 

. انجام داده است
گوئيم پيوندهاي دوستي و برادري آنها حتي ميتازه ما و

قدري هم كه  اما بهرحال همان،زيادتر از آنچه بود كه نوشتيم
ماند اين احتمال كه آن ميبين ما مشترك است كافي است پس 

اقوال دروغ است بله آن حرفها دروغ است پذيرش اين جمله 
.ي از مخمصه تضاد استتنها راه خلاص

 اين مسئله قابل درك و تصور نيست كه خداوند اصلاً
 را بنام �تبارك و تعالي حكم رهبري امت بعد از پيامبر

علي صادر فرمايد و علي بنا به صلاح ديد خود از آن حق 
.نظر كندصرف

يد آميمسئله وظيفه پيش . اينجا مسئله حق مطرح نيست
مور أر االله جل جلاله عمل كند او مظف بود كه به دستووعلي م

بود كه حكم خداوند جل جلاله را اجرا كند لذا اينكه 
ة جمل.»اند و علي سكوت كردحق علي را خورده«: گويندمي

. استينادرست
شدند و علي �مانع انجام وظيفه علي «:بايد بگويند

ت دارند كه بگويند؟ أ و اين را چطور جر.»سكوت كرد
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: گويندميبراي ساختن پاسخي به اين ايرادعدر اينجا تشي
 وقتي به علي دستور الهي را ابلاغ فرمود �حضرت محمد 

علي اگر با تو ناسازگاري كردند يا«:در ضمن اضافه كردند كه
.»و تو را نپذيرفتند سكوت كن

 بايد اين را نيز باورپساگر اين توجيه آنها را بپذيريم 
جل جلاله آخرين بار خداوندكنيم كه براي اولين بار و 

 صادر كردند و تنفيذ آنرا مشروط به پذيرش مردم ميحك
دانيم در هيچ دستور الهي پذيرش مينمودند و الا تا آنجا كه ما 

منان نيست و مسلمانان ؤمردم شرط اجراي آن از طرف م
االله جل جلاله را در موظفند چه مردم قبول كنند يا نكنند حكم

رحله اجرا در آورند ولو آنكه همه مردم دنيا ن بمميروي كره ز
يك طرف باشند مسلمان در طرف ديگر ولو آنكه جنگها شود 

.ن ريزدميو خونها بر ز
منان حكم االله را ؤحتي يك مورد هم در تاريخ نيست كه م

اند معلق بگذارند و اگر اين تنها به اين دليل كه مردم نپذيرفته
اوركنيم كه يك استثناء در  بايد بپسرا بپذيريم حرف تشيع

.سنت الهي پديد آمده است
اند علت اين براي توجيه سكوت به چه دلايلي كه نياويخته

حق «: دور شدن از جاده منطق اين است كه آنها اين مسئله كه
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اند و موضوعي غير را محور ساخته.»علي خورده شده است
ارند كه براي لذا ديگر پرواي اين را ند. اندقابل بحث قرار داده

!آراستن آن حتي نظام خلقت را نيز زير سوال ببرند
:اينجا شايد كسي بگويد

شوند، آن مين اسلام گاهي معطل ميكه برخي از فرا«
 و ،هنگام كه ديده شود ضرر انجام كاري از نفع آن بيشتر است

ديد لذا مياش علي چون ضرر اقدام مسلحانه را بيش از فايده
.»سكوت كرد

اي پرسيم كه چه خيري و چه فايدهميفاصله بلااما 
پا توسط مرتدان و منافقان وتواند در رهبري يك امت نمي

باشد؟ 
م آنها منافق نبودند و يآنكه بپذيرماند جزميپس راهي ن
توانيم اتهام عظيم انكار و نافرناني و پنهان ميدر اين صورت ن

.نمودن حكم الهي را به آنها نسبت دهيم
شود كرد جز آنكه قبول كنيم فرض       ميين تضاد كاري ن   با ا 
 نادرست است يعني حقي جابجا نـشده و علـي           از ريشه  تشيع
:فرمايـد مـي  نبودنـد خداونـد      � پيـامبر  مي جانشين رس  �
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$Z�≈n=ÏF÷z$##Z &ÏWŸ2��N
اگر از سوى غير خدا بود، ! انديشند؟آيا درباره قرآن نمى«

.»يافتنداختلاف فراوانى در آن مى
كتب حق ين يك شاخص مهم براي شناسائي كلام حق وا

مذهبي كه ديديد عقيده ياهرجا. كتب باطل استاز كلام و
شود يقين ميبراي توجيه باورهاي خود دچار دوگانه گوئي 

. مذهب ريشه در دين الهي نداردكنيد كه آن 
pκ$�:منافقين بجنگيم كند كه با  ميخداوند در قرآن به ما امر      š‰r' ¯≈ tƒ

(É<̈Ζ9 $#Ï‰ Îγ≈ y_u‘$¤� à6ø9 $#tÉ) Ï�≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ�
N
.»با كافران و منافقان جهاد كن! اى پيامبر«
) غلـظ علـيهم   او  (گير باشيم    كه به آنها سخت    :رمايدفميو امر 
و دسـتور  » بـاش و درشـتي كـن      گيـر آنها سـخت   بر و«: يعني
&�ωuρÈe≅|Áè?#’n?tã7‰tnr:آنها حاضر نـشويم   سر قبر دهد كه بر  مي
Νåκ÷]ÏiΒ|N$̈Β#Y‰t/r&ŸωuρöΝà)s?4’n?tãÿÍνÎ ö9s%(öΝåκ̈ΞÎ)(#ρã
x�x.«!$$Î/Ï&Î!θß™u‘uρ

(#θè?$tΒuρöΝèδuρšχθà)Å¡≈sù��N

.82النساء،  سوره 1-

.73سوره التوبه، 2-

.84سوره التوبه، 3-
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و بر كنار ! نان، نماز نخوانهرگز بر مرده هيچ يك از آ«
چرا كه آنها به خدا ! نايست) براى دعا و طلب آمرزش(قبرش، 

 و در حالى كه فاسق بودند از دنيا ؛و رسولش كافر شدند
.»!رفتند

 هيچكدام از اين كارها را در�نه علي  و�نه پيامبر 
را بگويد ديگر كسي خلاف اينحق اصحاب نكردند و هر

 زيرا چگونه ممكن است علي اصحاب را ،خيلي دروغگو است
 ايشان را در شوراي شش �كافر بداند و با اين وصف عمر

نفري نامزد كند؟ شش نفري كه قرار شد از بين خود يكي را 
 عمر را ، چگونه ممكن بود علي.براي جانشيني عمر برگزينند

منافق بداند و عمر او را به مجلس خود راه داده و به نصايح او 
.و بدانها عمل كند. را دهدگوش ف

كلام اينكه علي نه با خلفاي پيش از خود جنگيد خلاصة 
سر قبر و و نه به آنها سخت گيري كرد و نه از حاضر شدن بر

 اگر اصحاب منافق .مراسم تدفين آنها روي گردان بوده است
ش اين است كه علي به سه فرمان مذكور در آيات ابودند معني

كي افرماني خدا را مرتكب شده است وفوق عمل نكرده و ن
جرأت دارد اينرا بگويد؟
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گويند علي بخاطر مصالح اسلام سكوت ميپيروان علي 
كرد و اين خاموشي را تا پايان خلافت سه خليفه پيش از 

كنند؟ ميخويش ادامه داد پيروان علي چرا از علي پيروي ن
تي درچه مصلحاند ديگرحالا كه علي و عمر هر دو درگذشته

 آيا بهتر !ها زنده شد؟سه قرن اين بحثكار است؟ چرا پس از
نبود حالاكه علي بسفارش پيامبر بنا بگفته شما مهر خاموشي بر

 در !!!كرديد؟مي نكرد شما هم همانكار را ميلب زد و اقدا
 سكوت كرد �علي اسلام در اوج قدرت بود�زمان عثمان

عف اسلام اين بگو شما چه مقصدي داشتيد كه در زمان ض
نبود اين واقعه را همچون  آيا بهتر!!!مگوها را شروع كرديد؟

؟گذاشتيد؟ميكرديد و به قضاوت الهي وا ميعلي فراموش 
هم كسي بدقت تاريخ را مطالعه كند تاريخي كه تشيعاگر

يابد كه دعوايي در بين اهل بيت ميقبولش دارند با تعجب در 
بياييد .  وجود نداشته است�علي عمر و ابوبكر و اهل بيت 

.ل نظري بياندازيمميبه موضوع ازدواج در بين اين دو فا
:شروع كنيم�حضرت محمداز

.  دادند�آن حضرت دو دختر خود را به همسري عثمان 
يعني دختر اول كه فوت كرد دختر دوم را دادند و دختر

� در آمد، پيامبر�كوچك ايشان به عقد و ازدواج علي 
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 نيز رزني گرفتند و با يك دختر عمره  ب�دختري از ابوبكر 
هم يك دختر علي يعني ام كلثوم كبري را عروسي كردند عمر

. !به همسري خويش برگزيد
 مادرش از اهل بيت ابوبكر ،سس مذهب آنهاؤامام صادق م

.بود
جريان به اين صورت رخ داد كه امام سجاد يعني نوه علي 

ةرگ شد رفت خانه عبدالرحمن نو وقتي پسرش باقر بز�
را � يعني رفت خانه كسي كه جدش حق علي ،ابوبكر

:روه را براي باقر كه آمده دخترش ام فَ:گفت و!خورده بود
. ابوبكر هم قبول كردةخواستگاري كند و نو

از  نيز:تي مادر بزرگ امام صادق از عجايب اينكه ح
ن را خود امام و  ايشان بوده است اين سخةنونسل ابوبكر و

دو بار مرا زاييده ابوبكر«:سس مذهب شيعيان فرموده كهؤم
. رسممي منظور اينكه من از دو پشت مادري به ابوبكر .»است

آيا اينها دليلي براين نيست كه ابداً جنگ و دعوائي بين ابوبكر 
و داستان جانشيني بلافصل علي . و علي وجود نداشته است

ي هاي بيمار است؟ و اصل و اساسساخته و پرداخته ذهن
ندارد؟
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خواهد حق را بپذيرد با شنيدن ميندارم كسي كه نانتظار
اين رويدادهاي تاريخي مجاب شود زيرا او بالاتر از اينها را 

.داند و قانع نشده استمي
بالاتر از اين ديگر چيست؟ وقتي خود علي يعني صاحب 

دختري كه از بطن -اش را حق دختر جوانش دختر يازده ساله
دهد به مي. دهد به بزرگترين دشمنشمي را - است�فاطمه 

دهد به عمر ميآري ام كلثوم را ) اهللاستغفر(منافق و مرتد؟
.!پنجاه و چند ساله

ايد بعضي از طرفداران تر از آش را شنيدهداستان كاسه داغ
 و تر از آش باشداما امكان ندارد كه كاسه داغ. علي اينطورند

 زيرايتر ديديد بدانيد كاسهكه كاسه را از آش داغجا هر
.كاسه استنيم

. !	/'	0 �1�2�"3��� *
مانع گشتن از  يا بعبارت بهتر در�در پايمالي حق علي 
ي وجود داشت؟ عاملان اين حركت يهاانجام وظيفه چه انگيزه

! شنيع به چه دلايلي دست به اين عمل ناشايست زدند؟
ةبرادران شيعه عاملان اين جنايت تقريباً كليبه گفته 

ياران خاص پيامبر بودند آنها تنها چهار، اًمسلمانان و خصوص
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ابرمتا دوازده نفر را از اين جرم عظيم تاريخي و ديني 
.دانندمي

.حالا بياييم انگيزه را بررسي كنيم
 و �و عثمانو عمرآنها ابوبكرمتهم رديف اول از نظر

ه كبار هستند انگيزه اين بزرگواران چه بود؟ ديگر صحاب
به گواهي تاريخ و به گواهي اشخاصي چون ! مسلماً نه

اي ني اغلب اين شخصيات بزرگ ديني زندگي سادهميخ
 ذكر چند  باا، مكردندمياستفاده نداشتند و از مال خلافت سوء
.كشيمميتصوير ه داستان زهد و تقواي آنها را ب

4$" !	&�"�:
 به خانه خويش تشريف بردند همسرشان �ي ابوبكر روز

اين :  فرمود،طبقي گذارد و جلوي ايشان نهادمقداري حلوا در
مدتي از خرج روزانه، اندكي به كنار: گفتزنازكجا آمده؟

گذاشتم، تا مقداري كافي فراهم شد و توانستم اين حلوا را مي
دكي پس آشكار شد كه به آن ان:  حضرت فرمود،درست كنم
مور بيت أ و سپس به م،گذاشتي نيازي نداشتيمميكه كنار 

المال دستور دادند كه از مستمري ايشان به همان اندازه كاسته 
.شود
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،فرمودندمي جمع )كمك(روزي پيامبر براي جنگي اعانه

 نصف مال خود را آوردند و تقديم كردند و ابوبكر�عمر
طبق اخلاص نهادند پيامبر درآمدند و همه مال خود را 

عرض كرد اي؟چيزي گذاشتهچه ات  براي زن و بچه:پرسيدند
.خدا و رسولش را

ترسد اما زندگي ميانسان پيرو هواي نفساني، از مرگ 
دهنده عدم يست كه نشانئهاصحابه سراسر پر از امثال و نمونه

.واهمه آنها از مردن است
. اندن ترتيب زيستهميبه ه نيز�اصحاب ديگر پيامبرو

 به دل راه ميآنها زاهدان و متقياني بودند كه از مرگ بي
تشيع در اند اين را اهلكردهميو بسادگي زندگي . دادندمين

 بعضي از آنها و بارزترين مگرمورد اغلب اصحاب قبول دارد 
گيرند كه خليفه سوم مي است، ايراد �اعتراض آنها به عثمان 

داد ميهاي كلان رد به آشنايان خويش بخششكميل بازي ميفا
كنند كه عثمان با وجود برخورداري مياما با اين وجود انكار ن

ن دليل ما ميكردند و هميثروت فراوان بسادگي زندگي از
:شود تا بپرسيممي
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مال كه آن حضرت از مال خلافت كه هيچ، حتي ازميهنگا
ه بهره شخصي خود جز براي گذران يك زندگي فقيران

شدند تا خويشاوندانشان ميگرفتند چگونه راضي مين
يغما برند؟ ه المال را ببيتسوءاستفاده كنند؟ و

سوءاستفاده هم اگر، زندميحرف آنها تضاد موج در
. اطلاع آن حضرت بوده استصورت گرفته بدون رضايت و

كاري كه اصحاب و پسران آنها براي پيشبرد اسلام 
انه تا امروز نظير آن ديده نشده بلكه حتي بعضي سفأمت، اندكرده

كف از دستاوردهاي آنها را ما مدعيان اسلام ناب محمدي از
دانيم ميايم مرزهاي شمالي ايران را مرز بين كفر و اسلام داده

خبريم كه در زمان صحابه و تابعين مرزهاي كفراما آيا بي
اين همه به صدها كيلومتر دورتر از محل كنوني واقع بودند 

.كوشش و همت صحابه حاصل شده بود
با اين تفاصيل چگونه باور كنيم كه يك عده منافق و مرتد 

اند كه در ادوار و خائن و فرزندان آنها خدمتي به اسلام كرده
مثل آنرا نتوانستند انجام دهند آيا اين بعدي مسلمانان هرگز

يم آنها پذيربكافي نيست كه كارنامه درخشان ياران پيامبر
؟؟بهترين افراد اين امت بودند نه بدترين آنها
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:گويندمي؟كيانندبهترين افراد يهوديهودي بپرسيد كهاز

 ياران عيسي:گويندمي مسيحيان 
ياران موسي 

، ولي نه همه مسلمانها� ياران محمد :گويندميمسلمانان 
مد  بدترين افراد امت ما ياران مح:گويندميسفانه بعضي أمت

 هستند؟ حالا بياييد فرض كنيم ابوبكر و عمر و عثمان �
طلبي داشتند بياييد اين فرض نادرست را  عطش قدرت�

بكنيم و بعد بپرسيم بسيار خوب بقيه اصحاب كه سرشان از 
لذت را كردند؟ و كلاه ماند چرا اين گناه بينمد قدرت بي

اد ببراي چي بخاطر آبادي دنياي ديگري آخرت خود را بر
دادند؟ چه باعث شد امروز بروند و حرف پيامبر را ناديده 

مگر . بگيرند و فردايش در جنگ با مسيلمه كذّاب شهيد شوند؟
داند ميكس داد؟ هرميداد يا مقام ميابوبكر به آنها پول 

 عمر نه خودشان خوردند و نه اجازه دادند ديگران از  وابوبكر
. غلط كنندةالمال استفادبيت

كسي كه اين اتهام عظيم را متوجه مهاجر و انصارآخر
عملكرد صحابه و اي هم برايش بتراشد اماكند بايد انگيزهمي

شهادت آنها در راه اسلام و زندگاني زاهدانه و ساده آنها 
.كندميسازان بسي مشكل ساختن انگيزه را براي اتهام
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ي علت مجهولبار حالا بهر كِةصحاب، پرسيمميلاخره او ب
هم حاضر دست به اين كار زدند عوام الناس كه در غدير

بودند چرا در شوراي سقيفه سكوت كردند؟ علت اين سكوت 
عجيب چيست؟ آيا فراموش كرده بودند؟

فاصله بين غديرخم ادعايي شيعيان تا تاريخ وفات پيامبر
حاضر در جلسه اين نفرهزار70 چطور .است روز70فقط

دند؟واقعه را فراموش كر
 جانشين پيغمبر شد مردم  آنها وقتي علي رسماًةگفته ب

حرف رسول خدا را خوب درك كردند حتي آمدند و به علي 
در روز وفات پيامبر از تبريك گفتند پس چرا يك نفر

آقايان مگر پيامبر علي را «الناس بلند نشد كه بگويد؟ عوام
 همه  آيا باور كنيم اين ادعا را كه»ين نفرموده بود؟يتع

!.ضد دستور رسول خدا همدست شدندالناس يكباره برعوام
تشويق عمر ه  و باًالناس بعدكنيم چون همان عوامميباور ن
، يمن، رفتند و در راه اسلام شهيد شدند ايران�و ابوبكر 

. روم را فتح كردند،مصر
فرض كنيد امام مسجدي مردم را امر به تقوا و دين داري 

رود دزدي مي امام شب هنگام، با همان مردم نميكند بعد همي
ثر أآيا فردايش اگر باز مردم را امر به امانتداري كند مت
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اند عمر و ابوبكر غاصب حقدانستندمي كه ميشوند؟ مردمي
جهان جهاد پرچم آنها براي گسترش حق درديگر چطور زير

.ممكن استكردند؟ اين غيرمي
تشيع شده باشد كه آنها هايوريسينئال از تؤشايد اين س

:كناري علي را اين دانستند كههاي خود انگيزه بركتابدر
خود بود و بستگان  مسلمانان هم عصر،علي قاتل پدران كافر

اين  اما.مسلمان شده جديد شان چشم ديدن علي را نداشتند
: زيرا.دليل سست استو آشكار دروغ 
بين آنها كسي اصحاب اين مسئله برايشان حل بود در  ـ 1

بود كه پدر كافر خود را بخاطر اسلام كشت و ديگري از پيامبر 
. اجازه خواست تا پدر منافق خود را بكشد

 كه سرچشمه �تنفر بود بايد از محمدقرار براگر ـ 2
.شدندمياصلي انگيزه قتل كافران محارب بودند متنفر

 هر ديگران بيش از علي كفار را كشتند مثلا عمر در ـ 3
.دادميموضوعي مشورت به كشتن كفار 

وحشي ـ حمزه ها نبود ـاين جاهليت در بين مسلمان ـ 4
 را كشت اما وقتي مسلمان شد كسي به او نگفت اسيد شهد

بالاي چشمت ابروست يا خالد بن وليد قاتل چند صحابه 
وقتي مسلمان شد حتي به رياست لشكر رسيد و كسي هم 
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ه، چرا بايد قاتل برادر و پدر ما حالا اعتراض نكرد كه يعني چ
رئيس ما باشد؟

تازه آنهاييكه پدران يا برادرانشان بدست علي كشته و ـ 5
شمار بي أشده بودند بيشتر در مكه بودند و چندان صاحب ر

مدينه بود بنا به گفته كسي مثل ابوسفيان دررفتند و اگرمين
 به اينكه علي منابع شيعه از علي طرفداري كرد و نگاه نكرد

گري دانسته و رد  علي نظر او را فتنهويارانش را كشته است 
فقط دنبال ورند آياآميپس اين چه دليلي است كه . فرمود
كنند؟نظريه غلط خود را تفسيرگردند تاميويزي ادست

.ترسيدندميعدالت علي گويند آنها ازميگاهي نيز 
ترسند؟ ابوبكر وآن بولي مگر عدالت علي چي بود كه از

ووقتي عدالت عمرها بعضيةعلي بگفتعادل بودند وعمر نيز
ابوبكر را ديد سكوت كرد وانگهي كسانيكه عدالت محمدي را 

فرود آوردند چرا بايد از حكومت مقابل آن سردرديده بودند و
بود؟تر عادل�محمدعلي ازترسيدند؟ آياميعدل علي 

يشان تازگي نداشت آنها مرداني براصحابه كه اين چيزها
 خود پذيرفتند وآب ديده بودند آنها داوطلبانه عدالت محمد را

 آنها  برن خود دعوت كردند تاميانصار آن حضرت را به سرز
.حكومت كند
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ترس شدت عمل عمر از«:گويندميشود كه ميشنيده 
.»ناس چيزي نگفتندالعوام

.لشكري نداشتعمر:اين دليل هم مردود است زيرا اولاً
ن مدينه قوي ميسرز بطوركلي مهاجران در،كه هيچ عمر:اًثاني

 بعضي از انصار مثل :اًنبودند و انصار دست برتر را داشتند ثالث
كردند و كسي ن تا آخر عمر با ابوبكر بيعت عبادهسعد بن 

. جرات نكرد به آنها چيزي بگويد
كسي از  بود وميآزادي بيان از بديهات حكومت اسلا

.سخن گفتن واهمه نداشت

!	&6�"�
كردند مردي ميمسجد سخنراني  در�روزي عمر
شنويم و نه اطاعت مينه حرفت را «: گفتبرخاست و 

مردي بلند قامتي و با اين  تو: چرا؟ مرد گفت: فرمود.»كنيممي
ات  به اندازهوجود لباسي كه از پارچه غنيمتي دوختي كاملاً

.دهدميم ما براي دوختن لباس كفاف ن درحاليكه سه،است
شهادت خود را بخواهد تاشد هم پسر مجبور�عمر

داده و هم نشانه درز روي لباس دهد كه سهم خود را به پدر
.را شاهد بياورد
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 مردم ةترسيدند عامميها مردم از چماق نآنوقت
گوييد حق ازميوغ رتوانستند بلند شوند و بگويند شما دمي

.شوراي سقيفه بلند نشداست ولي كسي درآن علي 
ال جواب ؤبايد به اين سخواهد تشيعمياي هركاري انگيزه

.بدهند
7"���" !	�8 $ 3�	�'

 صحابه ،االله معتقدند كه پيش از رحلت رسول اًاكثرتشيع
به اين خاطر نماز با دست باز «: گويندمي مثلاً.منافق بودند

»!د بتي داشتند رسوا گردندآستين خوفرض شد تا آنها كه در
خواستند مي�بستر مرگ حضرت محمد در:گويندمي

ايشان گمراه نشوند اما صحابه چيزي بنويسند تا مردم پس از
حضرت آن حرف چيني كردند تابه مشاجره پرداختند و توطئه

!مهم را ننويسند
كنيم مسئله از دو حال خارج نيست يا ميبحث را دراز ن

گويند پس از ميوفات پيامبر نفاق داشتند يا قبل ازمعتقدند كه 
رحلت رسول االله منافق شدند و ما هر دو نظريه را بررسي 

.كنيممي
ران قبل از وفات پيامبر منافق بودندااگر بگويند آن بزرگو

:گويم راست نيست به اين دلايلمي
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 منافقان به آنحضرت معلوم بود دستور نشانِ و نام ـ 1

آنها نماز نخواند و با آنها بجنگد و با آنها قبررسرداشت كه ب

ليست آن نام صحابه دربشدت رفتار كند و بنابراين اگر

جمله رسول خدا آنها را ازحضرت بود ديگر معني نداشت كه

.امور با آنها مشورت نمايددرگرداند ونزديكان و مقربان خود

 آنهـا  دربـاره رفتنـد خداونـد  مـي منـافقين بـه جنـگ ن    ـ  2

‘sŒÎ)uρôMs9Ì“Ρé&îοu‘θß™÷βr&(#θãΖÏΒ#u«!$$Î/(#ρß‰Îγ≈y_uρyìtΒÏ&Î!θß™u#�:فرمايــدمــي
y7tΡx‹ø↔tGó™$#(#θä9'ρé&ÉΑöθ©Ü9$#óΟßγ÷ΖÏΒ(#θä9$s%uρ$tΡö‘sŒä3tΡyì̈ΒtÏ‰Ïè≈s)ø9$#∩∇∉∪ (#θàÊu‘

βr'Î/(#θçΡθä3tƒyìtΒÉ#Ï9#uθy‚ø9$#yìÎ7èÛuρ4’n?tãöΝÍκÍ5θè=è%óΟßγsùŸωšχθßγs)ø�tƒ��N
) و به آنان دستور دهـد     (اى نازل شود    و هنگامى كه سوره   «

، »!و همـراه پيـامبرش جهـاد كنيـد        ! به خدا ايمان بياوريـد    «: كه

كه توانايى دارنـد، از تـو اجـازه    ) گروه منافقان( افرادى از آنها  

اد آنها كه از جه ـ   ( بگذار ما با قاعدين     «: گويندخواهند و مى  مى

؛آنها راضى شدند كه با متخلفان باشند) آرى،(. »!باشيم) معافند
.»!فهمندنمى) چيزى( از اين رو ؛و بر دلهايشان مهر نهاده شده

.87-86سوره التوبه، 1-
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yèy_§‘ª!$#4’n<Î)7πx�Í←!$sÛöΝåκ÷]ÏiΒ��βÎ*sùš:فرمايـد ميو باز درباره آنها     
x8θçΡx‹ø↔tGó™$$sùÆlρã
ã‚ù=Ï9≅à)sù©9(#θã_ã
øƒrBzÉëtΒ#Y‰t/r&s9uρ(#θè=ÏF≈s)è?zÉëtΒ

#‡ρß‰tã(ö/ä3̄ΡÎ)ΟçF�ÅÊu‘ÏŠθãèà)ø9$$Î/tΑ̈ρr&;ο§�s∆(#ρß‰ãèø%$$sùyìtΒtÏ�Î=≈sƒø:$#��N
هرگاه خداوند تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند، و از «

هيچ گاه «: بخواهند، بگو) دان جهادميبسوى (تو اجازه خروج 
و هرگز همراه من، با دشمنى ! يد شدبا من خارج نخواه

گيرى راضى شديد، شما نخستين بار به كناره! نخواهيد جنگيد
.»!اكنون نيز با متخلفان بمانيد

كند كه منافقان ميحواض) لن(كلمه خدا بادر اين جا
.هرگز جهاد نخواهند كرد

 پيامبرجنگها حاضر بودند و اصولاًحاليكه صحابه دردر
ش به هبه كسي ديگر را نداشت كه به همرااز صحا غير�

.نبرد بروند
كردن ما كافي نيست؟ آيا اين آيه براي بيدار

زمان حيات پيامبر اگر بگوييم كه ياران پيامبر همگي در ـ 3
 شود كه خداوند جل جلاله درميمنافق بودند پس نتيجه اين 

ود  زيرا يكي از اهداف بعثت پيامبر اين بهاش موفق نشدهاراد
/�uθèδ“Ï%©!$#y]yèt:كه نفوس مردم هم عصر خود را پاك كند

.83توبه،  سوره ال1-
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’Îûz↵Íh‹ÏiΒW{$#Zωθß™u‘öΝåκ÷]ÏiΒ(#θè=÷FtƒöΝÍκöAn=tãÏµÏG≈tƒ#uöΝÍκAÏj.t“ãƒuρãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ
|=≈tGÅ3ø9$#sπyϑõ3Ïtø:$#uρβÎ)uρ(#θçΡ%x.ÏΒã≅ö6s%’Å∀s99≅≈n=|Ê&Î7•Β∩⊄∪ ��.
ان جمعيت درس نخوانده رسولى از ميدر  كه او خداست«

خواند و آنها را خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مى
آموزد هر چند پيش كند و به آنان قرآن و حكمت مىتزكيه مى

.»!از آن در گمراهى آشكارى بودند
ان هزاران مي اينكه ما بگوئيم از !.حرف تشيع پاك نكردبا

 نفر12 تا 4س خواندند فقط نفري كه در مدرسه محمدي در
 است اين حرف � توهين به حضرت محمد،موفق شدند

ميمياين معني را دارد كه از زن پيامبر گرفته تا دوست ص
ي از يايشان جملگي منافق بودند يعني آن حضرت در دريا

ميزيستند و اقدامينفاق كه حول ايشان را گرفته بود 
ول خداست درست آن كردند اين تهمتي بس بزرگ بر رسمين

 محدود بودند و حكومت ةمنافقين يك عد«: است كه بگوييم
ها  در قلمرو عربستان رواج پيدا كرد و مسلمانمياسلا
اين است كه با يك عيب بزرگ تشيع.»الارض شدندخليفه

 وقتي به آنها  مثلاً.كنندميمردم مشتبه قياس كردن امر را بر

.2الجمعه،  سوره 1-
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گويند شماميكنند؟ ميف  طوا�بگوييد چرا دور قبر حسين 
كنيد؟ ميچرا دور كعبه طواف

 سال 1200گهواره حرف زد وچطور مهدي در: پرسيممي
كه عيسي  ندارد همانطوري امكانچطور: گويندميعمر كرد؟ 


. سال عمركرد960
 درگهواره حرف زده و نوح 
پدر زن شود از زن تاميجواب اينكه چطور نطور درميه

خويشاوند پيامبر همه منافق باشند رين دوست تااز نزديكت
نوح و چطور ندارد همانطور كه پسر نوح و زن لوط:گويندمي
.بودندكافر

نبايد كسي را گمراه كند درزميآهاي سفسطهاين جواب
ولي پسر و زن نوح به عذاب الهي گرفتار  «:گوييمميجوابشان 

 همراهان بد طينت ي كه شما آنها رايها درحاليكه همان،شدند
 به امر خدا
دانيد پس از او خليفه شدند نوح ميپيامبر 

جل خدا به امر
جل جلاله از زنش دوري كرد لوط 
 اما .كرد تا دچار عذاب شودجلاله زنش را شبانه در خانه رها

، وقت مرگ.ش به غار ثور برده ابوبكر را همرا�محمد 
.نماز مردم كردسينه عايشه بود و پدرش را پيشسرش بر

 تا آخرين لحظه اصحاب خود را رها نكرد و �آري محمد
عليه  ادعا كند كه چون زن لوطيكساينجاست اگرفرق در
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ن مي است اگر ه كافر هم�بود پس زن محمد كافر
 سال عمر1000دليل باشد پس زن شما نيز كافر است اگر نوح 

ن من هم كس بتواند چنين عمري كند بنابرايكرد پس هر
.كنمميتوانم بگويم هزارسال عمر مي

.ميدلايل علشباهت دارد تابه هذيان بيشترهااين حرف
بپذيريم كه اصحاب پيش از از همه بالاتر اگر ما ـ 4

رحلت رسول خدا منافق بودند پس بايد قرآن را انكار كنيم در
جاي جاي كتاب خدا صحابه مدح شده اند و ما بعضي از 

:اوريمميشاهد آيات را 
 سال قبل از وفات 5صلح حديبيه و سوره فتح پس از

صلح حديبيه پيمان صلحي بين  در، نازل شد�پيامبر
و خداوند پس از آن درباره حضرت كفار بسته شدمسلمانان و


�t:محمد اين آيه را نازل كرد Ï�øó u‹Ïj9y7 s9ª!$#$ tΒtΠ £‰ s)s?ÏΒ
š�Î7/ΡsŒ$ tΒ uρt
̈zr's?¢Ο ÏF ãƒuρ…çµ tF yϑ ÷è ÏΡy7 ø‹n= tãy7 tƒÏ‰ öκu‰ uρ$ WÛ≡u ÅÀ

$ Vϑ‹É) tF ó¡ •Β∩⊄∪ x8 t
 ÝÁΖ tƒuρª!$## · óÇtΡ# ¹“ƒÍ•tã��.
اى را كه بـه تـو نـسبت         تا خداوند گناهان گذشته و آينده     «
و نعمتش را بر    ) و حقانيت تو را ثابت نموده     (دادند ببخشد   مى

.3-2سوره الفتح، 1-
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زى و پيــرو.تــو تمــام كنــد و بــه راه راســت هــدايتت فرمايــد
.»ناپذيرى نصيب تو كندشكست

مبارك باشد يا رسول «:گفتندپس مسلمانان جلو آمدند و
 االله جل جلاله مشخص فرمود كه با تو در روز واپسين ،خدا

.»چه خواهد كرد يا رسول االله با ما چه خواهد كرد؟
%�uθèδü“Ï%©!$#tΑt“Ρr&sπoΨ‹Å3¡¡9$#’ÎûÉ>θè=è:واين آيات نازل شـد    

tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#(#ÿρßŠ#yŠ÷”z&Ï9$YΖ≈yϑƒÎ)yì̈ΒöΝÍκÈ]≈yϑƒÎ)3¬!uρßŠθãΖã_ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
ÇÚö‘F{$#uρ4tβ%x.uρª!$#$̧ϑ‹Î=tã$Vϑ‹Å3ym∩⊆∪ Ÿ≅Åzô‰ã‹Ïj9tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#

ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ;M≈̈Ζy_“Ì
øgrBÏΒ$pκÉJøtrBã
≈pκ÷ΞF{$#tÏ$Î#≈yz$pκAÏùt
Ïe�x6ãƒuρ
óΟßγ÷ΖtãöΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™4tβ%x.uρy7Ï9≡sŒy‰ΖÏã«!$##·—öθsù$VϑŠÏàtã��.
 است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كـرد           خدايىاو  «

ن از آن مـي  لشكريان آسمانها و ز  ؛تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند    
ديگر از آن فتح    (هدف  .خداست، و خداوند دانا و حكيم است      

از (اين بود كه مـردان و زنـان بـا ايمـان را در باغهـايى                 ) مبين
جارى است، در   ) درختانش (وارد كند كه نهرها از زير     ) بهشت

بخـشد، و   مانند، و گناهانشان را مى    حالى كه جاودانه در آن مى     
.»اين نزد خدا رستگارى بزرگى است

.5-4سوره الفتح، 1-
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 نقل فرمود   �كه ذكرش رفت را انس بن مالك      اين ماجرا 
كتب مسلم و بخاري به ثبت رسـيده اسـت شـايد اينجـا              و در 

انس بـن مالـك   اي برادر اگر ما  : برادري اعتراض كند و بگويد    
ترا قبول داشتيم و يا بخاري و يا مسلم را ديگر چه نيازي بـود               

گويند قرار نيـست    ميراست هم   ! اين كتاب را بنويسي؟   كه تو 
كه در بحث ما از چيزهاي مشتركي كه هر دو قبول داريم يعني           

كنيم تا مي پس دوباره به قرآن رجوع ،عقل خارج شويمقرآن و
تـر خداونـد   چند آيه پايينوره فتح درن سميهببينيم چطور در  

درخـت بـا   جل جلاله رضايت خود را از مؤمناني كـه در زيـر    
#$!s)©9š_ÅÌu‘ª‰�:داردمـي اند اعلام   ردهك بيعت   �رسولش

ÇtãšÏΖÏΒ÷σßϑø9$#øŒÎ)š�tΡθãèÎƒ$t7ãƒ|MøtrBÍοt
yf¤±9$#zΝÎ=yèsù$tΒ’ÎûöΝÍκÍ5θè=è%
tΑt“Ρr'sùsπuΖŠÅ3¡¡9$#öΝÍκöAn=tãöΝßγt6≈rOr&uρ$[s÷Gsù$Y6ƒÌ
s%��N
هنگامى كه در زير آن درخت با تو -خداوند از مؤمنان «

 خدا آنچه را در درون ؛ راضى و خشنود شد-بيعت كردند
 از اين رو ؛دانستنهفته بود مى) از ايمان و صداقت(دلهايشان 

آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى بعنوان 
.»داش نصيب آنها فرمودپا

.18فتح،  سوره ال1-
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عقل هم داريم خوب اين قرآن جلوي ما است و ما
لاخره بايد مشخص كنيم اين افراد كه زير درخت با پيامبر اب

اند و خدا از آنها راضي شد چه كساني بودند؟ خدا بيعت كرده
 وقتي عثمان :كتب تاريخي اهل تشيع هم ذكر است كهدر

اكره كند و راه را بمنظور تشريف برد به مكه تا با مكيان مذ
 براي انجام مناسك �ز لشكر حضرت محمد ميآدخول صلح

كشتند و بعد عثمان راحضرت آمد كه مكيان كند خبرحج باز
درختي مسلمانان را جمع كرد و در زير�رسول االله 

.مكيان بجنگندنشست و از آنها بيعت گرفت كه با
 ابي طالب واضح است كه همراه رسول خدا فقط علي بن

همه  نفر پيروان ايشان بودند و)1400( نبود حدود �
ن قيس بيعت كردند شيعه هم قبول دارد  بجدازحاضرين غير

به مابودند و نيز�ابوبكر اين مراسم بيعت، عمر وكه در
كه ) رض(اين دليل است كه پشت كلمه صحابه حروف 

.نويسيممي است را )� (اختصار
:فرمايـد مـي داونـد در ايـن آيـه چـه          شما دقت كنيد كه خ    

�zΝÎ=yèsù$tΒ’ÎûöΝÍκÍ5θè=è%tΑt“Ρr'sùsπuΖŠÅ3¡¡9$#öΝÍκöAn=tãöΝßγt6≈rOr&uρ$[s÷Gsù$Y6ƒÌ
s%∩⊇∇∪ 
zΟÏΡ$tótΒuρZοu &ÏVx.$pκtΞρä‹è{ù'tƒ3tβ%x.uρª!$##¹“ƒÌ“tã$Vϑ‹Å3ym��N

.19-18سوره الفتح، 1-
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) از ايمـان و صـداقت     (خدا آنچـه را در درون دلهايـشان         «
 از اين رو آرامش را بـر دلهايـشان نـازل            ؛دانستته بود مى  نهف

و . كرد و پيروزى نزديكى بعنوان پـاداش نـصيب آنهـا فرمـود            
 و  ؛آوريـد غنايم بـسيارى كـه آن را بـه دسـت مـى            ) همچنين(

.» و حكيم استعزيزخداوند 
اين حرف چه معني بزرگي دارد اين االله است كه از 

كند و به مين آنها تعريف دهد و از ايماميقلبهايشان خبر
 مژده به ،دهدميخاطر اين ايمان محكم است كه به آنها مژده 

اي و اشاره.  اين پاداش آنها بود بخاطر بيعتشان،پيروزي نزديك
است به پيروزي بعدي آنها درجنگ خيبر با يهوديان كه چنانكه 

دانيم خيلي زود تحقق يافت يعني وقتي رسول خدا از مي
مدينه منافقاني كه شت و قصد خيبر فرمود درحديبيه برگ

سفر مكه شركت نداشتند بطمع گردآوري همراه حضرت در
لشكر همراه شوند اما رسول خدا غنايم خواستند كه با

نپذيرفت و فرمود اگر بياييد به شما از مال غنيمت چيزي 
حديبيه بودند به همراه همان مؤمنان كه دره دهم و سپس بمين

 بدست ميو يهوديان را شكست داد و غنيمت عظيخيبر رفت 
.آورد
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تا روز خيبر يك شكم سير خرما :فرمايدمي�عايشه 
.نخورده بودم

براي آنكه تشيع، هزار مرتبه خدا را شكر، خدا را شكر
اقرار دارند به اينكه ابوبكر و .  را نشان دهند�قهرماني علي 

 از خود ولي رشادتي.  در آن جنگ پرچمدار بودند�عمر
.نشان ندادند
شود كه آن حضرات نيز ميحال از حرفشان استنباط به هر

مشمول وعده الهي شدند و غنايم كثيري بدست آوردند و اگر 
 قلعه 9فتح آيا: پرسيمميهم كسي جهالت كند و انكار نمايد 

مستحكم كفار را علي به تنهايي انجام داد يا حضرت محمد 
 كه ميحاصره گرفت لشكر عظي با لشكري آنها را در م�

.كمر يهوديان را شكست
 نفر ديگر يهوديان 4اگر بگويند علي به تنهايي و به كمك 

 پس نگوييد كه روزي كه حق علي را :گوييمميرا شكست داد 
 سال پيشتر توانسته 4خوردند علي قدرت نداشت آن علي كه 

توانست ميح را از بين ببرد براحتي  مسلّبود يهوديان تا دندانِ
 منافقان را ة اصحاب را از بين ببرد و ريشةعمر و ابوبكر و بقي

بكند پس چرا اينكار را نكرد و چون جواب ندارند ناچاراً 
. صدها مجاهد ديگر نيز بودند�پذيرند كه همراه محمد مي
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ييد فرموده است أمجاهديني كه خداوند جل جلاله آنها را ت
داند آيا كسي كه مؤمن به ميپس جاييكه قرآن آنها را مؤمن 

قرآن باشد ديگر حق دارد كه عليه صحابه سخن گويد؟
!!هاي ركيك در حد اينكه آنها منافق بودند؟آنهم سخن

! من به قرآن مجيد بدهندؤ مةجواب را بايد برادران شيع
ظهر من أ مشخص و به اصطلاح ،با دلايل ذكر شده

مناني ؤ م�الشمس است كه صحابه تا لحظه وفات پيامبر
دهد و عقل و براهين و ميمخلص بودند و قرآن بر اين گواهي 

.گويندمين را ميشواهد ديگر نيز ه
حالا احتمال ديگر را بررسي كنيم يعني احتمال اينكه 
صحابه نه پيش از وفات بلكه پس از رحلت حضرت رسول 

 منافق شدند اين احتمال نيز غير ممكن است كه بوقوع �
: ه دلايل زيرپيوسته باشد ب

ناممكن است چونكه بدون انگيزه است توضيح  ـ 5
 هزار 30اي را در نظر بگيريد كه در آن حدود دهيم جادهمي

اي شما بخوانيد ماشين در حال حركتند يكباره اگر در روزنامه
 تا يكباره خراب شده و 12 تا 4 هزار ماشين جز 30كه اين 

گوييد احتمال دارد كه كنيد؟ اگر بمياند باورمتوقف گشته
.!گرديدميچنين چيزي رخ دهد حداقل بدنبال دليل 
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 هزار صحابه اصحابيكه تا آخرين جنگ 30گوئيم ميما وقتيكه 
 بودند يكباره و بلافاصله پس از رحلت �همراه رسول االله 

 ايمانشان خراب شد بايد دليل ارائه دهيم �آن حضرت 
.پذيردمي را نوگرنه هيچ انسان خوب انديشي حرف ما

در مـاجراي صـلح حديبيـه برقلـب     گفتيم كه خداوند ـ  6
مومنان و صدق ايمان آنان گواهي داد و بر قلوب آنها آرامـش             

%�Αt“Ρr&sπoΨ‹Å3¡¡9$#’ÎûÉ>θè=è:گويــدمــيرا نــازل فرمــود آيــه چنــين 
tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#(#ÿρßŠ#yŠ÷”z&Ï9$YΖ≈yϑƒÎ)yì̈ΒöΝÍκÈ]≈yϑƒÎ)3¬!uρßŠθãΖã_ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#ÇÚö‘F{$#uρ4

tβ%x.uρª!$#$̧ϑ‹Î=tã$Vϑ‹Å3ym∩⊆∪ Ÿ≅Åzô‰ã‹Ïj9tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ;M≈̈Ζy_
“Ì
øgrBÏΒ$pκÉJøtrBã
≈pκ÷ΞF{$#tÏ$Î#≈yz$pκAÏùt
Ïe�x6ãƒuρóΟßγ÷ΖtãöΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™4tβ%x.uρy7Ï9≡sŒ

y‰ΖÏã«!$##·—öθsù$VϑŠÏàtã��N
 است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كـرد           خدايىو  ا«

ن از آن مـي  لشكريان آسمانها و ز  ؛تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند    
ديگر از آن فتح    (هدف  .خداست، و خداوند دانا و حكيم است      

از (اين بود كه مـردان و زنـان بـا ايمـان را در باغهـايى                 ) مبين
جارى است، در   ) انشدرخت(وارد كند كه نهرها از زير       ) بهشت

بخـشد، و   مانند، و گناهانشان را مى    حالى كه جاودانه در آن مى     
.»اين نزد خدا رستگارى بزرگى است

.5 و 4سوره الفتح، آيه 1-
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هاي مومنان آن است كه قلبنتيجه نزول اين آرامش بر
ي كه يهاباغعاقبت خدا جل جلاله زنها و مردان مومن را در
هاي آنها را از زير آنها رودها جاريست وارد كند و جرمها و بدي

.آنها زائل گرداند
منان نزد خدا يك رستگاري بزرگ ؤو اين پاداش براي م

 سال قبل از وفات پيامبر نازل شد ملاحظه 5اين آيه . است
ما بر قلب مومنان سكينه و آرامش نازل «: فرمايدميكرديد آيه 

.»كنيم تا ايمانشان با ايماني تازه زيادتر و زيادتر شودمي
كه ايمانشان كم شود يعني عكس آنچه كه : نفرمودخداوند 

 سال ايمان صحابه سير 5گويند آنها مدعيند درعرض ميتشيع
نزولي پيموده به صفر رسيد و زير صفر رفت و اين ادعا 

كنيم مين دو دليل بسنده ميما به ه.  قرآن استةخلاف فرمود
ر  ادعاي آنانكه به كفر صحابه بعد از پيامبةو قضاوت دربار

.گذاريمميمعتقدند را به خوانندگان وا 
تشيعاي به يك طرفند برخي از اينجا لازم است اشاره

 ادب به عامه مردم را ندارم زيرا اغلب ئةسابنمايم البته قصد اِ
آنها مردماني صادقند و تنها عيبشان اين است كه از علوم ديني 

ن به حتي قصد طعنه زدو. هاي غلطي دارنداطلاعات و آگاهي
 را نيز ندارم زيرا در بين آنها نيز مردان خوش نيت تشيعكليه 
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كنند و يا ميوجود دارند متأسفانه يا به حقايق به دقت توجه ن
.ترسندميچرخش در زندگي از

است كه سعي دارند از روي حرف من به آن دسته از تشيع
. واقعيت بگريزند و آنرا از عامه مخفي دارند

شان لنگ آمد عقب خر است يعني جائيكه طرفند آنها تقيه
مسئله تحريف قرآن چون ادعاي آنها محلي  درنشينند مثلاًمي

از اعراب ندارد بطوركلي منكرند كه قرآن تحريف شده در 
حاليكه كتب آنها از اين مسئله پرشده و عالماني كه به اين امر 

.معتقدند روي چشم آنها قرار دارند
ترسم كه آنان بيايند و مييه من بر اين اساس در سايه تق

:بگويند كه
نويسنده اين كتاب به ما افترا بسته و حرف در دهان ما 
گذاشته و كتاب را بر اساس يك فرض غلط نوشته ما هرگز 

گوئيم عمر و ابوبكر منافق بودند بلكه آنها مؤمناني مينگفته و ن
ز بودند كه فقط در مورد حق علي دچار لغزش شدند اگر غير ا

كنيم زن مياين بود چرا ما با مسلمانان ديگر معاشرت 
شويم و ذبيحه ميجنازه آنها حاضر ريم بريگمي زن ،دهيممي

گزاريم؟ميخوريم و پشت امامشان نماز ميآنها را 
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توانيد بگوييد فلان مسلمان بود اما ميشما ن. كنيداما صبر
 را قبول نداشت در اين حرف�بخشي از رسالت محمد

تضاد نهفته است كسي كه نماز نخواند كافر نيست اما آنكه 
.منكر وجوب نماز شود مسلماً مسلمان نيست

9$#
§™�κš‰r'̄≈tƒãΑθß: حق علي استگوئيد اين آيه درميشما õMÏk=t/
!$tΒtΑÌ“Ρé&š�ø‹s9Î)ÏΒy7Îi/¢‘(βÎ)uρóΟ©9ö≅yèø�s?$yϑsù|Møó̄=t/…çµtGs9$y™Í‘4ª!$#uρ

š�ßϑÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9$#3¨βÎ)©!$#Ÿω“Ï‰öκu‰tΠöθs)ø9$#tÍ
Ï�≈s3ø9$#��N
آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ! اى پيامبر«

و اگر نكنى، رسالت او را انجام ! برسان) به مردم(است، كاملا 
مردم، نگاه ) خطرات احتمالى(خداوند تو را از ! اىنداده
را هدايت ) لجوج(يت كافران  و خداوند، جمع؛داردمى
.»كندنمى

شود كه ميببينيد مسئله چقدر مهم است كه پيامبر تهديد 
اگر نگويد علي جانشين من است از مقام پيامبري عزل 

گردد اين تفسير شما از آيه است و حالا حساب كنيد حال مي
شود و كسي را كه بشنود ولي قبول نكند و پنهان كند و منكر

 بنشيند عمر و ابوبكر و باقي صحابه با دو خود جاي علي
 علي جانشين من است :گوش خود شنيدند كه حضرت فرمود

.67سوره المائده، 1-
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عمر و ابوبكر باقي صحابه با ادعاي شما با . از او پيروي كنيد
 دست علي را ،دو چشم خود ديدند كه پيامبر بر روي بلندي

با اين وجود پيروي ! عييد گفتبالا برد و گفت آنچه كه مد
 منكر شدند كه چنين حرفي را پيامبر زده آيه و ند اصلاًنكرد

حديث را منكر شدند و پنهان كردند ديگر چطور آنها را 
دانيد پس شما اگر به زبان هم انكار كنيد چون ميمسلمان 

دهيد پس قائل ميز را به اصحاب نسبت ميعمل اين كار كفرآ
از هاي شما هم مملو به كفر و نفاق آنها هستيد و كتاب
ن پيامبر نسبت كفر را أشالجملاتي است كه به صحابه عظيم

زن خوانيد وميدهند و اما اينكه پشت پيروان آنها نماز مي
 براي ،شويدميگيريد در جنازه آنها حاضر ميزن دهيد ومي

ال را خود ؤاين است كه شما به تقيه معتقد هستيد و اين س
كنيد و دليل ميرها رابا آن عقيده اينكاشما جواب بدهيد چرا

عمل و گفتار خود را روشن كنيد؟ اين تضاد در
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 چگونه :گويندمي اين است كه مهم ايشانيكي از ايرادهاي 

 در امري چنين مهم �توان پذيرفت كه رسول خدا مي
چوپان بحال خود  بيأيسكوت كرده باشند و امت را مانند رمه

اين يك اصل غير قابل بحث پيش ايشان است كه . اگذارندو
گويند ميود پس شمينن از حجت خدا خاليميهرگز كره ز

 اين قانون دستخوش �محال بود كه پس از مرگ پيامبر 
.تغيير شود
زنند و آنرا از براهين مي استدلال زياد چنگ  اينآنها به

لي كه داريم آورند اما باز بر اساس فرموميقوي خود بحساب 
زنيم تا ببينيم كه آيا خالي از مياين نقطه نظر را نيز محك 

تناقص است يانه؟
از . اندگوئي شده دچار تناقصتشيعمتأسفانه دراينجا نيز 

ن بدون ميشود و زمي دنيا از حجت خالي ن:گويندمييك سو 
ماند و محال است كه امر مهم جانيشني پيامبر ميرهبري ن

بينيم مي شده باشد و از طرف ديگر ما عملاًمسكوت گذارده
كه امروز جهان حتي در نزد خود آنان از حجت خالي است و 

 دقت كنيد به ؟مسئله جانشيني پيامبر لاينحل مانده است چطور
!:عرايضم
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 خدا جل جلاله حضرت علي و بعد :گويندمياهل تشيع
 مهدي امام حسن و بعد امام حسين بعد امام سجاد و الي آخرتا

گوييم بسيار خوب از مي امام را به جانشيني پيامبر برگزيد 12
:پرسيمميآخري 

*��	�+ <	= >��� 5	�"
 نوعي را چرا خدا بدون رهبر گذاشته است؟ منِ

اگر از عدالت خدا بدور بود كه امت محمد را بدون رهبر 
رها كند از عدل او بس دورتر خواهد بود كه مرا و امثال مرا و 

ا را كه از زمان پيامبر خيلي فاصله داريم بدون رهبر رها شم
 رها نكرده و رهبر ما مهدي است كه حي و :گوييدمي،كند

.استحاضر
 كه من از او بپرسم كه حق ؟خوب كجاست، پرسيمميباز 

 برادران اهل تشيع چه أيبا كيست؟ شما در جواب من 
هان است و  غيب پنةگوييد كه او پشت پردمينگوئيد مگرمي

دسترسي به او ممكن نيست و بايد به قرآن و احاديث ائمه و 
ها پس باز به حرف ما پيامبر مراجعه كرد خوب پدر آمرزيده

. رسيديد
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 غيب رفت و جانشيني ةان شما به پشت پردميمهدي از 
رهبر گذاشت شما اين حق را به مهدي نگذاشت و شما را بي

دانيد خوب پس چرا ميدهيد از عدالت خدا هم بدور نمي
 جانشيني برنگزيد و قرآن و سنت �گوئيم پيامبر ميوقتي

كشيد؟ميهمبرو دراشويد و ميرا براي ما گذاشت ناراحت 
 سال كه 70اول شما براي مهدي نايب درست كرديد و 

نه را ميعمر يك آدم است مردم را سرگرم كرديد و چون ز
لاني كرديد و نايب براي ظهورش آماده نديديد عمرش را طو

را هم مردود دانستيد و بالاخره واضح است كه امروز من بدون 
لازم است رهبر هستم شما خواننده هم بدون رهبر هستيد و

كه خودمان بنشينيم و رهبر خويش را برگزينيم و انتخاب رهبر 
هاي قرآن و سنت انجام دهيم همانطوركه را در پرتو هدايت
ني را ميكنند و كردند اول خميار را نكيبرادران اهل تشيع ا

انتخاب كردند نمايندگان خبرگان را انتخاب كردند اگر مهدي 
زنده و اوامرش ظاهر باشد كه ديگر نيازي به انتخاب نيست 

ان ما باشد ما ديگر كي هستيم كه رهبر ميوقتي رهبر الهي در
ان صحابه بود كسي مي در�انتخاب كنيم وقتي محمد

ر لشكر را ميآمد اميهيچكس ن. دانست يعني چهميانتخاب ن
 بود �خودش انتخاب كند همه اينها به امر حضرت محمد
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 را هم مردم انتخاب نكرده بودند اين واضح �و محمد
 االله جل جلاله بود خوب حالا كه ما ةاو پيامبر و برگزيد. است

دهيم؟ ميندهيم چرا به صحابهميبه خود حق انتخاب رهبر را 
ن مثل لقمه از پشت گردن خوردن است پس از هزار و اي

دار قضيه جاي خنده. رسند به حرف مامييك دليل آخر 
ني مرد كسي را به مياينجاست كه در كشور ايران وقتي خ

جانشيني خود انتخاب نكرد و شايد خواست خدا بود كه 
اينطور شود از يك طرف منتظري را بركنار كرده بود و از 

 نداشت و بعد بزرگان ايران آمدند مينشين رسطرف ديگر جا
أيخامنه.  استأيو يك رهبر جديد برگزيدند كه نامش خامنه

حكم رهبري خود را نه از خدا گرفت ونه از مهدي و نه حتي 
.!!رهبري قبليز ا

خوب آدمهاي حسابي آن چيزي را كه غيرممكن 
ر شما گفتيد محال است پيامبر انجام دهد رهبميدانستيد و مي

. و رئيس نظام شما انجام داد
ني جانشيني انتخاب نكرد براي اين بود مي اگر خ:گويندمي

كه قانون اساسي وجود داشت مجلس خبرگان بود و در سايه 
.شد كه شدميدستورات آن رهبر انتخاب 
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دقيقيعني قانون اساسي شما از قرآن: گوييمميدر جواب 
ا امور خود را با شوري اداره تر بود در قرآن آمده كه مسلمانه

كنند و براساس آن دستور، مردم در امر خلافت شوري كردند 
و آنكس هم . و اكثريت قريب به اتفاق بر ابوبكر متفق شدند

يا سكوت . كه قبول نكرد نه كودتا كرد نه دست به شمشير برد
.و اين قانون شورا است. كرد يا به سفر رفت

ت شوم تنها هدفم اين است تاالبته قصد ندارم وارد سياس
 عمل ةتوانند به عقايد خود جامميكنم كه اهل تشيع نبيان

. توانندميپوشانند حتي وقتي حكومت از آن آنها هم باشد ن
داند مي آنها، تضاد عجين شده و هر كس ةچون با جوهر عقيد

و لو آنكه بصورت . شوندميكه در عمل دو چيز متضاد واقع ن
.نرا بيان نمودتئوري بتوان آ

خواهيم از جواب به اين سوال كه چرا پيامبر مياما ن
 برنگزيد طفره برويم ما دلايل زيادي داريم كه عدم أيخليفه

.دهد از آن جملهميانتخاب جانشين توسط پيامبر را توضيح 
 قوم را بدون راهنما رها نكرد زيرا در بين �پيامبر ـ 1

 آسماني داراي اين خصوصيت آنها قرآن باقي ماند و اين كتاب
بود و هست و خواهد بود كه كتابي آسان و قابل فهم و 
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يك سوره  بار در4استفاده براي همه است خداوندجل جلاله 
. آورده استاًاين آيه را تكرار

�ô‰ s) s9 uρ$tΡ ÷ œ£o„tβ# u ö
 à) ø9 $#Ì
 ø. Ïe%# Ï9ö≅ yγsùÏΒ9
 Ï. £‰ •Β��N
 آيا كسى ؛آسان ساختيمو يادآورىما قرآن را براى تذكر «

.»؟هست كه متذكر شود
و اين هم ويژگي خاص قرآن است كه نه دستخوش 

كنيم در ميشود و نه خواهد شد گمان نميتحريف شده و نه 
اين باره كسي جرات كند حرف ديگري بزند پس قرآن و 
عملكرد رسول خدا كه در كتب حديث جمع شده چراغي 

 غلط اًند و اين سخن اساسي امت بوديهنماافروزان براي ر
.اندچوپان رها شدهاي بي امت چون رمه:است كه بگوييم

دوماً در قرآن و سنت امر شده كه مسلمانها در امور خويش  ـ  2
�Ν:فرمايدميبا يكديگر مشورت كنند خداوند در قرآن         èδ ã
 øΒ r&uρ

3“u‘θä©öΝ æη uΖ ÷� t/�
N
 انجام تركارهايشان را در بين خويش با مشو) مومنان(«
.»دهندمي

.40-32-22-17سوره القمر، 1-

.38سوره الشوري، 2-
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 چنين كردند وعملاً�و آنها نيز پس از رحلت رسول 
. نيز موفق شدند

بايد دقت كنيم كه در عدم انتخاب جانشين مستقيم، 
حكمت بزرگي وجود دارد براي درك آن نياز به توجه و فهم 

:است
قيد حيات بودند چند بار براي  در�كه محمد ميهنگا

ي اه وقتي براي غزودند مثلاًخود جانشين و نائب برگزي
گذاردند يا ميبردند كسي را به جانشيني در مدينه ميتشريف 

رفتند كسي را از ميكه خودشان با لشكر نميبرعكس هنگا
يكي از اين جنگها خالددر. كردندمير لشكر ميجانب خود ا

بن وليد فرمانده سپاه بود او به كفار حمله كرد يكي از كفاركه 
‰@†àª@�a�Iüg@éÛ�üg@Þì: ديد داد زدميا نزديك مرگ خود ر

�aH اما خالد اعتنايي نكرد و او را كشت وقتي خالد برگشت
 واقعه را كه شنيدند بشدت ناراحت شدند و �پيامبر
 اي خالد آيا :شان سرخ شد و بارها به خالد فرمودندچهره

 آنقدر !گويدميقلبش را شكافته بودي و ديده بودي كه دروغ 
اي كاش بس : خالد در دلش گفتاين جمله را تكرار كردند تا

.دكردنمي
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 دستور دادند كه ديه خون آن فرد را به �بعد رسول 
خدايا من ذمه خون آن شخص را : اهلش بدهند بعد فرمودند

.كنمميقبول ن
چرا حضرت اين حرف را زدند؟ از اول نيز ذمه خون آن 

� هم به حضرت محمدشخص بگردن خالد بود از اول
منتخب رميحال خالد ا اينطور نيست بهر،ربطي نداشت؟ نه
 بود و به زبان ديگر جانشين ايشان در بين �حضرت محمد

لشكر بود پس دستور خالد مثل دستور پيامبر بود و عمل او 
لذا خالد خطا كرد حضرت محمد .�عين عمل رسول خدا 

 را اصلاح كردند  عكس العمل نشان دادند و خطاي خالد�
وفات نيز كنيد خالد جانشين آن حضرت پس ازحالا تصور

�كه اين واقعه پس از رحلت پيامبربودند و فرض كنيدمي
توانست به خالد اين برگزيده پيامبرميافتاد هيچكس نمياتفاق 
. يدآمي اعتراض كند و اين عمل حتي بصورت قانون در�

گزيد و او هم ميد جانشيني برو تصور كنيد خالد نيز براي خو
ن ترتيب تا امروز اين جانشينان ميكرد و به هميفقط يك خطا 

كردند همه اين خطاها قانون مي بنظر شما چند خطا ميرس
!!!شد؟مي
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شيعه متوجه اين نكته شده كه سعي كرده جانشينان پيامبر 
:را معصوم از خطا معرفي كند اما اين نادرست است زيرا اولاً

 پيامبر مي رسة برگزيد� خلاف اين اتفاق افتاده و خالدملاًع
.اشتباهي كرد كه رسول را به خشم آورد

ه ن بماند كه ب   وتواند از خطا مص   ميصورتي   انسان در  :اًثاني
كـار  و هم اگر بـا وحـي سـر        �وحي مرتبط باشد و پيامبر    

خواستند سـر  ميشدند بطور مثال ايشان     مينداشت دچار خطا  
�ωuρÈe≅|Áè?#’n?tã:افقين نماز بخوانند كه اين آيه نـازل شـد         قبر من 
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و بر كنار ! هرگز بر مرده هيچ يك از آنان، نماز نخوان«

چرا كه آنها به ! نايست)  دعا و طلب آمرزش،براى(قبرش، 
 و در حالى كه فاسق بودند از دنيا ؛خدا و رسولش كافر شدند

.»رفتند
�x$�:يا اين آيه نازل شـد      tãª! $#š�Ζ tãzΝ Ï9|MΡ ÏŒr&óΟ ßγs94®Lym

t¨t6tG tƒš�s9šÏ% ©!$#(#θè% y‰ |¹zΜn= ÷ès? uρšÎ/ É‹≈ s3ø9 $#�
N

.84التوبه،  سوره 1-

.43سوره التوبه، 2-
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را پيش از آنكه راستگويان و  چ؛خداوند تو را بخشيد«
خوب بود صبر ! (دروغگويان را بشناسى، به آنها اجازه دادى؟

.»!)كردى، تا هر دو گروه خود را نشان دهندمى
.مثل اين زياد استو

سوه خداوند جل جلاله چون كه عمل رسول خود را اُ
مؤمنان مقرر فرموده بود لهذا در هر مورد ايشان را مخاطب 

كرد تا براي ميصاف خطا وتارشان را درست و بيكرد و رفمي
گوييم ايشان معصوم ميما مرجع باشد و مرجع شد و ما 

.خطاء وگناه بري بودندبودند، يعني از
 اگر  اين امتياز را نداشت و مثلاً�اما جانشين پيامبر 

شد اين احتمال وجود داشت كه مي ايشان ميعلي جانشين رس
ورت قانون در آيد و تازه گاهي خطاها  بصاًكند كه بعديي خطا

هم فرق كند و  درجه با180توانست ميها در سلسله جانشين
 نمايد به اين صورت كه اين احتمال ميما را دچار سردرگ

وجود داشت كه امام حسن كاري كند كه امام علي خلاف آنرا 
كرده و يا امام حسين كاري كند كه حسن نكرده و به اين 

 رهبر داشتيم كه هركسي به 100رهبر صورت عوض يك 
شدند وعملاًميكرد و مسلمانان حيران ميفتواي خود عمل 

چرا . هم تاريخ شيعه با اين مشكل روبروست كه توضيح دهد
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براي علي با معاويه جنگيد و پسرش با معاويه صلح كرد تشيع
توجيه اين رفتار متضاد مجبور شدند كتب قطوري بنويسند كه 

.كندمينده كنجكاو را قانع نتازه خوان
 كسي را پس از خود �به اين دليل ساده است كه پيامبر 

برنگزيد تا مبادا خطايش بنام اسلام تمام شود امروز ما در يك 
ي هيچ أ كنيم و رميمسئله خلافي به قرآن و سنت مراجعه 

مقابل  در�شخصيت ديگري حتي شخصيتي چون ابوبكر 
يست و خود را ملزم به پيروي صد قرآن و سنت براي ما سند ن

. دانيمميقرآن و سنت نكس جزهيچصد ازدر
ه تشيع براي آنكه جواب اشكال را بدهند خود را ب

اند يعني مدعي شدند كه اي بس خطرناك انداختهورطه
خطا بودند و بواسطه جانشينان پيامبر معصوم يعني بري از

فرق الهام و وحي را جل جلاله درتماس بودند و الهام با االله
توان فرشته را ديد و صدايش ميدانند كه در وحي ميدر اين 

شود وخودش قابل ميالهام فقط صدايش شنيده را شنيد و در
 و جامعيت �ت پيامبرمييت نيستند به اين ترتيب خاتؤر

چند كه بظاهر به آن اعتقاداند هر منكر شدهقرآن را عملاً
.دارند
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. از اينرو منكرند كه بهرحال باور دارندت پيامبر راميخات
طريق  از�خداوند جل جلاله پس از حضرت محمد 

تماس است همانگونه كه با فرشتگان با جانشينان او در
نكه نوع تماس آ تماس داشت حال
جانشينان موسي

خواهد با وحي باشد يا با الهام يا فاكس يا مي! تي ندارد؟مياه
خواهند بگويند ميم اين است آنها  مه،تلفن نتيجه مهم است

ه كه ارشادات الهي برخلاف عقيده ما جامع نشده و باز ب
ت ميل است و اين انكار اصل خاتميحال تكطريقي ديگر در

پيامبر و جامعيت قرآن است و عجيب اينكه آنها به كتب الهام 
gbãه معتقدند ميشده ديگري چون حفر و جامعه و صحيفه فاط

ë@ �gã@ bgÛîéæìÈua‰@Nا سرچشمه جآن اين مسائل ازمي تما
گرفته كه ايشان جانشيني علي را اصل قرار داده و براي دفاع از 

تي ندارد كه حتي اگر بنوعي مياين اصل ديگر برايشان اه
.كامل بودن قرآن شوندت پيامبر ياميمجبور به انكار خات

با اين بحث معلوم شد كه چرا پيامبر جانشيني تعيين نكرد 
:كنيممياما باز دليل را تكرار

وحي مرتبط نبود و احتمال داشت در چونكه جانشين با
صورتيكه او بر گزيده پيامبر كند و اين خطا در خطاميحك
.گشتميبود به دين برمي
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گويند جانشينان پيامبر معصوم و   مياين توضيح شيعه كه     و
ول كنيم بايـد    پذيريم زيرا اگر قب   ميتماس بودند را ن   با خدا در  

%�tβ:شـويم  از سوره احزاب را منكـر      40آيه   x.î‰ £ϑ ptèΧ!$t/ r&7‰ tnr&
ÏiΒöΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘Å3≈ s9 uρtΑθß™§‘«! $#zΟ s?$ yzuρz↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $#��N

ة فرستادليكنيك از مردان شما نيست و محمد پدر هيچ«
.»خدا و آخرين پيامبران است

داريم و هم نازل شدن الهام      هم اين آيه را قبول      «و اگر بگوييم    
علي را دوگانه گوئي كرده ايم و ما ديني كه دوگانه گوئي و             بر

�öθs9:تضاد در آن باشد را قبول نداريم زيرا االله فرمـوده اسـت            uρ
tβ% x.ôÏΒÏ‰Ζ ÏãÎ ö& xî«! $#(#ρß‰ ỳ uθs9ÏµŠÏù$Z�≈ n= ÏF÷z$## Z & ÏW Ÿ2�
N
وى غير خدا بود، اگر از س! انديشند؟آيا درباره قرآن نمى«

.»يافتنداختلاف فراوانى در آن مى
توان درآن تضاد مياًيعني اگر از طرف خدا نباشد حتم

.يافت

.40الأحزاب،  سوره 1-

.82النساء،  سوره 2-
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 اگرصحابه ريگي به كفش نداشتند چرا :گيرندميو ايراد 

ن بود به تكاپو افتادند تا ميروي ز�هنوز كه جسد پيامبر
شتاب چه بود؟ جانشين انتخاب كنند علت اين 

دانيم از اين حرف چه منظوري دارند؟ اين حرف ميما ن
چه معني دارد؟ 
كار نبود كه تندي يا كندي فريبي و ترس درمسئله عوام

ثيري داشته باشد چونكه برادران أعمل در سرنوشت علي ت
گويند كه در غدير خم تمام مردم شنيدند و ميشيعه ما خود 
 جانشيني برگزيد اما در شوراي سقيفه  علي را به،ديدند پيغمبر

بنابراين .  مردم هم صدايي در نيامدةكسي دم نزد حتي از عام
خير در أت كه،گردانندگان پشت صحنه نگران اين نبودند

همراه ه انتخاب جانشين احتمال ازدياد محبوبيت علي را ب
مد كه آميخارج از شهر لشكري به كمك علي مگر.بياورد

نند؟صحابه شتاب ك
م كردن ياران نافريبي براي بد يك عواماين ايراد اصلاً

ثير بوده أتگرنه اين عجله در سر نوشت علي بيپيامبر است و
 اگر پس از دفن حضرت محمد كنيم مثلاًبياييد فكر. است
شد؟ باز عليميافتادند چه ميفكر انتخاب جانشين ه  ب�
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انستند تومي�شانسي نداشت حداكثر كاري كه علي �
 روز پيش همه شنيده بودند 70بكنند اين بود كه چيزي را كه 

 را قبول نكردند �كنند آنها كه حرف محمدرا دوباره بازگو
اين را . انداختندمي بازگوئي علي را نيز پشت گوش اًمسلم
 روز پيش همه با علي بيعت 70آنها در:گويد كهميشيعه 

 ولي در شوراي سقيفه به جانشيني او اقرار نمودندكردند و
. روز بعد نقص عهد كردند70يعني 

اً كه گوش شنوا به حرف رسول خدا نداشتند مسلمميمرد
كردند كما اينكه به ادعا منابع ميسخنراني علي را هم قبول ن

 تغييري در اوضاع پيدا أماشيعه روزهاي بعد علي اعتراض كرد 
.نشد

�اي علي انتخاب جانشيني برخير درأجيل يا تتعپس 
مشخص نيست كسانيكه اين ايراد و.  بود)مساوي(علي سويه
كنند اگر قصد فريب دادن و بازي كردن با ميرا علم 

احساسات مردم را ندارند پس چه مقصدي دارند؟
اما با اين وجود براي آنكه كسي از اين نظر نيز سوء 

:كنيممياستفاده نكند علت شتاب صحابه را بروايت تاريخ ذكر 
روز وفات پيامبر سعد بن عباده رهبر يك گروه از انصار 

ساعده بودند و سعد همراه ياران خود در محلي بنام سقيفه بني
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 كه بايد :براي يارانش و بقيه انصار حاضر در محل گفت
جانشين پيامبر را از بين مردم مدينه انتخاب كنيم و خود را كه 

بزرگان مهاجر تا . د به اين مقام ديحرئيس پير انصار بود، ارج
عمل سعد نبود انتخاب نبودند و شايد اگرآن لحظه به اين فكر

اما اين . شدميكول ؤجانشين به بعد از دفن رسول خدا م
حركت ناگهاني سعد همه را وادار به مداخله كرد زيرا كبار 

اين فقط . ديدندمي نحمهاجران سعد را براي اين كار ارج
ي أن رميه بزرگي از انصار نيز برعقيده مهاجرين نبود گروه

 پس بدون دعوت و برنامه قبلي بزرگان مهاجر وارد ،بودند
اي محل اجتماع طرفداران سعد در سقيفه شدند و از قبل توطئه

زد و بهرحال مي كسي آنجا حرف علي را ندركار نبود و اصلاً
اي نرسيدند يعني به نتيجهبحث و مباحثه زياد شد اماجر و

 ورود مهاجرين به ةاما فايد. حرف خود پافشاري كردسعد بر
صحنه اين بود كه خيلي از انصار حرف و استدلال مهاجرين را 

.پذيرفتند
و ابوبكر كه توسط عمر پيشنهاد شده بود را به خلافت 

سعد مخالفت كرد از اين رفتار سعد و مخالفت اما. برگزيدند
ي داد كه معتقد توان حق را به آنهايمياو با مصوبه شوري 

ي أو از ر.  ابوبكر است،بودند از سعد بهتر براي اين مقام
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توان دريافت كه آن بزرگواران نيزميبه ابوبكر اكثريت انصار
متوجه اين ي انصار به ابوبكرأبه اين نكته توجه داشتند و از ر

شويم كه شاگردان مكتب محمدي مينكته و حقيقت عظيم 
ي أ رميكه درآن محيط جاهلي و قوچگونه تربيت شده بودند 
.دادندبه فردي از كشور ديگر

 است بر اساس قانون مي اسلا باصطلاحامروز ايران كه
تواند رهبر مياساسي آن، مسلماني كه از كشور ديگر باشد ن

 انصار بدور سعد بن عباده جمع ةوالا اگر هم. ايران شود
مخالفت كنند مسلماً مهاجرين قدرت اين را نداشتند .شدندمي

ي كه صحابه پيامبر را به انافتاد كسميو خلافت بدست انصار 
كنند خوب است در اين ميقبيله پرستي متهم مقام پرستي و

د كه آنها چگونه خلافت كه درند و ببيننرفتار انصار دقت كن
اي ديگر و از وطن ديگردسترشان بود را به فردي از قبيله

توان انصار را متهم كرد كه حرف ميي أآيا پس از اين ر. دادند
 را در مورد حق علي نپذيرفتند و دادند كسي �رسول االله 

دزدي مال دزديده : مثل اين است كه گفته شود. ديگري بخورد
.آور استاين استدلال آنها حيرت، و در راه خدا بخشيد

انتخاب رهبر عجله كردن گناه بود متوجه دربنابراين اگر
 مسئول آن �ت بلكه فقط سعد بن عباده همه اصحاب نيس
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است هرچند اول ثابت كرديم كه دراين عجله كردن هيچ 
اي مدنظر نبوده است البته ما اين جسارت را در حق توطئه

كنيم او اجتهاد كرد كه بهتر است خويش ميسعد بن عباده ن
.رهبر شود

ان گذاشت و اگر مياش دراين موضوع را با افراد قبيله
هول زد جواب اين است كه در چرا حرص داشت ويمئبگو

كردند وميگريه نجسد مرده سر مردم بر�زمان پيامبر 
دانستند و جسد ميكارها را جاهليت زدند و اينميسينه ن
نطور نيافتاد بلكه بهترين افراد مين هميروي ز بر�پيامبر

سعد كفن حضرت بودند لذا اگراش مشغول غسل وخانواده
. ديگري بپردازد چه ايرادي بر اوستربه كا

 به شوري نيامد تا�پرسيم چرا عليمياينجا ما در
 روز 70 بياد مردم بياورد كه درجلوي انحراف را بگيرد اقلاً
مسئله . انداند چه و چه شنيدهپيشتر در غدير خم چه گفته
توانست مثل بقيه و با عجله به ميشوري كه مخفي نبود او هم 

غسل دادن جسد پاك پيامبر يا ؟ تر بودكدام امر مهم. رودآنجا ب
.جلوگيري از انحراف عظيم امت؟

 را �ل پيامبرميتوانست كسي ديگري از فامي�علي
 نفر 12 تا 4مسئول غسل كند و خودش هم بيايد يا حداقل آن 
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طرفدار علي چرا در جلسه حاضر نشدند و اگر شدند پس چرا 
اين همه اينها دليل بر كجا بودند؟ آياهاشمچيزي نگفتند؟ بني

. ادعا دروغ استنيست كه اصلاً
كرده كه خداوند جل جلاله او مي خودش ادعا ن�عليو

 كرده است ؟�را جانشين پيامبر 
غسل پيامبر را رها شايد كسي بگويد آخر چطور انسان امر

. ؟!كند مگر علي مثل سعد بود كه فكر و ذكرش خلافت باشد
 خلافت در اينجا بعنوان يك ةاين است كه مسئلجواب 

مهم عبادي مورد مقام مطرح نيست بلكه يك وظيفه و يك امر
ديد كه امت دارد دچار مي اگر�بحث است لهذا علي 

از بين �فرساي پيامبرشود و زحمات طاقتميانحراف 
 حرف خود را اقلاًمدند وآميرود ناچاراً بايد به شوري مي
عيبي ندارد اگر  عجله در انتخاب رهبر و اصولاً.گفتندمي

هاي كشور همزمان با ني روزنامهميداشت در روز مرگ خ
كردند كه مجلس خبرگان ميني اعلام نمياعلان مرگ خ

.اي را بعنوان رهبر برگزيده استتشكيل جلسه داده و خامنه
اعضاي شوراي خبرگان مثل باد از همه جاي ايران آمدند 

باز صحابه كه اول سر (ني هم نرفتند ميسر مرده ختهران حتي 
اول رفتند جانشين انتخاب كردند حتي ) جسد حضرت رفتند
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ني هم پيش از آنكه به فكر پدر باشد به فكر برادر ميدختر خ
ني و قبل از دفن او به يك خبرنگار ميبود و فرداي مرگ خ

تواند ميمرگ او  پدرم گفت كه برادرم پس از:آمريكائي گفت
بينيم كه اينكار بد نيست كه ميوارد جهان سياست شود پس 

آدم در انتخاب رهبر بعدي عجله كند اگر بد بود شيعه پس از 
.كردندمي قرن ازكار صحابه تقليد ن14

 رفسنجاني در آنجا حاضر بود رو به ،ردني مميوقتي خ
 ساكت باشيد بايد در فكر اين :گفتاش كرد وزنان خانواده
. سس آن بودهؤني ممي كه خمينظام را حفظ كنيم نظاباشيم كه 
زاري وقتي مصلحت  علاقه به گريه وةبينيد با همميپس 

ان باشد حتي زنان ميايجاب كند و موضوع انتخاب جانشين در
.شوندميزاري منع از گريه و

گويم كه عموم صحابه در انتخاب جانشين مياما باز هم 
 نبود عمل سعد بن عباده شايد عجله خاصي نشان دادند و اگر

.كردندمياينكار را به بعد از دفن آن حضرت محول 
اعتنايي نشد پس از اما بهرحال به جنازه حضرت نيز بي

پايان كار در شوراي سقيفه صحابه برگشتند و منتظر ماندند تا 
مردم از حومه مدينه نيز بيايند و سپس جسد پاك حضرت 

. را دفن كردند�محمد
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ال چه انتخاب قبل از دفن چه پس از دفن شانس بهرح
اي است كه ماكرد اين نكتهمي را زياد وكم ن�علي
خواستيم در اين گفتار ثابت كنيم و همراه آن نيز اين را مي

گيرند يك ميتكرار كنيم كه ايرادي كه در مورد عجله كردن 
مردم گمان كنند كه صحابه براي نوع جوسازي است تا

علي عجله كردند و دست يكي نمودند تا مردم خوردن حق 
 نداشتند يا �فكر كنند كه آنها اعتنايي به حضرت رسول االله

.اي در كار بوده استتصور كنند كه توطئه
3�	�' !	?�	@� $ !A��

&ϑpt’ΧãΑθß™§‘«!$#4tÏ%©!$#uρÿ…çµyètΒâ!#£‰Ï©r£‰�:فرمايــدمــيخداونـد  
’n?tãÍ‘$¤�ä3ø9$#â!$uΗxqâ‘öΝæηuΖ÷�t/(öΝßγ1t
s?$Yè©.â‘#Y‰£∨ß™tβθäótGö6tƒWξôÒsùzÏiΒ

«!$#$ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ(öΝèδ$yϑ‹Å™’ÎûΟÎγÏδθã_ãρôÏiΒÌ
rOr&ÏŠθàfF¡9$#4y7Ï9≡sŒ
öΝßγè=sVtΒ’ÎûÏπ1u‘öθ−G9$#4ö/àSè=sVtΒuρ’ÎûÈ≅ŠÅgΥM}$#?íö‘t“x.ylt
÷zr&…çµt↔ôÜx©…çνu‘y—$t↔sù

xán=øótGó™$$sù3“uθtFó™$$sù4’n?tãÏµÏ%θß™Ü=Éf÷èãƒtí#§‘–“9$#xáŠÉóu‹Ï9ãΝÍκÍ5u‘$¤�ä3ø9$#
3y‰tãuρª!$#tÏ%©!$#(#θãΖtΒ#u(#θè=ÏϑtãuρÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#Νåκ÷]ÏΒZοt
Ï�øó̈Β#·
ô_r&uρ

$Jϑ‹Ïàtã��N
 و كسانى كه با او هستند ؛ فرستاده خداست�محمد «

؛ان خود مهربانندميدر برابر كفار سرسخت و شديد، و در 

.29الفتح،  سوره 1-
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بينى در حالى كه پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى
 نشانه آنها در ؛طلبندهمواره فضل خدا و رضاى او را مى
 اين توصيف آنان در؛صورتشان از اثر سجده نمايان است

تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه 
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته جوانه

تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و 
 اين براى آن ؛داردرشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى

ا را كه كسانى از آنه) ولى(است كه كافران را به خشم آورد 
اند، خداوند وعده انجام دادهايمان آورده و كارهاى شايسته
.»آمرزش و اجر عظيمى داده است

IˆÛaëíéÈß@ åH يعني كسانيكه با اويند يعني ياران او را
خداوند جل جلاله به صفاتي ارزنده وصف نموده است از 

.اندكفار سخت و خشنمقابله باآنها در: جمله
. انندو در بين خود مهرب

خوانند مياند كه زياد نمازفرمايد آنها مردمانيميو سپس 
نمايد كه هدف آنها از اين ركوع و سجده جلب ميعلاوه و

رضاي الهي است يعني االله گواهي به حسن نيت و اخلاص 
.دهدميآنها 



��

 �� ������	 
� ����	����� �� �	
�WQWQWQWQ

و .افزايد كه قيافه آنها از اثر سجده نوراني استميو بعد 
 در يدهد كه مغفرت و پاداش بزرگميلاخره به آنها وعده اب

.انتظار آنها است
 كند كه كم كم رشد ميخداوند صحابه را به نهالي تشبيه 

يند آميدهد وكفار از اين رشد به غيض مينموده شاخ و برگ 
پا بودند و سپس مدينه را در عمل صحابه نيز چون نهالي تازه

عرب را و گرفتند و بعد مكه و بعد خيبر و يمن و شبه جزيره 
بعد ايران و مصر و روم را و از اين درخت پرشاخ و برگ 

.به خشم آمدندكفار
كسي به استنباط امام مالك از اين آيه اين است كه هر

 خشم و غيض داشته � يعني صحابه �همراهان محمد
.باشد كافر است

:بگويداينجا شايد كسي از اهل تشيع در
و بعد تقاضاي ارث تو اول برادري خودت را ثابت كن 

و ابوبكر و ديگران اصحاب بنما ما اصلأ قبول نداريم كه عمر
.! آنهاستةاند ما قبول نداريم كه اين آيه درباررسول خدا بوده
شـود قـرآن    مـي شود شوخي كرد با قـرآن ن      مياما با هرچه    

 ديگـر   ةكند ما با مراجعه به يك آي      ميخودش متونش را تفسير     
بكر يار رسول خدا بود و آنها نيز ناچار بـه           كنيم كه ابو  ميثابت  
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(�øŒÎ)ãΑθà:فرمايـد مـي قبول اين حقيقت هستند االله جل جلاله         tƒ
ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9Ÿω÷βt“ øtrBKχ Î)©! $#$oΨ yètΒ��N
گفت به يارش غم مخور به ميآن هنگام كه محمد «: يعني

.»ماستيقين خداوند با
گزيني  پناهاز مكه و�اين آيه مربوط به هجرت محمد 

غار ثور است و بدون نزاع و اختلاف همه معتقديم به او در
 منتهي . ابوبكر بوده است،�االله اينكه يار و رفيق غار رسول 
جصبري بخر ايشان بي:گويندميبا اين فرق كه دشمنان ابوبكر 

 شجاعت � ابوبكر:گويندمي و دوستان ايشان ،داد و ترسيد
ل بود كاري نداريم كه حرف كي غمخوار رسو داد وجبه خر

درست است مهم اين است كه بايد قبول كنيم و هر دو گروه 
هم قبول دارند كه هم صحبت رسول ابوبكر بوده است پس در

ون دب. كه ذكرش رفت) محمد رسول االله والذين معه (ةمعني آي
ابوبكر رفيق حيات . است) والذين معه(ترديد ابوبكر نيز شامل 

آيه اين را . را نداردكسي قدرت انكار اينآن حضرت بود 
و جز جاهل كسي منكر . زندميگويد تاريخ اين حرف را مي

.كه شاهدي بر ادعاي ماستآن نيست و اين هم آيه ديگر

.40سوره التوبه، 1-
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�ÇÅ3≈ s9ãΑθß™§
9 $#šÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# u… çµyètΒ(#ρß‰ yγ≈ y_óΟ ÏλÎ;≡uθøΒ r' Î/
óΟ ÎγÅ¡à�Ρ r&uρ4š�Í× ¯≈ s9 'ρé&uρãΝ ßγs9ÝV≡u ö& y⇐ ø9 $#(y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρãΝ èδtβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#

∩∇∇∪ £‰ tã r&ª! $#öΝ çλm;;M≈ ¨Ζ y_“Ì
 øgrBÏΒ$pκ ÉJøtrBã
≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz$pκA Ïù4
y7 Ï9≡sŒã— öθx� ø9 $#ãΛÏà yèø9 $#��N
ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمـان آوردنـد، بـا امـوال و                «

 و آنهـا    ؛نيكيها براى آنهاسـت    و همه    ؛جانهايشان جهاد كردند  
خداوند براى آنها باغهايى از بهـشت فـراهم       . همان رستگارانند 

 جاودانـه در آن  ؛ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است 
.»بزرگ) و پيروزى( و اين است رستگارى ؛خواهند بود


�Ï!#t:فرمايــدمــيو بــاز خداونــد  s)à�ù=Ï9tÌ
Éf≈yγßϑø9$#tÏ%©!$#
(#θã_Ì
÷zé&ÏΒöΝÏδÌ
≈tƒÏŠóΟÎγÏ9≡uθøΒr&uρtβθäótGö6tƒWξôÒsùzÏiΒ«!$#$ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ

tβρç ÝÇΖtƒuρ©!$#ÿ…ã&s!θß™u‘uρ4š�Í×̄≈s9'ρé&ãΝèδtβθè%Ï‰≈¢Á9$#�
N
 براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و )ءيمال فَ(«

ى كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل اله
 و ؛كنندطلبند و خدا و رسولش را يارى مىو رضاى او را مى
.»!آنها راستگويانند

.89-88التوبه،  سوره 1-

.8سوره الحشر، 2-
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 كنيم اگر آنها قبول مييانآقاخوب حالا سوال ديگري از 
ند كه اين همه آيات در حق صحابه باشد پس بايد بگويند رندا

 از مجاهدين ودر حق كي است؟ بالاخره خداوند از مهاجرين
گويد منظور خدا جل جلاله چه ميمنين سخن ؤ از مو

4گويند منظور همان ميشه ميافراديست؟ لابد مثل ه
اي هستند كه از نظر آنها ياران صادق علي بودند و مرتد صحابه

.�نشدند يعني بلال و ابوذر و سلمان و مقداد 
عه يي كه شاهصحابم بعضي ازيبينميسف است كه أ تةماي

 بلال مالي نداشته :مثلاًند شوميقبول دارد مشمول اين آيه ن
 ابوذر اصلاً از .كرديك برده بوده كه ابوبكر او را خريد و آزاد 
جايي ديگر آمد و مكه اخراج نشده و خودش با اراده خود از

.كردسپس به جاي خود برگشته و قبيله خود را مسلمان 
سلمان هم يك برده بود و از مكه اخراج نشد بلكه در مدينه 

 مجبور نشد بخاطر ايمان به رسالت محمد سكني داشت و
كمك  مالش را رها كند بلكه حتي بفضل خدا او از مال و�
.ن ديگر مستفيد گشت و آزادي خود را بدست آوردنامسلما

قصد توهين به صحابه را داشته البته زبانم لال شود اگر
باشم يا از ارزششان بكاهم بلال اگر مشمول اين آيه نيست 

و قهرماني او در پايداري بر.  ديگر استةآيمشمول دهها 
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همچنين به سلمان توحيد هرگز فراموش شدني نيست و
.�ابوذرفارسي و
از قرآن دور و چقدرها بعضيخواهيم بگوييم ميفقط ما

توانند بدرستي مفهوم مينخواهند يامينند واآگاهبه متن آن نا
.كنندو مقصود آيه را درك 
ي كـه  يهـا اينكه ناچاريم قبول كنيم همانپس خلاصه كلام    

اند و علاوه   فاقند مشمول متن آيه   دروغ و نِ  ه  در نظر آنها متهم ب    
(�βÎ:فرمايـد مياين خداوند   بر uρ(# ÿρß‰ƒÌ
 ãƒβr&š‚θãã y‰ øƒs† χ Î* sù

y7 t7 ó¡ymª! $#4uθèδü“Ï% ©!$#š‚ y‰ −ƒr&ÍνÎ óÇ uΖ Î/šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ uρ��N
و را فريب دهند، خدا براى تو كافى و اگر بخواهند ت«
 او همان كسى است كه تو را، با يارى خود و مؤمنان، ؛است

.»تقويت كرد
10 يا 4دانيم كه جهاد رسول خدا با يك لشكر ميو همه 
.استنفره نبوده 

عطا كند او  اندكي خلوص به كسي و عقلميخدا اگر ك
راف كند تواند منكر اين حقيقت شود و مجبور است اعتمين

.استحق همه اصحاب اين آيات در

.62الأنفال،  سوره 1-
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و با اين اقرار ديگر بر او لازم است كه به اصحاب كينه و 
غيظ نداشته باشد و بر او واجب است كه طبق دستورالعمل آيه 

.كندزير رفتار 
�Ï !# t
s) à� ù=Ï9tÌ
 Éf≈ yγßϑ ø9 $#tÏ% ©!$#(#θã_Ì
 ÷zé&ÏΒöΝ ÏδÌ
≈ tƒÏŠóΟÎγÏ9≡uθøΒ r&uρ

tβθäótG ö6tƒWξôÒsùzÏiΒ«! $#$ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρtβρç ÝÇΖ tƒuρ©! $#ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ4
š�Í× ¯≈ s9 'ρé&ãΝ èδtβθè% Ï‰≈ ¢Á9 $#∩∇∪ tÏ% ©!$# uρρâ §θt7 s?u‘#¤$!$#z≈ yϑƒM} $# uρÏΒ

ö/ Å‰Ï= ö7s%tβθ™7 Ïtä†ôtΒt
 y_$yδöΝ Íκ öAs9 Î)Ÿωuρtβρß‰ Ågs†’ ÎûöΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹Zπy_% tn
!$£ϑ ÏiΒ(#θè?ρé&šχρã
 ÏO÷σ ãƒuρ#’ n?tãöΝ ÍκÅ¦à�Ρr&öθs9 uρtβ% x.öΝ ÍκÍ5×π|¹$|Áyz4
tΒ uρs−θãƒ£x ä©ÏµÅ¡ø� tΡš�Í× ¯≈ s9 'ρé' sùãΝ èδšχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#∩∪ 

šÏ% ©!$# uρρâ !% ỳ.ÏΒöΝ ÏδÏ‰ ÷èt/šχθä9θ à)tƒ$uΖ −/ u‘ö
 Ï� øî $#$oΨ s9
$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρšÏ% ©!$#$tΡθà) t7 y™Ç≈ yϑƒM} $$Î/Ÿωuρö≅ yèøgrB’ Îû$uΖ Î/θè= è%yξÏî

tÏ% ©# Ïj9(#θãΖ tΒ#u!$oΨ −/ u‘y7̈Ρ Î)Ô∃ρâ u‘îΛÏm§‘��N
اين اموال براى فقيـران مهـاجرانى اسـت كـه از            ءمال في «

خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شـدند در حـالى كـه               
طلبند و خدا و رسولش را يـارى        فضل الهى و رضاى او را مى      

و براى كسانى اسـت كـه در ايـن    !ا راستگويانند و آنه ؛كنندمى
و در سـراى ايمـان پـيش از مهـاجران           ) ن مدينـه  ميسرز( سرا  

.10-9-8الحشر،  سوره 1-
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مسكن گزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست   
دارند، و در دل خود نيازى به آنچه به مهـاجران داده شـده               مى

دارنـد هـر چنـد      كنند و آنها را بر خود مقدم مـى        احساس نمى 
 كـسانى كـه از بخـل و حـرص           ؛شان بسيار نيازمند باشند   خود

كـسانى  ) همچنين(!اند رستگارانند نفس خويش باز داشته شده    
: گوينـد آمدنـد و مـى    ) بعد از مهاجران و انصار    (كه بعد از آنها     

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتنـد            ! پروردگارا«
نسبت بـه مؤمنـان قـرار       اى  بيامرز، و در دلهايمان حسد و كينه      

.»پروردگارا، تو مهربان و رحيمى! مده
اي خدا ما را و برادران ما را كه در  (:ميبله دايم بايد بگوي

اند بيامرز و در دل ما نسبت به آن شي گرفتهيايمان از ما پ
اي قرار مده بدرستيكه تو بسيار مهربان و رحيم مومنان كينه

اند و چه كساني د كه چه كساني جزو اين آيهدقت كني!) هستي
كينه به مهاجرين شوند آنكس كه در دل، غل وميمشمول آن ن

شدگان آيه نيست شما توجه كنيد و انصار دارد جزو توصيف
آيه .گويدميگويد و براي كي ميگويد از كه ميكه آيه چه 

فرمايد مال غنيمت كه در دست رسول خدا است متعلق به مي
.د گروه استچن
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 چهارم در راه ، سوم فقيران، دوم يتيمان،يكي نزديكانش
حق : گويدميدهد و مي و بعد بيشتر توضيح ،ماندگان

اند ست كه از شهر و ديار و مال و منال خويش رانده شدهيآنهاي
يعني منظور همه اصحابي هستند كه از مكه به مدينه هجرت 

 كه در مدينه با روي باز  انصاري هستندمياند و منظور تماكرده
مناني هستند كه بعد ؤ مة بعدي كليةبه آنها جا دادند و در مرحل

از اين دو گروه آمدند كه ما و شما هم شاملش هستيم بشرطي 
�šÏ%©!$#uρρâ!%ỳ.ÏΒ.كنيمكه اين دعا را بخوانيم و به آن عمل 

öΝÏδÏ‰÷èt/šχθä9θà)tƒ$uΖ−/u‘ö
Ï�øî$#$oΨs9$oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρšÏ%©!$#$tΡθà)t7y™
Ç≈yϑƒM}$$Î/Ÿωuρö≅yèøgrB’Îû$uΖÎ/θè=è%yξÏîtÏ%©#Ïj9(#θãΖtΒ#u!$oΨ−/u‘y7̈ΡÎ)Ô∃ρâu‘

îΛÏm§‘��N
ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى ! پروردگارا«

اى نسبت به مؤمنان گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و كينه
.»!روردگارا، تو مهربان و رحيمىپ! قرار مده

.10الحشر،  سوره 1-
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$ !A��3�	�'
.داريمكتابي كه ما به آن ايمان ! اينك قرآن

است كه ازاينك اين كتاب آسماني اين معجزه پيامبر
.گويدميصحابه سخن 

هاي مختلف نظر قرآن صفحات گذشته به مناسبتدر
مجيد را در راه اصحاب رسول خدا بيان كرديم و در اين گفتار

گوييم تا اگر هنوز در دل كسي ميمستقلاً در اين باره سخن 
.گردداي باقي مانده باشد رفع ههشب

كند مي صفات نيكي را به صحابه منسوب تعدد،قرآن به 
:شماريمميكه برخي را 

BC�2&� "�	�!
�Ï!#t
s)à�ù=Ï9tÌ
Éf≈yγßϑø9$#tÏ%©!$#(#θã_Ì
÷zé&ÏΒöΝÏδÌ
≈tƒÏŠóΟÎγÏ9≡uθøΒr&uρ

tβθäótGö6tƒWξôÒsùzÏiΒ«!$#$ZΡ≡uθôÊÍ‘uρtβρç ÝÇΖtƒuρ©!$#ÿ…ã&s!θß™u‘uρ4š�Í×̄≈s9'ρé&
ãΝèδtβθè%Ï‰≈¢Á9$#��N

اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و «
كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل الهى 

 و ؛كنندرا يارى مىطلبند و خدا و رسولش و رضاى او را مى
.»آنها راستگويانند

.8الحشر،  سوره 1-



��

 �� ������	 
� ����	����� �� �	
�XPXPXPXP

 آنها كه از مكه و مال و شهر خود محض به :فرمايدمي
رضاي خدا اخراج شدند مردماني صادقند و بعد يكي از ما 

!بندذگويد نخير اينها كامي
DC >"�� "�E F�	:@� ��=����	��A
�‰s)©9šU$̈?ª!$#’n?tãÄcÉ<̈Ζ9$#šÌ
Éf≈yγßϑø9$#uρÍ‘$|ÁΡF{$#uρšÏ%©!$#

çνθãèt7̈?$#’ÎûÏπtã$y™Íοt
ó¡ãèø9$#.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒyŠ$Ÿ2àMƒÌ“tƒÜ>θè=è%9,ƒÌ
sùóΟßγ÷ΨÏiΒ¢ΟèO
z>$s?óΟÎγøŠn=tæ4…çµ̄ΡÎ)óΟÎγÎ/Ô∃ρâu‘ÒΟŠÏm§‘��N
مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و «

گ در جن(مهاجران و انصار، كه در زمان عسرت و شدت 
 بعد از آنكه نزديك بود ؛از او پيروى كردند، نمود) تبوك

دان جنگ ميو از (دلهاى گروهى از آنها، از حق منحرف شود 
 سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به ؛)بازگردند

.»آنان مهربان و رحيم است
پذيرند كـه مطلـوب     ميتشيع نيز   عالمان  جالب اين جاست كه     

كنند آنهـا   ميروش خود تفسير    ه  مبرند اما باز ب   اين آيه ياران پيا   
‰�:جملـه كننـد كـه     مياز قول امام صادق و امام رضا نقل          s) ©9

šU$̈?ª! $#’ n?tãÄcÉ<̈Ζ9 $#šÌ
 Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρÍ‘$|ÁΡ F{$# uρ�
N

.117التوبه،  سوره 1-

.117سوره التوبه، 2-
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.استش اين تفسير
�‰ s) ©9šU$̈?ª! $#’ n?tãÄcÉ<̈Ζ9 $#šÌ
 Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρÍ‘$|ÁΡ F{$# uρ�N

 رسول خدا كه گناهي :گويندميتوضيح عمل خود آنها در 
مشمول عفو شود البته اين خود جاي حرف دارد نكرده بود تا

گويند آيه را بايد اينطور خواند اما ميت أكه آنها به چه جر
بفرض محال باشد قبول است رسول خدا را در اين شامل 

ي شما گناه كرده بودند را كه ديگرأكنيم صحابه كه به رمين
مجبوريد مشمول آيه بدانيد پس از اين آيه و به اعتراف خود 
شما و به اعتراف امام شما و به اعتراف مفسر شما ثابت 

انصاري كه مهاجرين و) جل و علا(شود كه خداوندمي
گرماگرم و شدت جنگ از جا كنده شود قلبشان نزديك بود در

.استرا بخشيد چونكه خدا به آنها رئوف و رحيم 
 را با آن استدلال مشمول اين آيه ندانيد �محمد اگر 

دانيد زيرا به استدلال شما حضرت علي ميحتماً علي را هم ن
هم كه معصوم است گناهي نكرده بود پس شاملين اين آيه بقيه 

.هستندصحابه 
منان رئوف و رحيم است و دانستيم كه ؤدانستيم خدا به م

 است بدانيم كه مهاجرين و انصار مؤمن بودند و حالا خوب
ان و جنگ تبوك است و تقريباً مياين آيه درباره جنگ با رو
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نويسان يك سال قبل از رحلت پيامبر نازل شد و تاريخ
 هزار 30 نفر ندانسته بلكه آنها 10 تا 4همراهان پيامبر را نيز 

 نفر به 10بودند حالا اگر كسي اصرار دارد كه حضرت با نفر
.گر مختار است دي!اندان رفتهميجنگ رو

GC�&�����" H	I
�Ν çGΖ ä.u ö& yz>π̈Β é&ôM y_Ì
 ÷zé&Ä¨$̈Ψ= Ï9tβρâ� ß∆ù' s?Å∃ρã
 ÷èyϑ ø9 $$Î/šχ öθyγ÷Ψ s? uρ

ÇtãÌ
 x6Ζ ßϑ ø9 $#tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ«! $$Î/��N
؛اندشما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«

و به خدا كنيد امر به معروف و نهى از منكر مى) چه اينكه(
.»ايمان داريد

كند ميكه را مخاطب ) جل و علا(در اين آيه خداوند
روي سخن با چه كسي است؟

 را مورد خطاب قرار �معلوم است مؤمنان زمان پيامبر
 شما بهترين امت هستيد چونكه ايمان :فرمايدميداده است و 

.كنيدميبه خدا داريد و امر به معروف و نهي از منكر 
دهد كه آنها بهترين امت ميجل و علا شهادت خداوند

دهند كه آنها بدترين ميها شهادت هستند گروهي از مسلمان

.110آل عمران،  سوره 1-
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افراد امت هستند خوب حالا حرف كي را باور كنيم حرف 
خدا را يا حرف اينها را؟

JC& 	��K�!	2
�#þθßϑn=÷æ$#uρ¨βr&öΝä3ŠÏùtΑθß™u‘«!$#4öθs9ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ’Îû9 &ÏWx.zÏiΒÍ�ö∆F{$#

÷Λ—ÏΨyès9£Å3≈s9uρ©!$#|=¬7ymãΝä3ø‹s9Î)z≈yϑƒM}$#…çµuΖ−ƒy—uρ’Îûö/ä3Î/θè=è%oν§
x.uρ
ãΝä3ø‹s9Î)t
ø�ä3ø9$#s−θÝ¡à�ø9$#uρtβ$uŠóÁÏèø9$#uρ4y7Í×̄≈s9'ρé&ãΝèδšχρß‰Ï©≡§
9$#��N
 هرگاه در بسيارى    ؛ان شماست مي و بدانيد رسول خدا در       «

 ولـى   ؛ اطاعت كند، به مـشقت خواهيـد افتـاد         از كارها از شما   
خداوند ايمان را محبوب شـما قـرار داده و آن را در دلهايتـان               

كفر و فسق و گنـاه را منفورتـان         ) به عكس (زينت بخشيده، و    
ــرار داده اســت ــدايت  ؛ق ــن صــفاتند ه ــه داراى اي ــسانى ك  ك

.»يافتگانند
جل و علا صاف و پوست كنده فرموده در اين آيه خداوند

كه در قلب مؤمناني كه پيامبر در بينشان است ايمان را زينت 
داده و آنرا چيزي دوست داشتني قرار داده و كفر و فسق و 

چيز بدي در نظر شان جلوه داده است و چون به سركشي را
و ) راشدين(روندمياند لذا دائماً به پيش اين دو صفت آراسته

ه از بدي بدش  كميحق هم هست كه به پيش روند چونكه آد

.7الحجرات،  سوره 1-
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خوشش آيد و آنرا كند و اگر از خوبيميآمد هرگز بدي ن
مطابق با هواي نفساني خود ديد ديگر چه چيزي مانعش 

شود كه از خوبي دوري كند؟ شيطان بدي را براي انسان مي
كند اما با توجه به مي را وسوسه ميدهد و آدميخوب جلوه 

كن نبوده زيرا خدا  صحابه ممةآيه فوق اين كار در مورد قاطب
دلهاي آنها را به ايمان آرايش داده بود پس آنها راشد بودند و 

.رفتندميدائماً به جلو 
كنيم؟ حرف خدا را كه حالا حرف كي را باور! خوب
دهد اين مردم ايمان دارند ايمان را دوست دارند و ميگواهي 
گويد اين مردم نفاق وميروند يا حرف آنكس را كه ميپيش 

.روندميكفر را دوست دارند و دائماً قهقرا 
،حرف كي را باوركنيم اي صاحبان چشم وگوش و دل

حرف چه كسي را باور كنيم؟ 
تر چرا اين قدر تند يواش! عمو:بگويديكي شايد اين جا

كجا معلوم كه اين آيه در حق صحابه باشد؟روي ازمي
#�:آيـه  از ايـن جملـه       :گـوييم مـي در جواب    þθßϑ n= ÷æ$# uρ¨βr&öΝ ä3ŠÏù

tΑθß™u‘«! $#�N
.»است در بين شما رسول خدا  كهو بدانيد«
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 رسول .اندم كه مقصود ياران پيامبر بودهميفهمياز اين آيه 
بين ما بود يا در بين كفار مكه يا در روم خدا در بين كي بود؟ در

يا در ايران؟ درهيچكدام از اين جاها نبود رسول خدا در مدينه و 
ين مؤمنان بود و مؤمنان مدينه انصار بودند كه او را به شهر در ب

ان خود راه دادند و مهاجرين بودند كه ايشان را تا ميخود و در
 پس ن رمق به راهش ادامه دادنديآخر و تا آنجا همراهي كردند

!گروه بودند و جاي شك و بحث هم نيستن دوميه
LC�>�	 ���� !	M��I��
�βÎ) uρ(# ÿρß‰ƒÌ
 ãƒβr&š‚θãã y‰ øƒs† χ Î* sùy7 t7 ó¡ymª! $#4uθèδü“Ï% ©!$#

š‚ y‰ −ƒr&ÍνÎ óÇ uΖ Î/šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ uρ��N
و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو كافى «
 است كه تو را، با يارى خود و مؤمنان، خدايى او ؛است

.»تقويت كرد
 را ياري دادند و سبب پيروزي او �كساني كه محمد

 نفر و 5يا4ر مكه شدند يك لشكر كامل بودند نه بركفا
 كفار خدا او را با ةداد كه در مقابل خدعميخداوند گواهي 

.كندميئيد أياري خود و ياري مؤمنان ت

.62الأنفال،  سوره 1-
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NC 3�	�' O�+ 3� !	2&K� ����A
�øŒÎ)ãΑθà)s?šÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9s9r&öΝä3uŠÏ�õ3tƒβr&öΝä.£‰ÏϑãƒΝä3š/u‘ÏπsW≈n=sWÎ/

7#≈s9#uzÏiΒÏπs3Í×̄≈n=yϑø9$#tÏ9u”∴ãΒ∩⊇⊄⊆∪ #’n?t/4βÎ)(#ρç É9óÁs?(#θà)−Gs?uρΝä.θè?ù'tƒuρ
ÏiΒöΝÏδÍ‘öθsù#x‹≈yδöΝä.÷ŠÏ‰ôϑãƒΝä3š/u‘Ïπ|¡ôϑsƒ¿27#≈s9#uzÏiΒÏπs3Í×̄≈n=yϑø9$#tÏΒÈhθ|¡ãΒ��N

آيا كافى نيـست    «: گفتنىدر آن هنگام كه تو به مؤمنان مى       «
دگارتان، شما را به سه هـزار نفـر از فرشـتگان، كـه از              كه پرور 

اگـر  ) امـروز هـم   (آرى،  !آينـد، يـارى كنـد؟     آسمان فرود مـى   
ن زودى بـه سـراغ   مياستقامت و تقوا پيشه كنيد، و دشمن به ه      

شما بيايد، خداوند شما را به پنج هـراز نفـر از فرشـتگان، كـه                
ãΝ(�.»هــايى بــا خــود دارنــد، مــدد خواهــد دادنــشانه ä3ŠÏe±tóãƒ

}̈ $yè‘Ζ9 $#ZπuΖ tΒ r&çµ÷Ψ ÏiΒãΑ Íi” t∴ãƒuρΝ ä3ø‹ n= tæzÏiΒÏ !$yϑ ¡¡9 $#[ !$tΒΝ ä. t
 ÎdγsÜ ã‹ Ïj9ÏµÎ/
|= Ïδ õ‹ ãƒuρö/ ä3Ζ tãt“ ô_Í‘Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#xÝ Î/ ÷ z& Ï9 uρ4’ n?tãöΝ à6Î/θè= è%|M Îm7 sW ãƒuρÏµÎ/

tΠ#y‰ø%F{$#∩⊇⊇∪øŒÎ)Çrθãƒy7•/u‘’n<Î)Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$#’ÎoΤr&öΝä3yètΒ(#θçGÎm;sWsùšÏ%©!$#(#θãΖtΒ#u
4’Å+ø9é'y™’ÎûÉ>θè=è%šÏ%©!$#(#ρã
x�x.|=ôã”
9$#(#θç/Î ôÑ$$sùs−öθsùÉ−$oΨôãF{$#

(#θç/Î ôÑ$#uρöΝåκ÷]ÏΒ¨≅à25β$uΖt/∩⊇⊄∪�
N
هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش       ) ياد آوريد (و  «

 و آبـى از آسـمان برايتـان       ؛راگرفتاز سوى خدا بود، شما را ف      

.125-124آل عمران،  سوره 1-

.12-11سوره الأنفال، 2-
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 و پليـدى شـيطان را از شـما     ؛فرستاد، تا شما را با آن پاك كند       
و !  و دلهايتان را محكم، و گامها را با آن استوار دارد؛دور سازد

: موقعى را كه پروردگارت به فرشتگان وحـى كـرد         ) به ياد آر  (
 ـ     كسانى را كه ايمـان آورده      ؛من با شما هستم   « دم انـد، ثابـت ق

؛افكـنم بزودى در دلهاى كافران تـرس و وحـشت مـى          ! داريد
و ! فرود آريد) بر سرهاى دشمنان(ها را بر بالاتر از گردن      ضربه

.»همه انگشتانشان را قطع كنيد
�öΝ n= sùöΝ èδθè= çFø) s? ∅Å3≈ s9 uρ©! $#óΟ ßγn= tG s%4$tΒ uρ|M ø‹ tΒ u‘øŒÎ)|M ø‹ tΒ u‘

 ∅Å3≈ s9 uρ©! $#4’ tΓ u‘4u’ Í?ö7 ãŠÏ9 uρšÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#çµ÷Ζ ÏΒ¹ Iξt/$·Ζ |¡ym4Kχ Î)
©! $#ìì‹ Ïϑ y™ÒΟŠÎ= tæ��N

 بلكه خداوند آنها را ؛اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد«
اى پيامبر كه خاك و سنگ به صورت (واين تو نبودى ! كشت
خواست مؤمنان را و خدا مى!  بلكه خدا انداخت؛انداختى) آنها

.» خداوند شنوا و داناست؛ى كندبه اين وسيله امتحان خوب
�‰s%tβ$Ÿ2öΝä3s9×πtƒ#u’ÎûÈ÷tGt⁄Ïù$tGs)tGø9$#(×πy∞Ïùã≅ÏG≈s)è?†ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#

3“t
÷zé&uρ×οt
Ïù%Ÿ2ΝßγtΡ÷ρt
tƒóΟÎγøŠn=÷WÏiΒš”ù&u‘È÷yèø9$#4ª!$#uρß‰ÎiƒxσãƒÍνÎ óÇuΖÎ/tΒ
â!$t±o„3KχÎ)’Îûš�Ï9≡sŒZοu ö9Ïès9_Í<'ρT[{Ì
≈|Áö/F{$#�
N
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با هم رو به رو ) دان جنگ بدر،ميدر (در دو گروهى كه «
يك گروه، در راه : براى شما بود) و درس عبرتى(شدند، نشانه 
در راه شيطان ( و جمع ديگرى كه كافر بود، ؛كردخدا نبرد مى

را با چشم خود، دو ) گروه مؤمنان(در حالى كه آنها ) و بت،
و اين خود عاملى براى وحشت و . (ديدندودند، مىبرابر آنچه ب

و شايسته (و خداوند، هر كس را بخواهد .)شكست آنها شد
در اين، عبرتى است براى . كند، با يارى خود، تاييد مى)بداند
.»بينايان

 اصحاب پيامبر و مربوط به يوم بدر ةتمام اين آيات دربار
پيامبر نيز زنده است و اكثريت اين بزرگان بدري پس از وفات 

 كساني گفته كه ة اين آيات را خدا دربارةبودند يعني هم
!!شوندميدانسته كافر مي

PC� 	��A 3� >�� Q����
و اين آيه در مورد كسانيست كه پس از شكست در جنگ 

تعقيب آنان ه حد سستي نكردند و بدنبال كافران رفتند و بأ
.شدندنده و فراري كپرداختند تا كفار پرا

�ttÏ%©!$#(#θç/$yftGó™$#¬!ÉΑθß™§
9$#uρ-∅ÏΒÏ‰÷èt/!$tΒãΝåκu5$|¹r&ßyö
s)ø9$#4
tÏ%©#Ï9(#θãΖ|¡ômr&öΝåκ÷]ÏΒ(#öθs)̈?$#uρí
ô_r&îΛÏàtã∩⊇∠⊄∪ tÏ%©!$#tΑ$s%ãΝßγs9â¨$̈Ζ9$#
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¨βÎ)}̈ $̈Ζ9$#ô‰s%(#θãèuΚy_öΝä3s9öΝèδöθt±÷z$$sùöΝèδyŠ#t“sù$YΖ≈yϑƒÎ)(#θä9$s%uρ$uΖç6ó¡ym
ª!$#zΝ÷èÏΡuρã≅‹Å2uθø9$#∩⊇∠⊂∪ (#θç7n=s)Ρ$$sù7πyϑ÷èÏΖÎ/zÏiΒ«!$#9≅ôÒsùuρöΝ©9öΝæηó¡|¡ôϑtƒ

Öþθß™(#θãèt7̈?$#uρtβ≡uθôÊÍ‘«!$#3ª!$#uρρèŒ@≅ôÒsùAΟŠÏàtã��N
را، پـس از آن همـه       �آنها كه دعـوت خـدا و پيـامبر          «

و هنوز زخمهاى    (؛اجابت كردند جراحاتى كه به ايشان رسيد،      
 حركـت   جنـگ دان  مي ـحد التيام نيافته بـود، بـه سـوى          دان اُ مي

براى كسانى از آنها، كه نيكـى كردنـد و تقـوا پـيش              ) ؛نمودند
) بعـضى از (اينها كسانى بودند كه   . گرفتند، پاداش بزرگى است   

) حملـه بـه   (بـراى   ) لشكر دشـمن  (مردم  «: مردم، به آنان گفتند   
امـا ايـن سـخن، بـر        » ! از آنهـا بترسـيد     ؛انـد ردهشما اجتماع ك  
 و او بهتـرين     ؛خدا ما را كافى است    «:  و گفتند  ؛ايمانشان افزود 
با نعمـت و    ) دان،مياز اين   (ن جهت، آنها    ميبه ه .حامى ماست 

 در حالى كه هيچ نـاراحتى بـه         ؛فضل پروردگارشان، بازگشتند  
 داراى   و خداونـد   ؛ و از رضاى خدا، پيروى كردند      ؛آنان نرسيد 

.»فضل و بخشش بزرگى است
�Ν:فرمايدميخداوند  ©9öΝ æη ó¡|¡ôϑ tƒÖ þθß™�N

 خيلي از اين افراد در انتخاب .نكردبدي آنها را لمس 
 شركت داشتند چطور �خليفه پس از وفات رسول االله 

.174-172آل عمران،  سوره 1-
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�Νجل و علا ضمانت كرده كهشيعه بعد از آنكه خداوند ©9
öΝ æηó¡|¡ôϑ tƒÖþθß™�N د كه اين مردم به بزرگترين دهمي گواهي

بدي متصور يعني نافرماني و مخفي كردن دستور خدا چنگ 
.آويختند

RCS	�=� 3+T��&I H�
�Ï%©!$#uρ(#θãΖtΒ#u(#ρã
y_$yδuρ(#ρß‰yγ≈y_uρ’ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#tÉ‹©9$#uρ(#ρuρ#u

(#ÿρç |ÇtΡ̈ρš�Í×̄≈s9'ρé&ãΝèδtβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#$y)ym4Νçλ°;×οt
Ï�øó̈Β×−ø—Í‘uρ×ΛqÌ
x.��N
و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا «

جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان 
و روزى ) و رحمت خدا( براى آنها، آمرزش ؛اندحقيقى
.»اى استشايسته

 حرف كي را باور!.كافرندكه گويند حقاًميها و بعضي
ن آ ايمان به قر:گويدميحرف كسي كه اي حرف قرآن را ،كنيم

.زند؟ميدارد ولي برخلاف قران حرف 
U!"�	2&�� 6!
�Ï% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#ρã
 y_$yδ uρ(#ρß‰ yγ≈ y_uρ’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«! $#ôΜÏλÎ;≡uθøΒ r' Î/

öΝ Íκ Å¦à�Ρ r&uρãΝ sà ôã r&ºπy_u‘ yŠy‰Ψ Ïã«! $#4y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρç/ èφtβρâ“ Í←!$x� ø9 $#�
N
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آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و «
جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر 

.» و آنها پيروز و رستگارند؛است
BWC ,�	:� �3& 	!	M

‘�öΝèδç Åe³t6ãƒΟßγš/u.بالاستاين آيه دنباله آيه ذكرشده در 
7πyϑômt
Î/çµ÷ΨÏiΒ5β≡uθôÊÍ‘uρ;M≈̈Ζy_uρöΝçλ°;$pκAÏùÒΟŠÏètΡíΟŠÉ)•Β��N
جانب خود دهد خدايشان آنها را به رحمتي ازميبشارت «

ها جاودان آن نعمتو خشنودي و رضوان و باغها و آنها در
.»خواهند بود

 به هااما بعضيدهد ميخداوند آنها را بشارت به بهشت 
دست ت يا در جهنم در دست شماس،!دهندمي جهنم ةآنان مژد

؟! بهشت در اختيار شماست يا در اختيار االله!خدا
BBC��&I (�&� 
�øŒÎ)Ÿ≅ yèy_šÏ% ©!$#(#ρã
 x� x.’ ÎûãΝ ÎγÎ/θè= è%sπ̈ŠÏϑ ptø: $#sπ̈ŠÏΗ xqÏπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $#

tΑt“Ρr'sùª!$#…çµtGt⊥‹Å6y™4’n?tãÏ&Î!θß™u‘’n?tãuρšÏΖÏΒ÷σßϑø9$#óΟßγtΒt“ø9r&uρ
sπyϑÎ=Ÿ23“uθø)−G9$#(#þθçΡ%x.uρ¨,ymr&$pκÍ5$yγn=÷δr&uρ4šχ%x.uρª!$#Èe≅ ä3Î/> óx«
$Vϑ‹ Î= tã�
N
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هنگامى را كه كافران در دلهاى خود ) به خاطر بياوريد(«
خداوند آرامش ) در مقابل،( و ؛خشم و نخوت جاهليت داشتند

و سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و 
به حقيقت تقوا ملزم ساخت، و آنان از هر كس آنها را 
.» و خداوند به همه چيز دانا است؛تر و اهل آن بودندشايسته

كسي هنوز درباره نويسيم اگرميما در اين باره شرحي ن
خوبي ندارد پس يك بار ديگر آيه را  نظر�لشكر محمد 

.بخواند
BD��" (X"� 	��A8" "�E 6

از آنانيكـه در بيعـت   ) عـلا جـل و (نوشـتيم كـه االله     پيشتر
رضوان با رسول خدا بيعت كردند خـشنود شـد آنهـا كـساني              
بودند كه قبل از فتح مكه ايمـان آوردنـد و از مكـه بـه مدينـه                  

آنهـا  هجرت كردند يا در مدينه مهاجرين را پناه دادند خـدا از           
:فرمايـد ميبرد و درباره آنها     مينام  بنام مهاجران و انصار اوليه      

  �šχθà)Î6≈¡¡9$#uρtβθä9̈ρF{$#zÏΒtÌ
Éf≈yγßϑø9$#Í‘$|ÁΡF{$#uρtÏ%©!$#uρΝèδθãèt7̈?$#
9≈|¡ômÎ*Î/š†ÅÌ§‘ª!$#öΝåκ÷]tã(#θàÊu‘uρçµ÷Ζtã£‰tãr&uρöΝçλm;;M≈̈Ζy_“Ì
ôfs?

$yγtFøtrBã
≈yγ÷ΡF{$#tÏ$Î#≈yz!$pκAÏù#Y‰t/r&4y7Ï9≡sŒã—öθx�ø9$#ãΛÏàyèø9$#��.
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مان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به پيشگا«
نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و 

 و باغهايى از بهشت براى آنان ؛از او خشنود شدند) نيز(آنها 
 جاودانه ؛فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

.»! و اين است پيروزى بزرگ؛در آن خواهند ماند
زند خدا اعلان ميين آيه مهر باطل برهرگونه اباطيل ا

فرموده كه از مهاجرين و انصار اوليه خشنود است و آنها را در 
كند ولو آنكه نادان در دنيا يقه بدرد ميابدالابد، داخل بهشت،

و آنها را كافر و منافق بداند كسي كه ايمان به قرآن داشته باشد 
حق صحابه را  ادب درةق اساءبا خواندن اين آيه آيا ديگر ح

.دارد
BGC 	� 8" �&�� 3�	�'��&I
�ω“ÈθtGó¡o„tβρß‰Ïè≈s)ø9$#zÏΒtÏΖÏΒ÷σßϑø9$#ç ö&xî’Í<'ρé&Í‘u œØ9$#tβρß‰Îγ≈yfçRùQ$#uρ
’ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#óΟÎγÏ9≡uθøΒr'Î/öΝÍκÅ¦à�Ρr&uρ4Ÿ≅'Òsùª!$#tÏ‰Îγ≈yfçRùQ$#óΟÎγÏ9≡uθøΒr'Î/

öΝÍκÅ¦à�Ρr&uρ’n?tãtÏ‰Ïè≈s)ø9$#Zπy_u‘yŠ4yξä.uρy‰tãuρª!$#4o_ó¡çtø:$#4Ÿ≅'Òsùuρ
ª!$#tÏ‰Îγ≈yfßϑø9$#’n?tãtÏ‰Ïè≈s)ø9$##·
ô_r&$VϑŠÏàtã��N

افراد باايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى، از ) هرگز(«
جهاد بازنشستند، با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان 

.95النساء،  سوره 1-
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خداوند، مجاهدانى را كه با ! اد كردند، يكسان نيستندخود جه
) كنندگان جهادترك( مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان 

به نسبت ( و به هر يك از اين دو گروه ؛برترى مهمى بخشيده
خداوند وعده پاداش نيك داده، و مجاهدان را ) اعمال نيكشان،

.»استبر قاعدان، با پاداش عظيمى برترى بخشيده 
دانيم كه علي و عمر و عثمان و ابوبكر و ابوعبيدهميهمه 

 سعد بن  وو عايشه و زبير و طلحه و سعد بن ابي وقاص
مسلمان شدند و هزارتا فتح قبل از،�و ديگران عباده

 كه پس از فتح انفاق كردند يا جهاد كردند ولو هرمسلمان،
 كسي كه خدا يكي از اصحاب اوليه برابر نيستندكسي باشد با

رسد كه درباره آنها ميداند به ما چه مياو را بهتر از ما 
درازي كنيم؟زبان

حالا اگر بعد از اين همه آيات كه ذكر شد يكي بيايد و 
پذيرم ميايمان به قرآن دارم آياتش را قبول دارم اما ن: بگويد

گويي بنظر شما آيا تناقض،!هاي شريفي بودندكه صحابه انسان
!كند؟مين
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برخي از تشيع تمام آيات فـصل پـيش را بـا يـك آيـه رد                 

ريزنـد آنهـا   مـي كنند و به اصطلاح آب پاكي روي دست ما      مي
 ابوبكر و ديگران    ،ما قبول نداريم كه آيه در حق عمر       :گويندمي

�ô£ϑ:اسـت همچنين فرمـوده    باشد زيرا خداوند جل و علا      ÏΒ uρ
/ ä3s9 öθymš∅ÏiΒÉ># t
 ôã F{$#tβθà) Ï�≈ oΨ ãΒ(ôÏΒ uρÈ≅ ÷δ r&ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $#��N
نشين كه اطراف شما هستند، اعراب باديه) انمي(و از «

، گروهى سخت به نفاق )نيز( و از اهل مدينه ؛جمعى منافقند
.»پاى بندند

: جل جلالهاما جواب اين شبه به مدداالله
ين اختصاص به   ا آيه قبل از     :بينيد اولاً ميبه قرآن مراجعه كنيد     

 خداونـد : دومـاً اسـت، مدح مهاجران و انصار و تابعين داشـته       
�ÏΒ:فرموده uρÈ≅ ÷δ r&ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $#((#ρßŠt
 tΒ’ n?tãÉ−$x� ÏiΖ9 $#�N
@IcÝçäí†½a@ò:نفرمودهو æìÔÏbäß@ áèÜ×@@ �ügÜÇïë@c@‰‡ìi

…a†Ôßë@æbàÜ�ëH.
يشاوندان همسران و خوولي شما همه را منافق كرديد از 

نظر شما منافق ترين شهروند مدينه ازميعا تا�يامبر پ
.بودند
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ما حق نداريم بدون دليل انگشت اتهام را به سوي صحابه 
شود شما براي آنكه ميدليل نكرام دراز كنيم حرف كه بي

اي بدانيد بايد دليل ارائه دهيد و براهين صحابه را مشمول آيه
شود و به ميبلند  فردا يكي ديگر،هنگرمحكم بياوريد و

 چون علي :گويدمي)  منافقونةفي المدين(ن آيه كه ميحجت ه
آيا شما اين استدلال ) استغفراالله(در مدينه بود پس منافق است 

 پس چاره اين است قبل از آنكه زيد و ،!؟ كنيدميرا قبول
عمرو را به نفاق متهم كنيم بياييم و بررسي كنيم كه اصلاً 

اشتند و بعد ببينيم كه آيا اين صفات برمنافقين چه صفاتي د
نه؟صحابه منطبق بود يا

ن است وگرنه اگر بازار تهمت ميحل درست و منطقي هراه
ماند پس حالا ميبازي گرم شود هيچكس در امان نو تهمت

ديد ما بلكه از نظر قرآن بررسي بياييم صفات منافقين را نه از
:كنيم

� 	���� �	�; 3� HQ���& � 
�# sŒÎ) uρôM s9 Ì“Ρ é&îοu‘θß™÷βr&(#θãΖ ÏΒ# u«! $$Î/(#ρß‰ Îγ≈ y_uρyìtΒÏ&Î!θß™u‘

y7tΡx‹ø↔tGó™$#(#θä9'ρé&ÉΑöθ©Ü9$#óΟßγ÷ΖÏΒ(#θä9$s%uρ$tΡö‘sŒä3tΡyì̈ΒtÏ‰Ïè≈s)ø9$#∩∇∉∪ (#θàÊu‘
βr'Î/(#θçΡθä3tƒyìtΒÉ#Ï9#uθy‚ø9$#yìÎ7èÛuρ4’n?tãöΝÍκÍ5θè=è%óΟßγsùŸωšχθßγs)ø�tƒ��N
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) و به آنان دستور دهـد     (اى نازل شود    و هنگامى كه سوره   «
، »!و همـراه پيـامبرش جهـاد كنيـد        ! به خدا ايمان بياوريـد    «: كه

كه توانايى دارنـد، از تـو اجـازه    ) گروه منافقان( افرادى از آنها  
آنها كه از جهـاد     ( بگذار ما با قاعدين     «: گويندخواهند و مى  مى

؛آنها راضى شدند كه با متخلفان باشند) آرى،(.»!باشيم) معافند
.»!فهمندنمى) چيزى( از اين رو ؛و بر دلهايشان مهر نهاده شده

دانيم كه صحابه كرام از جنگ بدر تا جنگ ميو ما همه 
به جنگ بدر نفر در314روم با حضرت بودند و عددشان از 

ز  نفر در آخرين سال حيات پيامبر افزايش يافت و با30000
دانيم كه اصحاب كبار چون ابوبكر و عمر و عثمان و ميهمه 

ها در ركاب آن حضرت علي و زبير و طلحه در اغلب جنگ
نائي يكي از صحابه ثجنگي بطور استبودند و اگر هم در

حضور نداشت دليلش نه نا فرماني و سرپيچي بلكه اين بود كه 
موريت ديگري محول فرموده أبه آن صحابه م�محمد 

ودند پس اين صفت منافقين اصلاً برياران پيامبر تطبيق ب
.كندمين
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 اگر بفرض منافقين براي جنگ خارج :فرمايدميخداوند 

ه شوند و پيامبر را همراهي كنند در وسط راه دست ب
.كنيدزنند به آيه توجه ميخرابكاري

�θs9(#θã_t
 yz/ ä3‹ Ïù$̈ΒöΝ ä.ρßŠ# y—'ωÎ)Zω$t6yz(#θãè|Ê÷ρV{uρöΝ ä3n=≈ n= Ï{
ãΝ à6tΡθ äóö7 tƒsπuΖ ÷FÏ� ø9 $#óΟ ä3‹ Ïùuρtβθãè≈ £ϑ y™öΝ çλm;3ª! $# uρ7ΟŠÎ= tætÏϑ Î=≈ ©à9 $$Î/

∩⊆∠∪ Ï‰ s) s9(# âθtótFö/ $#sπuΖ ÷FÏ� ø9 $#ÏΒã≅ ö6s%(#θç7 ¯= s% uρš�s9u‘θãΒ W{$#4®Lymu !$y_
‘,ysø9 $#t
 yγsß uρâ� ö∆r&«! $#öΝ èδ uρšχθèδ Ì
≈ Ÿ2��N
شدند، خارج مى ) دان جهاد ميبسوى  (اگر آنها همراه شما     «

 و بـسرعت    ؛افزودندجز اضطراب و ترديد، چيزى بر شما نمى       
ــه   ــه فتن ــما ب ــين ش ــزى در ب ــاق (انگي ــه و نف ــاد تفرق ) و ايج

هستند ) سست و ضعيف (ان شما، افرادى    مي و در    ؛پرداختندمى
ند، ظالمـان    و خداو  ؛دهندكه به سخنان آنها كاملا گوش فرامى      

انگيزى بودند، و   در پى فتنه  ) نيز(آنها پيش از اين     . شناسدرا مى 
 تـا آن كـه      ؛)و به هم ريختند   (كارها را بر تو دگرگون ساختند       

، در  )و پيروز شديد  (حق فرا رسيد، و فرمان خدا آشكار گشت         
.»حالى كه آنها كراهت داشتند

.48-47التوبه،  سوره 1-
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نگ احد جبي درأمثل آن كاري كه منافق بزرگ عبداالله بن 
ياران منافق خود را از نيمه راه برگرداند و حاضر به كرد و
.نشدجنگ 

و اگر كسي بگويد صحابه منافق بودند بر اساس اين آيه 
زدند و با اين ميها بايد دست به خرابكاري آنها در جنگ
.شدندميبايست در يك نبرد هم پيروزمي ن�وصف پيامبر

وبه خود قهرماني و ها به نصحابه در هر يك از جنگ
 را �رشادت از خود نشان دادند اهل تشيع فقط كارهاي علي

گويد ما هم قبول داريم و به آن ميكند و دروغ هم نميذكر 
كنيم ولي در جنگها همه اصحاب نقش اساسي ميافتخار 

داشتند مثلاً جنگ خيبر را بياد بياوريم بحثي نيست كه قهرمان 
ما ديگران هم سهم داشتند مثلاً  بود ا�بزرگ اين جنگ علي 

 يك يهودي را �در ابتداي جنگ يعني شب هفتم وقتي عمر 
ها آسان شد زيرا آن يهودي از ترس كار مسلماناسير كرد

 پس آيا اين .جان، همه رازهاي خيبر را براي مسلمانان گفت
ها؟ يا سازندگي؟ يا كمك به مسلمان.بودكار عمر خرابكاري 
نافقان را خرابكار در معارك، و جاسوس پس اين آيه كه م

نامد، با عملكرد اصحاب صد در صد مخالف و در جهت مي
.استعكس كارهاي صحابه 
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�Νåκ÷]ÏΒuρ̈Βx8â“Ïϑù=tƒ’ÎûÏM≈s%y‰¢Á9$#÷βÎ*sù(#θäÜôãé&$pκ÷]ÏΒ(#θàÊu‘βÎ)uρ

öΝ©9(#öθsÜ÷èãƒ!$pκ÷]ÏΒ#sŒÎ)öΝèδšχθäÜy‚ó¡tƒ��N
غنايم به تو ) تقسيم(ان آنها كسانى هستند كه در ميو در «
به آنها داده شود، ) غنايم، سهمى( اگر از آن ؛رندگيمىخرده 

خواه حق ؛(گيرند  و اگر داده نشود، خشم مى؛شوندراضى مى
.»)آنها باشد يا نه

اين صفات منافقان بوده و هست و نشيندم اهل تشيع هم 
تقسيم غنايم  به پيامبر در�و عمر و عثمان بگويند كه ابوبكر 

گرفتند بلكه به گواهي قرآن و تاريخ آنها خود در راه ميايراد 
 در اينكار گل سرسبد �كردند خصوصاً عثمان ميخدا انفاق 

.بودندو سرآمد ديگران 
پس اين صفت منافقين نيز با اخلاق صحابه تطابق ندارد 

.استن تا آسمان ميبلكه فرق بين ز
�Z���&I [
�βθä9θà)tƒÈ⌡s9!$oΨ÷èy_§‘’n<Î)ÏπoΨƒÏ‰yϑø9$# ∅y_Ì
÷‚ã‹s9–“tãF{$#$pκ÷]ÏΒ

¤ΑsŒF{$#4¬!uρäο̈“Ïèø9$#Ï&Î!θß™t
Ï9uρšÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ£Å3≈s9uρšÉ)Ï�≈oΨßϑø9$#
Ÿωtβθßϑn=ôètƒ��N

.58التوبه،  سوره 1-



���

 �� ������	 
� ����	����� �� �	
�QPQQPQQPQQPQ

اگر به مدينه بازگرديم، عزيزان ذليلان را «: گويندآنها مى«
در حالى كه عزت مخصوص خدا و رسول او » !كنندون مىبير

.»دانند ولى منافقان نمى؛و مؤمنان است
مدينه عزيزترين مردم اصحاب بودند كيست كه نداند در

و . در آن شهر پادشاهي كردند و حكم و قضاوت بدستشان بود
ترين مردم منافقان و ياران عبداالله بن ابي بودند حتي ذليل

 پس اين صفت هم با اخلاق صحابه ،خالف بودپسرش با او م
عصر خود عزيز بودند و بنظرم تا  زيرا آنها در.نداردهمخواني 

. پيدا نشدقدرتمندي،امروز نيز چون آنها عزيزان و 
$� \�; 3�����& �� !	

�yÌ
 sùšχθà� ¯= y‚ßϑ ø9 $#öΝ Ïδ Ï‰ yèø) yϑ Î/y#≈ n= ÅzÉΑθß™u‘«! $#(# þθèδ Ì
 x. uρ
βr&(#ρß‰ Îγ≈ pgä†óΟ ÏλÎ;≡uθøΒ r' Î/öΝ Íκ Å¦à�Ρ r&uρ’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«! $#(#θä9$s% uρŸω(#ρã
 Ï�Ζ s?’ Îû

Ìh
ptø:$#3ö≅è%â‘$tΡzΟ̈Ζyγy_‘‰x©r&#v
ym4öθ©9(#θçΡ%x.tβθßγs)ø�tƒ∩∇⊇∪ (#θä3ysôÒu‹ ù= sù
Wξ‹ Î= s%(#θä3ö7 uŠø9 uρ# Z & ÏVx.L !# t“ y_$yϑ Î/(#θçΡ% x.tβθç7 Å¡õ3tƒ�
N
اهللاز مخالفت بـا رسـول       ) نگ تبوك، از ج (جويان  تخلف«

 و كراهت داشتند كه با اموال و جانهاى خود،          ؛خوشحال شدند 
در «: گفتند) به يكديگر و به مؤمنان    ( و   ؛در راه خدا جهاد كنند    

.8سوره المنافقون، 1-
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آتـش  «: بگو) به آنان (» !حركت نكنيد ) دانميبسوى  (اين گرما،   
آنهـا  رو  از ايـن  .! دانستنداگر مى » !دوزخ از اين هم گرمتر است     

چـرا كـه آتـش جهـنم در         ! (بايد كمتر بخندند و بسيار بگريند     
.»دادنداين، جزاى كارهايى است كه انجام مى) انتظارشان است

 جنگ روم است منافقين به جنگ تبوك ةاين آيه دربار
 شمشيرزن مسلمان و از جمله 30000نرفتند در حاليكه در آن 

نبايد آنها را شركت داشتند پس ها بعضيوض غاصحاب كبار مب
منان را نيز ؤمنافق بدانيم زيرا خدا منافقين را وصف كرده و م

.كندمياين طور وصف 
�ÇÅ3≈ s9ãΑθß™§
9 $#šÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# u… çµyètΒ(#ρß‰ yγ≈ y_óΟ ÏλÎ;≡uθøΒ r' Î/

óΟ ÎγÅ¡à�Ρ r&uρ4š�Í× ¯≈ s9 'ρé&uρãΝ ßγs9ÝV≡u ö& y⇐ ø9 $#(y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρãΝ èδtβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#
∩∇∇∪ £‰ tã r&ª! $#öΝ çλm;;M≈ ¨Ζ y_“Ì
 øgrBÏΒ$pκ ÉJøtrBã
≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz$pκA Ïù4

y7 Ï9≡sŒã— öθx� ø9 $#ãΛÏà yèø9 $#��N
ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمـان آوردنـد، بـا امـوال و                «

 و آنهـا    ؛ و همه نيكيها براى آنهاسـت      ؛جانهايشان جهاد كردند  
ند براى آنها باغهايى از بهشت فـراهم        خداو. !همان رستگارانند 

 جاودانـه در آن  ؛ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است 
.»بزرگ) و پيروزى( و اين است رستگارى ؛خواهند بود

.89 و 88التوبه،  سوره 1-
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 دليل واضح آمـد    ،كس است يك حرف بس است     در خانه اگر  
ايم منافـات   كه رفتار منافقين با آنچه كه از كردار صحابه شنيده         

 در يك مـورد نيـز نـه فقـط تطـابق نـدارد بلكـه                 و حتي . دارد
 اين بار در ايـن گفتـار مـا فقـط از قـرآن دليـل        .استبرعكس  
و سخن االله را گواه گرفتيم اما كسي كه هواي نفـساني          . آورديم

توانـد همچنـان در عقيـده خـود        مـي كنـد   مـي خود را پيـروي     
ا م. پافشاري كند كه منظور از منافقين مدينه همانا صحابه بودند

 ـ  توانيم بحث كنيم ولـي در نهايـت ايـن         ميبا او ن   ه را عمومـاً ب
كه اگر انسان بدون منطق بخواهد از ، گوييمميخوانندگان خود 

تواند آنچه را كـه     ميقرآن چيزي را ثابت كند متأسفانه براحتي        
ن آ چـون در قـر     :گويـد ميخواهد استنباط نمايد اينكه فلان      مي

 ـ I@äí†½a@¿ëò@æìÔÏbäß@Hآمده   س صـحابه منافقنـد ماننـد آن دو          پ
نفري است كه ادعاي پيامبري كردند يكي نامش بود نصراالله و           

: االله مردم پرسيدند دليل نبوت شما چيست؟ گفتنـد        ديگري فتح 
#�قرآن نوشته    در ،چطور؟جواب دادند ،  پرسيدند! قرآن sŒÎ)u !$y_

ã
 óÁtΡ«! $#ßx ÷G x� ø9 $# uρ�N
.ايم پس پيغمبريمشيم آمدهاالله بافتحكه نصراالله وماو

االله تهمت و افتراي نفاق بر صحابه نيز همسان استدلال فتح
.استو نصراالله 



���

 �� ������	 
� ����	����� �� �	
�QPTQPTQPTQPT

� \�;�3�	�' H
اي كه بسياري از برادران اهل تشيع را به اشتباه نكته

نيستند به اندازد اين است كه حتي يك خطا را حاضرمي
رهايشان گمان دارند كه آنها بايد همه كاصحابه ببخشند و

.دارند�ن عقيده را در مورد علي ميخوب باشد و اتفاقاً ه
.استپندارند كه علي معصوم بوده ميآنها 

 معصوم �عقيده نداريم كه صحابه منجمله علي ما هرگز
اند بلكه معتقديم از بعضي از صحابه كارهاي خطايي سر بوده

ده اي را كه در جنگ بدر حاضر بوداريم صحابه ما.زده است
گزارش اش حمله پيامبر به مكه را به كفاراما براي حفظ خانه

كافر شدي؟  آيا.پرسيدشد پيامبراز او داده وقتي رازش برملا
تنها اين .  نه يا رسول خدا ايمان به خدا و رسولش دارم:گفت

 اجازه � عمر ،ام در مكهتدبيري بود براي حفظ خانواده
 صحابه بدري را خدا :فتخواست تا او را بكشد اما پيامبر گ

اي كه از جنگ فرار كرده ولي  يا داريم صحابه.استبخشيده 
 را صريحاً بخشيده است و امثال اينها من با توجه به آنهاخدا 

كشند و ميدانم كه حالا نفس راحتي ميشيعه،طرز تلقي 
و ! كه خودت قضاوت ما را كردي آخر، پدر آمرزيده:گويندمي

!.حرف ما را زدي



���

 �� ������	 
� ����	����� �� �	
�QPUQPUQPUQPU

نه من قضاوت شما را نكردم من حرف خودم را زدم 
 انسانها ة بقي�حرف ما اين است كه غير از حضرت محمد 

معرض خطا هستند ممكن است گناه كنند ممكن است در
نبايد ما را وادار كند ولي صرف اين امكان،. فتواي غلط بدهند

.دهيم اصحاب نسبت ة گناهان را به همةكه هم
كنند وميآنها غلو . ظيم تشيع استگفتم اين اشتباه ع

حتي يك گناه صغيره يا كسي كه رهبر است ديگر:گويندمي
كبيره نبايد بكند و بر اين اساس ائمه خود را به خداوند متصل 
كردند و آنها را عقل كل و آگاه به تمام علوم و داناي غيب نيز 

گويند علم آنها لدني است يعني كسب ميدانند حتي مي
اند بلكه خدا به آنها داده است آنها كار را به جاي نكرده

از)  ساله بوده8كه (رساندند كه حتي امام دهم خود را 
دانند خوب ميعيسي بهتر موسي ياپيغمبري چون ابراهيم يا
 ساله را از ابراهيم خليل االله بهتر8به چنين افرادي كه بچه 

ان معصوم از خطا دانند اول بايد اين نكته را فهماند كه انسمي
 تواند وجود داشته باشد كه به وحي ميدر جهان در صورتي 

مي وحي به كمك ايشان نگر ا�متصل باشد حتي محمد
: مثلاً. شدندميآمد دچار خطا 
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 و � وارد اتاق شد و ديد حضرت محمد�روزي عمر 
:متعجب شد و گفت عمر،كنندمياند دارند گريه نشستهابوبكر

شما را بـه گريـه آورده تـا مـن هـم              كه چه چيز   برايم بگوييد 
 بعد معلوم شـد كـه علـت گريـه نـزول             ،همراه شما گريه كنم   

 مورد عتـاب قـرار   �ي بوده كه در آن حضرت محمد يهاآيه
م به آزادي اسيرها داد اين پيشنهاد ابـوبكر         ميگرفته كه چرا تص   

جلاله نبوده اسـت خداونـد      م مورد پسند االله جل    ميبود اين تص  
≈=�Ÿωöθ©9Ò: فرمايد مي جلاله   جل tG Ï.zÏiΒ«! $#t,t7 y™öΝ ä3¡¡yϑ s9!$yϑ‹ Ïù

öΝ è? õ‹ s{r&ë># x‹ tã×ΛÏà tã��N
را به خاطر اگر نبود حكم خدا كه پيشي گرفته پس شما«

.»كردمي لمس مآنچه كه گرفتيد عذابي عظي
م خود را مطابق ميطبيعي است كه رسول خدا فوراً تصو

.دادنداراده الهي تغيير 
ترين شخص به مقام خوب جايي كه پيغمبر خدا مناسب

 زيرا خدا او را از بين همه مردم براي فرستادن ،رهبري بود
ترين فرد اگر  آري وقتي شايسته.آخرين پيام خود انتخاب كرد

مات غلط از او ميآمد امكان اتخاذ تصميوحي به كمكش ن
 چطور � عثمان و علي، عمر،رفت پس ديگر از ابوبكرمي

.68سوره الأنفال، 1-
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مات خود و در افعال خود ميتصانتظار داشته باشيم كه در
حتي يك بار هم به خطا نروند؟

 ديگر خود را ةگفتيم شيعه براي حل اين مشكل علي و ائم
محمد :استاند ولي چون قرآن فرموده متصل به وحي دانسته

 آنها براي آنكه مواجه به اين ايراد نشوند ،خاتم انبياء است
صال علي و ائمه با خدا را اسماً تغيير دادند و شكل آن  اتةنحو

 الهام ة علي بواسط: يعني آمدند گفتند.البته دست نخورده است
با خدا تماس داشت و براي آنكه كسي با آنها نگويد چرا نام 
وحي را الهام گذاشتيد آمدند و گفتند كه وحي و الهام فرق 

در الهام علي فرشته را ديد و ميدارند در وحي پيامبر فرشته را 
.شنيدميفقط صدايش را ديد ومين

،ي نداردتميداند كه ديدن فرشته چندان اهميعاقل هم 
روش پيامبران ه اصل و مقصود فهم است مهم ارتباط با االله ب

است و چون علي پيامبر نبوده اين نسبت ناروا كه علي از آن 
نام وحي را الهام بيزار است را نبايد به او نسبت داد و نبايد 
.گذاشت و قانون من در آوردي درست كرد

ةواسطبيوحي يعني نزول كلام الهي بواسطه فرشته يا

فرشته كما آنكه خداوند مستقيماً با موسي صحبت كرد و 

يم كه به موسي وحي نازل يگومياي در كار نبود اما باز فرشته
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 الهي لغت ديگري را براي اين عمل ارتباطشيعه شد و مثل 

 كه بر محمد بواسطه فرشته قابل ميكلاكنيم ومياختراع نبشر

 كه به علي ميكلايت نازل شده باز نامش وحي است وؤر

ت نازل شده باز نامش وحي است يؤبواسطه فرشته غيرقابل ر

.كردتوان كلاه شرعي درست ميبا بازي كلمات ن

م توانيمينمحمد را آخرين پيامبر بدانيم ديگرپس اگر

 كه 
پيامبري چون موسي  ساله از8قبول كنيم امام 

.تر باشدمستقيماً با خدا در ارتباط بوده بر

توانيم ادعا كنيم انساني بعد از او عقل كل و مينديگر

و بايد بپذيريم كه امكان دارد .خالي از خطا و اشتباه بوده است

ردم عادي ي سرزند منتهي تفاوت آنها بامياز اولياءاالله نيز خطاها

اين است كه آنها هر وقت كه متوجه خطاي خود شدند توبه 

طلبند و اگر فتواي غلطي دادند از حرف ميكنند و استغفار مي

.نبودنداستثناء از اين قانون و صحابه نيز! گردندمي برخود،

اي است براي جواب به اين سوال كه ن سخنان مقدمهآ

.جنگيدند؟چرا اصحاب با يكديگر 



��	

 �� ������	 
� ����	����� �� �	
�QPYQPYQPYQPY

#$%�βÎ)uρÈβ$tGx�Í←!$sÛzÏΒtÏΖÏΒ÷σßϑø9$#(#θè=tGtGø:فرمايـد ميوند در قرآن  خدا
(#θßsÎ=ô¹r'sù$yϑåκs]÷�t/(.βÎ*sùôMtót/$yϑßγ1y‰÷nÎ)’n?tã3“t
÷zW{$#(#θè=ÏG≈s)sùÉL©9$#Èöö7s?

4®Lymuþ’Å∀s?#’n<Î)Ì
øΒr&«!$#4βÎ*sùôNu!$sù(#θßsÎ=ô¹r'sù$yϑåκs]÷�t/ÉΑô‰yèø9$$Î/��N
اگر دو گروهي از مومنان با هم جنگ كردند آن دو را «

گروه كرد با تجاوز ديگري  پس اگر يكي بر،آشتي دهيد
به حكم خدا رجوع كند و وقتي به  جنگ كنيد تاگرتجاوز

عدل اصلاح ه  گروه بوحكم خدا رجوع كرد پس بين آن د
.»كنيد

هم جنگ گروه با دوآيد كه امكان داردمياز ظاهر آيه بر 
مني ؤمن باشند و امكان دارد مؤحاليكه هر دو طرف مكنند در

من ديگر زور بگويد البته اين به آن معني نيست كه حالا ؤبه م
جنگند هر دو را ميهم گروه بنام مسلمان باهر جا ديديم دو

بايد تحقيق كنيم نه ما! ما مسلمان بدانيم يا يك طرف را بدانيم
.ببريمبين ذرهزير  روابط بين صحابه را پس بياييد

گفتيم صحابه معصوم نبودند و به حكم اين گاهي كار آنها 
رسيد و آنها شكايت به رسول خدا ميبه مرافعه و دعوا 

تسليم فرمان او بودند كار در زمان ابوبكر و عمر و بردند ومي
شد كه صحابه از مين منوال بود البته گاهي ميهعثمان بر

.9الحجرات،  سوره 1-
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شدند يا رهبر از افراد زير دست ناراضي ميريت ناراضي رهب
ل عادي خود را طي اشد اما جريان بر اساس قانون قرآن رومي
دليل اينكه ب (خالددامة فرماندهي ، با اكرد مثلاً عمرمي
خواست مردم فكر كنند، پيروزي از سوي اوست، چون در مين

و از ابوبكر موافق نبودند)واقع پيروزي از سوي خداوند بود
.كندخواست كه او را بركنار 

اما ابوبكر سليقه ديگري داشت وقتي عمر خليفه شد خالد 
را كنار زد اما خالد قهر نكرد چون يك سرباز عادي به جهاد 

 وقتي عثمان خليفه شد علي نسبت به بعضي از امور.دادادامه 
.پذيرفتندميي به ايشان داشتند و عثمان نيايرادها

 بلكه ،گري نكردانقلاب نكرد توطئه،  شورش نكرداما علي

هرحال از ه ري بودند كه علي بميحتي پسرانش نگهبان ا

كشورداري او ناراضي بود اولين فتنه را كساني سياست و

بوجود آوردند كه صحابه نبودند اوباشاني از مصر خليفه سوم 

را شهيد كردند و خليفه در حاليكه قدرت دفاع داشت دست به 

شير نبرد و اجازه نداد احدي دست به شمشير ببرد، اين شم

اي كه از عمل اما پس از مرگ ايشان صحابه. فتواي ايشان بود

مصريان اوباش به خشم آمده بودند ديگر مانعي براي دست 
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نيرويي اي رفت تاو هركس به گوشه. بردن به شمشير نديدند

.جمع كند و اوباشان را گوشمالي دهد
ريم كه پس از شهادت خليفه سوم اصحاب و ناگفته نگذا

شهر شده بودند با علي بيعت منجمله شورشيان كه مسلط بر
م گرفت كارها را يكي ميكردند علي براساس فتواي خود تص

يكي اصلاح كند چون معاويه حاكم شام زير بار بيعت 
رفت لذا علي سزا دادن قاتلان عثمان را به آن دليل و به مين

به عقب انداخت دليل مهمتر اين بود كه علي ريك دليل مهمت
نيروي كافي براي مقابله با آنها را نداشت نيروهاي صادق 

.بودندهنده شدكپرا
و شيرازه كارها از هم گسيخته بود و براي بنظم در آوردن 

اينجا اختلاف بين صحابه شروع شد . امور احتياج به زمان بود
ات فوري قاتلان عثمان  زبير اصرار بر مجاز وعايشه و طلحه
ي گرد آوردند تا بزعم خود قاتلان را بكشند يداشتند و نيرو

جنگ به علي را نداشتند وقتي دو لشكر روبرو شدند آنها سر
گران كه در هر دو طرف بودند كار به مذاكره كشيد اما فتنه

شبانه جنگ را شروع كردند و كنترل از دست صحابه خارج 
زي علي موقتاً خاموش شد طلحه  و آتش جنگ با پيرو.شد

 و از دو طرف .بودعلي  و عايشه اسيرهم،شهيد شده بود زبير 
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 از رفتار علي ما .بودن را فرش كرده ميهاي مسلمانان زكشته
سر بريم كه دعواي صحابه يك دعواي فقهي بوده و برميپي 

مرگ او كه خبر به قاتل زبير�علي ،امور دنيوي نبوده است
 مژده به ،راه شمشيرش آورده بود تا مژدگاني بگيردم هرا به

 و . استميجهن از پبامبر شنيدم قاتل زبير:جهنم داد و گفت
غضبناك شد و بعد جزو خوارج گشت و بدرك واصل مرد
.شد

 ـ ا :طلحه گفت  به پسر  �علي   دوارم خـدا مـرا بـا پـدر تـو           مي
�KχÎ)tÉ)−Gßϑø9$#’Îû;M≈̈Ζy_AβθãŠããuρ:مشمول ايـن آيـات گردانـد      

∩⊆∈∪ $yδθè=äz÷Š$#AΟ≈n=|¡Î0tÏΖÏΒ#u∩⊆∉∪ $oΨôãt“tΡuρ$tΒ’ÎûΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ôÏiΒ@e≅Ïî
$ºΡ≡uθ÷zÎ)4’n?tã9‘ã
ß™t,Î#Î7≈s)tG•Β��N
و در ) ى سرسـبز بهـشت    (به يقين، پرهيزگـاران در باغهـا      «

داخل اين  :) گويندفرشتگان به آنها مى   ( ز .ها هستند كنار چشمه 
حسد و كينه و    ( هر گونه غل    . !يد با سلامت و امنيت    باغها شو 
ــا برمــى) دشــمنى ــيم را از ســينه آنه ــاك (كن و روحــشان را پ

روى  در حالى كه همه برابرنـد، و بـر تختهـا روبـه             ؛)سازيممى
.»يكديگر قرار دارند

.47-45الحجر،  سوره 1-
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سپاه موافق يا مخالف را  جسد كشتگان، اعم از�علي 
واند حداقل شيعه معتقد يكجا قرار داد و برآنها نماز جنازه خ

. است كه كسي كه علي برايش مغفرت بطلبد بهشتي است
سپاه علي خواستند اموال مسلمانان منهزم شده گران ازفتنه

ان لشكر علي آنهايي كه ميرا به يغما برند علي منع كرد و از 
مالشان را حرام كردي و خونشان : بعدها خوارج شدند گفتند

اي است كه ان معتقد بود كه اين فتنه اما علي همچن،را حلال
.دادهبين اهل قبله رخ 

توانست مي علي ن،اين رفتار علي بود با آنهايي كه مردند
كاري پيش از اين برايشان بكند اما با عايشه همسر رسول خدا 
بعنوان محارب خدا و رسولش رفتار نكرد او را زنداني ننمود 

 مسلمان ديگري چنين و تحت نظر نگرفت نه او را بلكه باهيچ
 نزديك شد و سلام كرد جواب شنيد براي �به عايشه. نكرد

او استغفار طلبيد عايشه نيز برايش استغفار خواست پس امر 
زنان لباس مردانه بپوشند و حرم رسول خدا را با احترام .كرد

به مدينه برگردانند و علي هرگز از منبر براي كوبيدن عايشه 
زبير به بهشت رگز نگفت كه طلحه واستفاده نكرد علي ه

خورد همچنان كه مياتفاق افتاده افسوس روند علي برمين
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گوييم بايد چون علي ميكرد ما اگر راست ميعايشه چنين 
.بدهيمعلي عايشه را فحش داد ما هم باشيم اگر

ترند درست مثل خوارج كه ها از علي هم داغچرا بعضي
. را نيز بگيرندشدگانخواستند مال كشتهمي

تر بودند در جنگ بين صحابه شكي نيست كه علي محق
 مبشره محسوبةصحابه كبار و عشرچونكه ايشان جزو

نقطه شدند و بهرحال به خلافت انتخاب شده بودند ومي
.نداشتندضعفي 

ولي مخالفان هم براي مخالفت خود دلايلي شرعي داشتند 
 بودند و ايراد آنها هم آنها به بعضي از اطرافيان علي معترض

ان سپاهيان علي افرادي بودند كه صفات ميدرست بود زيرا در
كردند و ميها خرابكاري  يعني در جنگ،منافقين را داشتند

شبي كه فردايش قرار بود ها درهمان.زدندميدست به فتنه 
براي جلوگيري از جنگ بين علي و طلحه و زبير مذاكره شود 

 كردند و شبانه به سپاه مخالف زدند و آتش فتنه را روشن
ها بعدها باعث به شهادت رسيدن طلحه و زبير شدند همان

 پيروزي قرار داشت به ةدرجنگ صفين وقتي علي در آستان
علي را درمحاصره گرفتند و او را كمك معاويه شتافتند و

مين اسلاميمجبور كردند كه تن به صلح دهد تا مبادا سرز
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ها وباره فتوحات خارجي ادامه يابد باز همانيكپارچه شود و د
 را مين اسلاميبعد از صفين چون ديدند علي مصمم است سرز

زور يكپارچه كند از در مخالفت با او در اگر به مذاكره نشد با
آمدند و علي را كافر دانستند و شروع كردند به كشتن 

.مخلصين
و در نهايت علي مجبور شد به خونخواهي يك صحابه 

نهروان  نفر را در4000ظلوم به ياران سابق خود حمله كند وم
لاخره موفق اي كه جان در برده بود بيآنهابكشد ولي يكي از

نهايت با اما علي قبل ازشهادت در.شدبه شهيد كردن علي 
 در جنگ نهروان )خوارج ( نفر از ياران سابق خود4000كشتن 

يگران قبلاً خواستار كاري را كرد كه طلحه و زبير و عايشه و د
داشت بيش از اين دست به ميعلي فرصت آن بودند اگر

معصوم نيست ولو شود كرد كه بشرميزد اما چه ميپاكسازي 
اي داشتند  جداگانهةآنكه صحابي باشد ياران ديگر پيامبر سليق
.شدميو علي فرصت نيافت و شد آنچه كه نبايد 

 زيرا ،ف ديگر را كافر گفتاما اينها را نبايد بهانه كرد و طر
اولاً آنها مخالف علي نبودند و ثانياً علي آنها را كافر

.دانستمين
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و تازه اين هيچ ربطي به عمر و ابوبكر و عثمان كه پيشتر 
 جانشيني ةدرگذشته بودند ندارد و باز اصلاً ربطي به مسئل

 چون ابوموسي يپيامبر ندارد توجه كنيد حتي فرد مخلص
جنگ صفين جنگيد درمير ركاب آن حضرت اشعري كه د

ت رسيد با آنكه نماينده و مورد اعتماد علي ميوقتي كار به حك
كنار  بردومعاويه هربود صلاح اسلام را در اين ديد كه علي و

 ديگري خليفه گردد اگر ابوموسي معتقدبود كه ةصحابشوند و
طرف خدا به اين مقام رسيده است كي به خود چنينعلي از

.دادميتي أجر
دانند ميابوموسي اشعري را پيرمردي خرفت امروز تشيع

ام كه علي در انتخاب ي نشنيدهياما اين طور نيست جا
ابوموسي تحت فشار بوده باشد او خود ابوموسي را به 

نان مينمايندگي انتخاب كرد پس حتماً به تقوي و عقل او اط
.داشت
ام حسن بود اگر او كار امنگهي كار ابوموسي بهتر ازاو

 امام حسن لي معاويه را نيز بركنار نمود و،علي را خلع كرد
 پس بر ،خود را بركنار كرد و حكومت معاويه را پذيرفت

امام حسن شماتتي ابوموسي ايرادي نيست همچنان كه بر
.بودمينيست هدف آن دو بزرگوار يكپارچه كردن كشوراسلا
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كه دعواي بين از بحث دور نشويم مقصودم اين بود 
آن قرار داده اش را برصحابه ربطي به آنچه كه شيعه شالوده

.كردندارد و نبايد از اين رخداد تاريخي سوء استفاده 
� [I" �"�&�$��+ ��*�

 آنها دوستي ندانوشته زيادي درباره اهل بيتهايباتشيع كت
ي را از افتخارات بلكه بزرگترين افتخار خويش علآل
.شمارندمي

.صادقندبياييد ببينيم تاچه حد در اين ادعا 
از نظر آنها اهل بيت در ! نخست بايد اهل بيت را شناخت

ةدرجه اول يعني علي و فاطمه و حسن و حسين و در مرحل
.حسينبعدي فرزندان آنها بخصوص از نسل 

اهل  (ةبندي نادرست است در حوزه و دايراما اين تقسيم
:دشاملناشخاص زير نيز ) بيت

پس هر دوستداراهل بيت يعني اهل خانه  و زنان پيامبر
دوستدار پيامبر بايد خود بنگرد كه در خانه ايشان چه كساني 

.ردندكميزندگي 
زيستند دختران ميدر خانه پيامبر همسران و دختران ايشان 

 و قانون زندگي اين .هايشانزنشوهر كردند و رفتند و ماندند 
،ماندميلأخره فقط زن باقي ادي باست كه در خانه هر مر
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روند ميباشند يا ميهاي خود خانهخواهر و دختر و مادر در
 مردي ةالبته اگر مردي فوت كند آنوقت زنش نيز شايد به خان

 زنانشان نه فقط �رود اما در مورد حضرت محمد ميديگر
حيات بلكه پس از رحلت آن حضرت نيز در خانه ايشان در

نه شوهري ديگر اختيار كردند نه به آخر عمرماندند و تا 
بك سر خود را در اي ديگري رفتند حالا اگر كسي چون كَخانه

 تغييري پيدا حقيقت،برف فرو برد و از حقايق بگريزد در اصل 
.شودمين

جا كه حكم اهل بيـت را آورده        قرآن هر االله جل و علا در    
بخوانيـد در   قصه لوط را ،اكثراً قصدش زن و همسر بوده است      

ماجراي ديگري كه ذكر از آل لوط و        قصه ابراهيم و نوح و هر     
:كنيـد هم بوده است مـثلاً دقـت        آل ابراهيم شد مقصود همسر    

�%s$9äθþ#)ÎΡ$̄!&é‘ö™Å=ùΨo$!)Î<n’4%sθöΘ7Χ’g÷
ÍΒÏš∪∇∈∩)ÎωHu#Αt9äθÞ>)ÎΡ$̄9sϑßΨof’θδèΝö
&r_ôϑyèÏš∪∈∩)Îω'#$Βø
t&r?sµç…%s‰£‘öΡt$! )ÎΞκ̈p$9sϑÏz#$9øót≈9É Îš��N

تا آنها  (ايم  ما به سوى قومى گنهكار ماموريت يافته      : گفتند«
، كـه همگـى آنهـا را نجـات          جز آل لوط  مگر  . )!را هلاك كنيم  
در (، كه مقدر داشتيم از بازمانـدگان  بجز همسرش. خواهيم داد 

.»!باشد) شوندگانشهر، و هلاك

.60-59-58الحجر،  سوره 1-
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بود دليلي براي آن توضيح اضافه و زن از اهل بيت ناگر
.توان يافتمياستثناء كردن زن ن

در ماجراي حضرت ابـراهيم وقتـي كـه فرشـتگان بديـدن             
 اهل بيت و شـموليت همـسر در آن بطـور            ةايشان آمدند مسئل  

فرشتگان وقتي به ديدن ابراهيم آمدند كه       . برجسته نمايان است  
 خانواده  حضرت در خانه محل اقامت خويش فرزندي نداشت       

او در آنجا متشكل بود از ايشان و سـاره، فرشـتگان آنگـاه كـه            
 اي ابـراهيم تـو را    :قصه خود را بيان كردند در پي آن افزودنـد         

 زنـش يعنـي زن حـضرت ابـراهيم        ،دهيم به فرزنـد   ميبشارت  

: فرشـتگان گفتنـد    ،اين حرفها را كه شـنيد تعجـب كـرد         

�%s$9äθþ#&r?sè÷fy7ÎtΒÏô&rΒø
Ì#$!«(‘uq÷ΗuMà#$!«ρu/t
t.x≈Fçµç…æt=n‹ø3ä/ö&rδ÷≅Ÿ
#$9ø7t�øMÏ4)ÎΡµ̄ç…qxΗÏŠ‰ÓΧ¤gÅ‹‰Ó��N

 آيا از امر و حكم خدا تعجب اي زن:گفتند)فرشتگان(«
 است و بيتاهل كني بخشايش و بركات او بر شما مي

.»بدرستيكه او ستوده و بزرگوار است
زن و ( اهل بيتشود كه منظور ازميپس از آيه معلوم 

 ابراهيم غير از زن و شوهر كسي ة زيرا در خان،است) همسر
.ديگر نبود و علاوه بر اين مخاطب آيه نيز همسر پيامبر است

.73هود،  سوره 1-
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�# þθä9$s%tÎ7 yf÷ès? r&ôÏΒÌ
 øΒ r&«! $#�N
.»كني؟مياي زن آيا تو از كار خدا تعجب «
 اگر مقصود ،كنيميتعجب يعني اي زن تو: تعجبينأ
در ) ن(و) ي(زيرا پسوند ) اتعجب (:فرمودميهيم بود بايد ابرا

.عربي براي زن است
زنان پيامبر را از اهـل بيـت        با اين تفاصيل ديگر چرا تشيع     

 دارند پـس چـرا ايـن        گر؟ ا  آيا قرآن را قبول ندارند     ؟دندانمين
اين آيه معروف   .  عجيب و غريب و متضاد را باور دارند        ةعقيد

 ـرا حتماً شـنيده    yϑ$�.داي ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ
 ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh
9 $#
Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9 $#ö/ ä. t
 ÎdγsÜ ãƒuρ# Z & ÎγôÜ s?��N
خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت خداوند فقط مى«

.»دور كند و كاملا شما را پاك سازد
 اين آيه مربوط به علي و فاطمه و حسن و :ديگويميشما 

كه اين آيه مقصودش زنان پيامبر است حسين است در حالي
منظورش صد البته دختران پيامبر و دامادان ايشان نيز هست اما 

پس از يكي پيامبر فقط يك دختر نداشت دو دختر ديگر ايشان 
.اين را گفتيم قبول داريم.  همسر عثمان بودندديگري

.33سوره الأحزاب، 1-
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ازيـر .  اول مخاطبش و منظورش زنان پيـامبر اسـت         ةاما آي 
ه در قبل و چه در بعد بشارت پاك كـردن اهـل             سياق آيات چ  

 توجـه   ،بيت متوجه و خطاب به زنان پيامبر است نه دختران او          
ــد 
pκš‰r'̄≈tƒ(É<̈Ζ9$#≅è%y7Å_≡uρø—X{βÎ)£çFΖä.šχ÷ŠÎ$�:كنيـــــè?nο4θuŠysø9$#

$u‹÷Ρ‘‰9$#$yγtFt⊥ƒÎ—uρš÷s9$yètFsù£ä3÷èÏnGtΒé& ∅ä3ômÎh | é&uρ%[n#u | WξŠÏΗsd
∩⊄∇∪ βÎ)uρ£çFΖä.šχ÷ŠÎ
è?©!$#…ã&s!θß™u‘uρu‘#¤$!$#uρnοt
ÅzFψ$#¨βÎ*sù©!$#£‰tãr&

ÏM≈oΨÅ¡ósßϑù=Ï9£ä3ΖÏΒ#·
ô_r&$VϑŠÏàtã∩⊄∪ u!$|¡ÏΨ≈tƒÄcÉ<̈Ζ9$#tΒÏNù'tƒ£ä3ΖÏΒ
7πt±Ås≈x�Î/7πoΨÉi�t6•Βô#yè≈ŸÒãƒ$yγs9Ü>#x‹yèø9$#È÷x�÷èÅÊ4šχ%x.uρy7Ï9≡sŒ’n?tã

«!$##Z &Å¡o„∩⊂⊃∪tΒuρôMãΖø)tƒ£ä3ΖÏΒ¬!Ï&Î!θß™u‘uρö≅yϑ÷ès?uρ$[sÎ=≈|¹!$yγÏ?÷σœΡ
$yδt
ô_r&È÷s?§
tΒ$tΡô‰tGôãr&uρ$oλm;$]%ø—Í‘$VϑƒÌ
Ÿ2∩⊂⊇∪u!$|¡ÏΨ≈tƒÄcÉ<̈Ζ9$#¨äó¡s97‰tnr'Ÿ2

zÏiΒÏ !$|¡ÏiΨ9 $#4ÈβÎ)¨äø‹ s) ¨? $#Ÿξsùz÷èŸÒøƒrBÉΑ öθs) ø9 $$Î/yìyϑ ôÜ uŠsù“Ï% ©!$#’ Îû
ÏµÎ7 ù= s%ÖÚt
tΒzù=è%uρZωöθs%$]ùρã
÷è̈Β∩⊂⊄∪ tβö
s%uρ’Îû£ä3Ï?θã‹ç/Ÿωuρš∅ô_§ y9s?

yl• y9s?Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yfø9$#4’n<ρW{$#(zôϑÏ%r&uρnο4θn=¢Á9$#šÏ?#uuρnο4θŸ2̈“9$#z÷èÏÛr&uρ
©!$#ÿ…ã&s!θß™u‘uρ4$yϑ̄ΡÎ)ß‰ƒÌ
ãƒª!$#|=Ïδõ‹ã‹Ï9ãΝà6Ζtã}§ô_Íh
9$#Ÿ≅÷δr&

ÏMø�t7ø9$#ö/ä.t
ÎdγsÜãƒuρ#Z &ÎγôÜs?∩⊂⊂∪ šχö
à2øŒ$#uρ$tΒ4‘n=÷Fãƒ’Îû£à6Ï?θã‹ç/
ôÏΒÏM≈tƒ#u«!$#Ïπyϑò6Ïtø:$#uρ4¨βÎ)©!$#šχ%x.$̧�‹ÏÜs9#· &Î7yz��N

اگر شما زندگى دنيا و زرق      «: به همسرانت بگو  ! اى پيامبر «
مند سـازم  اى شما را بهرهخواهيد بياييد با هديهو برق آن را مى   

.34ـ28الأحزاب،  سوره 1-
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و اگر شما خدا و پيـامبرش       . !و شما را بطرز نيكويى رها سازم      
خواهيد، خداوند بـراى نيكوكـاران شـما        و سراى آخرت را مى    

هر كدام  ! اى همسران پيامبر  . »پاداش عظيمى آماده ساخته است    
 شود، عذاب او دوچندان     از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب      

و هـر كـس از شـما        . و اين براى خدا آسان است      ؛خواهد بود 
براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صـالح انجـام دهـد،              
پاداش او را دو چنـدان خـواهيم سـاخت، و روزى پرارزشـى              

شما همچون يكى از    ! اى همسران پيامبر  . ايمبراى او آماده كرده   
اى  پـس بـه گونـه      ؛وا پيـشه كنيـد    آنان معمولى نيستيد اگر تق ـ    

انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمـع كننـد، و            هوس
هاى خود بمانيد، و همچـون      و در خانه  . !سخن شايسته بگوييد  

ظاهر نـشويد، و نمـاز   ) ان مردمميدر  (دوران جاهليت نخستين    
را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت             

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت        وند فقط مى   خدا ؛كنيد
هاى شـما   آنچه را در خانه   . دور كند و كاملا شما را پاك سازد       

؛شود ياد كنيـد   از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى        
.»خداوند لطيف و خبير است

 به :گويدميدر اول اين آيات چنانكه ديديد خدا به پيامبر 
خواهيد بياييد تا شما را مي و زينتش را زنانت بگو اگر دنيا
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دانيم كه هيچكدام از ميطلاق بدهم به طريقي نيكو ولي همه 
زنها خواستار طلاق نشدند يعني دنيا و زينتش را نخواستند و 
باز چنانكه ديديد آيه قبل از تطهير اهل بيت و بعد از آن 

 با چهبعضي هادانم ميمربوط به زنان پيامبر است و من ن
كنند؟مي اين آيه را به فاطمه و حسن و حسين مربوط ييرو

با اين دليل صريح و روشن بايد بپذيريم كه زنان پيامبر را 
 چونكه اراده كرده ،جل و علا پاك قرار داده استخداوند
.استپاك كند و خدا هر چه اراده كند شدني آنها را حتماً 
ل بيت  تأسف است كه دوستداران اهل بيت به اهةماي

آنكه گويند اهل بيت رسول االله علاوه برميرسول خدا بد 
ن به لقب ميالعالشريك زندگي ايشان بودند توسط رب

 ديگر، از جمله المؤمنين نيز مفتخر شدند آنها با يك ديدِام
المؤمنين را منافق توان امميصحابيات هم بودند پس چگونه 

)منانؤمادر م(منينؤالم يا چگونه ممكن است ام!!؟خواند
؟!!منافق باشد

 عام لأفكر كنيد فردي خود را دوستدار شما بداند اما در م
كنيد كه او صادق ميبه همسرتان بد و بيراه بگويد آيا باور 

كنند ميها در حق نبي اكرم باشد اين عين كاريست كه بعضي
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 به پاكي آنها گواهي داده اين ميآنهم بعد از آنكه خداوند گرا
!.كنندميا كار ر

	� 3� ���� !	&�"��3:����
 در هر سفر يكي از همسران خويش را به �پيامبر 

 همراه ايشان �بردند در باز گشت از سفري عايشه ميهمراه 
 راه حضرت عايشه از مسيرهاي بودند و در يكي از استراحتگاه

خارج شدند و ) دادندمياتاقكي كه بر روي شتر قرار (كجاوه 
جت از كاروان دور رفتند ناقوس حركت در براي قضاي حا

بالاي شتر قرار اين بين به صدا درآمد و شتربان كجاوه را بر
ان آن نيست و ساربان كاروان را ميداد غافل از اينكه عايشه در 

 كه برگشت ديد كه اي داد و � عايشه .آوردبه حركت در 
د بيداد كاروان رفته است چون يقين داشت بدنبالش خواهند آم

.نشستدر جاي خود 
فاصله فردي شه پشت سركاروان و باميقانون اين بود كه ه

آوري كند در آن سفر مانده را جمعكرد تا اشياء بجاميحركت 
 محول شده بود او وقتي به عايشه �اين وظيفه به صفوان

و ديگر بدون آنكه ) سبحان االله زن رسول خدا(رسيد گفت 
ند تا عايشه بنشيند و دهانه شتر را اي بگويد شتر را خواباكلمه

. رسيدمدينهگرفت و حركت كرد تا به 
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 خوبي بـراي منافقـان بـود كـه          ةن اتفاق ساده سوژ   مياما ه 
 و از ايـن حرفهـا كـه         ،بگويند بله زن جوان است و مرد جوان       

رسد كه جسارت كند و بنويسد اما حرفها كه پخش          ميقلم را ن  
 نور نازل شـد و در      ةر سور شد و تا آنكه آيات برائت عايشه د       

�χÎ)tÏ%©!$#tβθ™7Ïtä†βr&yì‹Ï±n@èπt±Ås≈x�ø9$#’Îû:آمـد قسمتي از آيـات     
šÏ%©!$#(#θãΖtΒ#uöΝçλm;ë>#x‹tã×ΛÏ9r&’Îû$u‹÷Ρ‘‰9$#Íοt
ÅzFψ$#uρ��N
ان مردم با ايمان ميكسانى كه دوست دارند زشتيها در «

؛ در دنيا و آخرت استشيوع يابد، عذاب دردناكى براى آنان
.»دانيدداند و شما نمىو خداوند مى

ــيهدر ــه م ــد ن رابط ــيخداون ــدم �Ï%©!$#uρšχρèŒ÷σãƒ:فرماي
šÏΖÏΒ÷σßϑø9$#ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρÎ ö&tóÎ/$tΒ(#θç6|¡oKò2$#Ï‰s)sù(#θè=yϑtFôm$#$YΖ≈tFôγç/

$VϑøOÎ)uρ$YΨ�Î6•Β�
N
 را به خاطر كارى كه انجام و آنان كه مردان و زنان باايمان«
 بار بهتان و گناه آشكارى را به دوش ؛دهنداند آزار مىنداده
.»اندكشيده

بهرحال ما اين آيات را نياورديم كـه عايـشه را مبـرا كنـيم           
خوشبختانه در اين مورد كسي با ما اختلاف نـدارد مـا آيـه را               
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ين نخست ا  .شاهد آورديم تا مطلب ديگري از آن گواه بياوريم        
در اينكه آيات فوق در حق عايشه است        را بگويم كه شيعه نيز    

%�Ï:گويـد مـي با ما متفق است پس توجه كنيد خدا چـه            ©!$# uρ
šχρèŒ÷σ ãƒšÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ��N

.»دهند و آنان كه مردان و زنان باايمان آزار مى«
ن منين صفواؤمنظور از مؤمنات در اينجا عايشه و از م

نامد آيا ميمنات ؤمنين و مؤاست پس خدا كه آنها را از زمره م
!.بدانيميا منافق كه ايشان را كافر ماندميبرايمان حقي باقي 

ــر    ــات زي ــي در آي ــا وقت ــيي ــوانيمم 
�βÎ)tÏ%©!$#šχθãΒö:خtƒ
ÏM≈uΖ|ÁósãΚø9$#ÏM≈n=Ï�≈tóø9$#ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#(#θãΖÏèä9’Îû$u‹÷Ρ‘‰9$#Íοt
ÅzFψ$#uρöΝçλm;uρ

ë>#x‹tã×ΛÏàtã�
N
و ) از هرگونه آلودگى(خبر كسانى كه زنان پاكدامن و بى«

سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهى مؤمن را متهم مى
.»بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست

.استمحصنات غافلات مؤمنات عايشه منظور از
ه لقبي پس ما چگونه بعد از آنكه خدا جل و علا به عايش

كه اگر يكي از آن در حق هر زني ديگر نازل .هددميعظيم 
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 چگونه بعد از همه اينها به .بودشد براي افتخارش كافي مي
شناسيم؟ميو او را منافق و مغرض گوييم؟ميعايشه بد 

يابد كـه اگـر   مياي پايان  بازگوئي اين ماجرا در قرآن با آيه      
ان آنها كسي پيـدا     ميگر از   مسلمانان بادقت به آن توجه كنند دي      
 مگر آنكه بنـام     .كننددرازي  نخواهد شد كه در حق عايشه زبان      

 آنكه به قرآن ايمـان نداشـته    مگر.باشدمسلمان و در دل منافق     
≈�M:فرمايـد مي، خداوند   باشد sW� Î7 sƒø: $#tÏW� Î7 y‚ù= Ï9šχθèW� Î7 y‚ø9 $# uρ

ÏM≈sW�Î7y‚ù=Ï9(àM≈t6Íh‹©Ü9$#uρtÎ6Íh‹©Ü=Ï9tβθç7ÍhŠ©Ü9$#uρÏM≈t6Íh‹©Ü=Ï94y7Í×̄≈s9'ρé&šχρâ § y9 ãΒ
$£ϑ ÏΒtβθä9θ à)tƒ(Ν ßγs9×οt
 Ï� øó̈Β×−ø— Í‘ uρÒΟƒÌ
 Ÿ2��N
زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به زنان «

 و زنان پاك از آن مردان پاك، و مردان پاك ؛ناپاك تعلق دارند
به آنان ) ناپاكان( نسبتهاى ناروايى كه اينان از! از آن زنان پاكند

و روزى ) الهى( و براى آنان آمرزش ؛دهند مبرا هستندمى
.»پرارزشى است

اين آيه يعني چه؟ يعني اگر عايشه خبيث بود بايد نصيب 
شد و اگر طيبه و پاك و پاكيزه بود بايد حق طيب و ميخبيث 
رائت او از  عايشه است زيرا از بةشد و اين آيه دربارميپاك 

.كندميتهمت صحبت 

.26النور،  سوره 1-
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ة از لحظ؟عايشه نصيب كي بود! هاي حسابيخوب آدم
بلوغ نصيب رسول خدا شد و پيامبر در حالي از جهان فاني 

 عايشه بود و پس از وفات آغوشدر رحلت نمود كه سرشان 
رسول االله عايشه تا آخر عمر شوهر هم نكرد و در همان اطاق 

 كرده بود باقي عمر را نيز بسر برد و كه ده سال با پيامبر سپري
.)او زن من در بهشت است (:پيامبر در حق او فرموده كه

و اين اظهر من الشمس است، كه بعد از خديجه، عايشه 
. بوده است�بيش از زنان ديگر عزيز و مورد توجه پيامبر 
 به �ها شد عمرروزي كه افترا زدن به عايشه ورد زبان

آيد مي يارسول االله تو يادت :كرد عرض �حضرت محمد 
داد  لباست آلودگي داشت و جبريل بتو خبرنماز،كه يكبار در 

ببيند خوب خدائي كه راضي نشده آلودگي را در لباس تو
 آلوده ببيند و را، شريك زندگيت را،چطور امكان دارد كه زنت 

!!.ندهدخبرت 
:  يعني)هذا بهتان عظيم(: زدعمر در پايان اين جمله فرياد 

.استاين افترائي بس بزرگ 
ييـد  أتخداوند جل جلاله آيه نازل كرد وحـرف عمـر را          و

#�:آيه آمد كه. كردعيناً تكرارفرمود و x‹≈ yδí≈ tG öκ æ5ÒΟŠÏà tã��N

.16سوره النور، 1-
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ن به عايشه   ميمسلتا امروز ببيند كه برخي از     كجاست عمر 
منـان اتهـام   ؤ م  مادر دهند؟ به ميتهمتي بزرگتر از زنا را نسبت       

: بزنـد فريـاد تـا ورند؟ كجاست عمـر آميارتداد  نفاق و وركف
�7 oΨ≈ ysö6ß™# x‹≈ yδí≈ tG öκ æ5ÒΟŠÏà tã�N

نيست بياييد اي مسلمانان يكصدا بـراي حفـظ         حالا كه او  
�7:بگوييمناموس پيامبر  oΨ≈ ysö6ß™# x‹≈ yδí≈ tG öκ æ5ÒΟŠÏà tã�N
راه رشد مردم كه علم خويش را درتشيع اهل بعضي از 

:گويندميورند وآميگيرند مثال عجيبي مينكارب
اين زن يش ازپاين تازگي ندارد كه زن پيامبري فاسد باشد 

اين آنها در، زن حضرت نوح نابكار بودندحضرت لوط و
تراشي به همان شيوه عجيب يعني قياس خود متوسل دليل
:جواب بايد گفتشوند درمي

ح فاسد بودند كه نوزن حضرت لوط و! اين كه حرف نشد
اين استدلال چرا زن علي  با،بودند به زن پيامبر چه ربطي دارد

دامان ما الان گفتيم كه خدا آلودگي را بر) اهللاستغفر(نباشد
ن دليل است كه زن نوح ميبه هكند وميخويش تحمل نپيامبر

.زن لوط باران آتش باريدسربررا غرق كرد و
مرگ ة  تا لحظ� ؟ محمد چه كرد�زن محمداما با

 زن پيامبر ما جزةعايشه بود خدا در باراتاق عايشه در كناردر
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آخر اينها چه وجه تشابهي بين عايشه و. خوبي نفرموده است
. يافتندلوطزنان نوح و

عايشه اختلاف بروز حتي ببينيد بعدها وقتي كه بين علي و
يا ر باران آتش نباراند وزن پيامبسرعلي پيروز شد بركرد و

 پيامبر ةرا به خان بلكه با احترام تام او،را غرق نكرداو
طيب يكجا برگرداند پس اين يك قانون كلي است كه خبيث با

بين زنش وبين نوح وو توانند باشند چنانكه بين لوط مين
آخر عمر يكجا بودند اين اگر تا جدائي افتاد و،فرعونآسيه و

تا نظر شيعه . پاكدو ناپاكند ويا هردورد كه يا هرمعني را دا
.باشدچه 

9 !"�&E���/�	����
ــرآن  ــيق ــدم pκ$�:فرماي š‰r' ¯≈ tƒ(É<̈Ζ9 $#≅ è%y7 Å_≡uρø— X{y7 Ï?$ uΖ t/ uρÏ !$|¡ÎΣ uρ

tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#��N
.»به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! اى پيامبر«

 يك بنت نداشته �شود كه محمدمياز اين آيه معلوم 
.بلكه بنات داشته

؟ يكي از اين !!عجب پس آن سه تاي ديگر كدام هستند
الربيع شدند و  زن ابوالعاص ابنمي و دو�دختران زن عثمان 

.59الأحزاب،  سوره 1-
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 بود و يكي هم به �دانيم زن علي مييكي هم همانطور كه 
 حضرت ، وفات كرد�خانه بخت نرفته بود وقتيكه زن عثمان 

ن دليل مي به او داد به ه نيزديگر خود رااين دختر �محمد 
�النورين معروف است خوب اگر پيامبر  به ذي�عثمان 

دانست آيا امكان داشت يك دخترش را به او بدهد؟ و تازه مي
دانسته و ميگر بگويند كه نا را بدهد؟ ميمردن اولي دوبعد از
كه با وحي �گويم پيامبر ميشناخته پس مي را ن�عثمان 
 را تشخيص �تماس بوده چگونه نتوانسته نفاق عثمان در 

 ديگر !؟دهد در حاليكه خداوند منافقان را به او شناسانده بود
 با اين همه علوم چگونه نتوانست تشخيص دهد كه �پيامبر 

دانسته منافق است و با ميدامادش منافق بوده و اگر بگويند 
دهند چرا؟اين حال دختر دوم را به او داده بايد توضيح ب

ال ؤهند نه جواب سدميال اول را ؤاهل تشيع نه جواب س
 را برگزيدند يعني راه سكوت را مي بلكه راه سو،دوم را

بين مدعيان محبت آل بيت دركسي از كمتر.انتخاب كردند
 شما برادر.بداندتشيع است كه حتي نام خواهران فاطمه را 

نام خواهران فاطمه خوانيد آيا ميشيعه كه حالا اين سطور را 
دانند چه برسد به ميفاطمه را ن؟ اكثرتان نام خواهر!دانيدميرا 

.سرگذشت آنها با اطلاع باشيدآنكه از
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فاطمه جزء آيا مخفي كردن حقيقت راه چاره است؟ اگر
هستند اند نيزبيت است خواهرانش هم كه زن عثمان بودهاهل

يامبر بود پس عثمان دختر پاگر امتياز علي اين است كه شوهر
.بودزني گرفته ه رسول خدا را بدو دخترامتياز داشته ودو

اساس بعضي از  بر�البته ناگفته نگذاريم كه فاطمه
ةنطور دربارميه و.اندبودهدختران ديگرازتراحاديث افضل
،ايد شما نام زينب خواهر حسين را زياد شنيده�دختران علي 

؟ !ايد چرانيدهشاهر ديگر حسين را كمتركلثوم يعني خواما ام
؟!كلثوم از اهل بيت نيستام بوده آيا�كه زن عمر

Ij1îj1@ðaŠi@pbrî6ë@æìrî6@ðaŠi@pbjîæìjHN: فرمايدميآيه 
ةاساس آيبودند برنيكوعلي پاك ودختران پيامبر واگر

عثمان نيز پاك بودند اگر شريفه شوهر ايشان يعني عمر و
عثمان شدند وعلي كه زن عمردختران پيامبر و:ديگويمي

علي را طيبه نبودند پس ادعاي دوستي اهل بيت محمد و
!رادانيد نه دخترانش مينكنيد چون نه زنانش را پاك 
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 است �كودتا عليه علي  اولين متهم در�چون ابوبكر 

رسي قرار  بيشتر مورد برميناچاريم شخصيت آن حضرت را ك
سوء يافتن حسن يابنگريم شايد بابه سابقه زندگي اودهيم و

. بيابيميا عليه اين ادعاله وننده دركسابقه جوابي قانع
رسول خدا ترين دلايلي كه باعث شده تامهميكي از

حضرت محمد را خيلي دوست بداريم اين است كه ايشان در
هدايت اسلام ونشرمحيط خشن مكه براي تنها درابتدايكه و

فرسائي شدند اول طاقتمردم متحمل زحمات فراوان و
.ابوبكرسپس خديجه به ايشان ايمان آورد و

يا چهارم سوم وگويد دوم علي بود وميالبته اهل تشيع 
اين يا شايد هم پنجم ابوبكر بود قبول است زياد فرق ندارد اما

يامبر بزرگ شده خانه پناگفته نماند كه حضرت علي درنكته
.ايشان بودندهم عمرابوبكر دوست و اما،سال داشته8بود و

 خيلي زياد بود وآنچه را كه پيامبر �ايمان ابوبكر 
نعلاپذيرفت يك روز رسول خدا اميجان دل فرمود بامي

از آنجا رفته آسمان والمقدس و رفته به بيتهكرد كه يكشب
عين شب برگشته است پس در سآسمان هفتم را هم ديده و

.نميزبه 
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جهل به تمسخر اين حرف را براي ابوبكر تعريف كرد واب
: كنان گفترا گفته ابوجهل خنده اين� آيا محمد :او گفت

.گويدميپس راست: ابوبكرجواب داد،بله اين ادعاي اوست
 از ،به لقب صديق مفتخر گردداينگونه اعمال باعث شد كه او

محبت ودهنده خلوص وت كه نشانجمله كارهاي آن حضر
9ارادت وي نسبت به آخرين فرستاده خداست تزويج دختر

 ساله بودند 50زمان ساله خويش به حضرت محمد كه آن
را وقتي به حضرت محمد بزني داد كه آن دختر خوداست او

هر طرف ايشان را ازخطرنهايت ضعف بودند وحضرت در
.بودندديار خود شهر وار ازآستانه فردركرد وميتهديد 

بودند و آنگاه يار پيامبرها شريك وتمام سختيابوبكر در
مكه رفتند تنها  مسلمانان ازة هم،كه فرمان هجرت آمد

د اين شقرار برعلي باقي ماندند و ابوبكر و وحضرت محمد
خطر مكه بماند وتري داشت دركه علي كه خانواده متشخص

ابوبكر همراه آن االله را به جان بخرد وولجاي رسخوابيدن در
ان را پذيرا شود در منخطر تعقيب دشحضرت هجرت كند و

كنم تا اين نكته را مياينجا دنباله سرگذشت ابوبكر را رها
اين كتاب چيزي ننوشتيم يا فضايل علي درازبگويم كه اگر ما

علي اندكي نوشتيم نه به آن معني است كه اعتراف به قهرماني 
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مورد اين نداريم بلكه فقط به آن دليل است كه خوشبختانه در
آنچه كه آنها بدون غلوموافقيم وصحابي جليل القدر با تشيع

.نيز هست ماةعقايد مسلمگويند، ازمي
به تعقيب آنان كفارهمراه شد وپيامبرباري ابوبكر با
د اما  گرفتنيوأغار ثور مهمراهش دريارپرداختند پيامبر و

اين اثنا ابوبكر نيز رسيدند درغاربه دريابان تاهابه مدد ركفار
قدم به قدم به آن كرد وميرا تهديد پيامبرواز خطري كه او

:فرمودغمگين شد پيامبر به اوشد حزين ومينزديك دو
واقعات فوق با ماست آيات قرآن ازاندوه مخور كه خدا
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öΝ©9$yδ÷ρt
s?Ÿ≅yèy_uρsπyϑÎ=Ÿ2šÏ%©!$#(#ρã
x�Ÿ24’n?ø�F¡9$#3èπyϑÎ=Ÿ2uρ

«!$#š†Ïφ$u‹ù=ãèø9$#3ª!$#uρî“ƒÍ•tãíΟŠÅ3ym��N
و در  (؛اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى كرد«

آن هنگام كه كافران ) ؛مشكلترين ساعات، او را تنها نگذاشت
و (بود ن نفر ميبيرون كردند، در حالى كه دو) از مكه(او را 

 در آن هنگام كه آن دو در غار ؛)يك نفر بيشتر همراه نداشت

.40سوره التوبه، 1-
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» !غم مخور، خدا با ماست«: گفتبودند، و او به همراه خود مى
؛خود را بر او فرستاد) و آرامش(در اين موقع، خداوند سكينه 

 و ؛كرديد، او را تقويت نمودو با لشكرهايى كه مشاهده نمى
و آنها را با شكست (ايين قرار داد، كافران را پ) و هدف(گفتار 

؛است)و پيروز(، بالا )و آيين او(و سخن خدا ) ؛مواجه ساخت
.»!و خداوند عزيز و حكيم است

شود كه منظور پيامبر در     ميمعلوم  ) ماستخدا با (جمله  از
دانـيم  مـي و) توستمن و اي ابوبكر خدا با   (آيه اين است كه   

مان مراقـب همـه اسـت امـا    با مـسل  وخدا باهمه است با كافر    
قصد ديگري دارد او منظـورش ايـن اسـت كـه     پيامبر در اينجا 

يعنـي االله  ) توستابوبكر ناراحت نباش چون خدا با من و      اي(
 علـي همـراه     ،به جـاي ابـوبكر    توست اگر با رحمتش با من و    

هاي كوچك شيعه ايـن آيـه را حفـظ    پيامبر بود حتماً حالا بچه   
نظر ازشد اما ميشعار شيعه   ورد و )  معنا االله(كلمه  كردند و مي

حق ابوبكر است پس بايد     اينجاست كه آيه در   آنها بدبختي در  
ابـوبكر  :گفتنـد اي ديگر تفـسير شـود پـس آمدنـد و          به طريقه 
 حـزن   ةبا طرفندي خاص كلم    و ،الايمان بود زيرا ترسيد   ناقص
حاليكه معنـي درسـت     فارسي به ترس ترجمه كردند در     را در 
حق هم بود كـه     اندوه است و  غم و زبان پارسي حزن و   رآن د 
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شـهادت پيـامبر و    وپيـروزي كفـر   شكست اسلام و  ابوبكر از 
اندوهگين شود اگر اين عيبـي باشـد متوجـه          خودش حزين و  

شـدند  مـي  هم هست زيرا ايشان هم گاهي حـزين          �پيامبر  
‰�:فرمايدميخداوند خطاب به او    s%ãΝ n= ÷ètΡ… çµ̄Ρ Î)y7 çΡ â“ ósu‹ s9“Ï% ©!$#

tβθä9θ à)tƒ��N
.»كنددانيم كه گفتار آنها، تو را غمگين مىما مى«
كنـد لازم   مـي براي كسي كه حزن را به تـرس ترجمـه           اما

ترجمه دقيق بنمايـد و    خدا بترسد و  است گفته شود كه اولاً از     
چنين لحظات ثانياً حتي ترس هم درترجمه را تحريف نكند و    
جلالـه بـه حـضرت لـوط        جـل ونـد گناه نيست فرشتگان خدا   

ϑ£$�:گويندمي s9 uρβr&ôN u !$y_$uΖ è= ß™â‘$WÛθä9u û_Å›öΝ Íκ Í5šX$|Êuρ
öΝ ÎγÎ/% Yæö‘ sŒ(#θä9$s% uρŸωô# y‚s?Ÿωuρ÷βt“ øtrB($̄Ρ Î)x8θ’fuΖ ãΒ�
N
هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ديدن آنها «

 را ن مباش، ما تونترس و غمگي«: گفتند؛بدحال و دلتنگ شد
.»نجات خواهيم داد

. ن جوابشان را داديم شايد گردن به حق فـرود آرنـد           آقربا
در كليـه   مدينه نيز خـدمات درخـشاني انجـام داد و         ابوبكر در 

.33الانعام،  سوره 1-

.33العنكبوت،  سوره 2-
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بعـد هجـرت كـرد      جنگها همراه پيامبر بود اول ايمـان آورد و        
#$!©%�Ï:به حق مشمول ايـن آيـات اسـت        پس جهاد نمود و   س

(#θãΖtΒ#u(#ρã
y_$yδuρ(#ρß‰yγ≈y_uρ’ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#ôΜÏλÎ;≡uθøΒr'Î/öΝÍκÅ¦à�Ρr&uρãΝsàôãr&
ºπy_u‘yŠy‰ΨÏã«!$#4y7Í×̄≈s9'ρé&uρç/èφtβρâ“Í←!$x�ø9$#∩⊄⊃∪ öΝèδç Åe³t6ãƒΟßγš/u‘7πyϑômt
Î/

çµ÷ΨÏiΒ5β≡uθôÊÍ‘uρ;M≈̈Ζy_uρöΝçλ°;$pκAÏùÒΟŠÏètΡíΟŠÉ)•Β∩⊄⊇∪ šÏ$Î#≈yz!$pκAÏù
#́‰t/r&4¨βÎ)©!$#ÿ…çνy‰ΨÏãí
ô_r&ÒΟŠÏàtã��N
آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و «

جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر 
پروردگارشان آنها را به . ! و آنها پيروز و رستگارند؛است

ايى از ، و باغه)خويش(رحمتى از ناحيه خود، و رضايت 
؛دهد كه در آن، نعمتهاى جاودانه دارندبهشت بشارت مى

خواهند ) ان اين نعمتهاميو در (همواره و تا ابد در اين باغها .
.»! زيرا پاداش عظيم نزد خداوند است؛بود

نمـود وقتـي يكـي از      مـي اينها انفـاق نيـز      ابوبكر علاوه بر  
و كمـك  از ابـود و شه مورد لطف او  ميهاي فقيرش كه ه   لميفا

ماجراي غوغـاي منافقـان     كرد عليه عايشه در   ميمالي دريافت   
كمك نكند  ني كرد ابوبكر قسم خورد كه ديگر به او        كپراشايعه

≅�ωuρÈ:اين آيات نازل شد   اما s? ù' tƒ(#θä9 'ρé&È≅ ôÒx� ø9 $#óΟ ä3Ζ ÏΒÏπyè¡¡9 $# uρ

.22-20سوره التوبه، 1-
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βr&(# þθè? ÷σ ãƒ’ Í< 'ρé&4’ n1 ö
 à) ø9 $#tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρšÌ
 Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«! $#(
(#θà� ÷èu‹ ø9 uρ(# þθßsx� óÁu‹ ø9 uρ3Ÿωr&tβθ™7 ÏtéBβr&t
 Ï� øótƒª! $#óΟ ä3s93ª! $# uρÖ‘θà� xî

îΛÏm§‘��N
و وسعت زندگى ) مالى(ان شما داراى برترى ميآنها كه از «

هستند نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان و 
 آنها بايد عفو ؛ان در راه خدا دريغ نمايندمستمندان و مهاجر

داريد خداوند شما را  آيا دوست نمى؛كنند و چشم بپوشند
.»!و خداوند آمرزنده و مهربان است! ببخشد؟


�ωr&tβθ™7ÏtéBβr&t:ابوبكر وقتي اين آيه را شنيدÏ�øótƒª!$#óΟä3s9�N
:گفت.»دوست نداريد كه خدا شما را بيامرزدآيا«: يعني

پس به كمك خود .  دوست داريم كه خدا مرا بيامرزد،چرا
.مشمول رحمت خدا شودادامه داد تا

كافرش درگذاشت فرزندميجان مايه در جنگها ازاو
:جنگ در صف كفار بود بعدها كه مسلمان شد به پدرش گفت

قرار گرفتم اما پشت توساعات جنگ درپدرجان در يكي از
: ابوبكر فرمود.شدحمله من به توازرحمت پدر فرزندي مانع 

 او،كردمميرحم نبه خدا اگر من در چنان موقعيتي بودم به تو
.راه پيشرفت اسلام گذشتاز مال خود نيز در

.22النور،  سوره 1-
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به بيمار بودند بيماريي كه منجركه پيامبردر روزهائي
رسول خدا رحلت حضرت شد اين ابوبكر بود كه به امر

وفات آن حضرت نيز سكان كشتي  پس از.شدنماز مردم پيش
ابوبكر قرار پرتدبيرهاي پرتوان ودستزده اسلام درطوفان

اين وجود باكوتاه بود امابا آنكه مدت خلافت ايشانگرفت و
مرتدان مدعيان نبوت و.كارنامه درخشاني از ايشان باقي ماند

طعم روم لشكر كشيد وايران وبه مرزهايبين برد ورا از
چون درهاي زمان خود چشاند و را به ابرقدرتشكست

قاريان قرآن شهيد جنگ با پيامبران دروغين خيلي از حافظان و
آوري قرآن را دستور جمعشدند ابوبكر احساس خطر كرد و

.استكارهاي عظيم آن حضرت جملهاين نيز ازصادركرد و
.نمي بلند عطا فرمايد آةخدايش درج

 3�	�' 3� �	�&�" !$��� [�	+ !	��"Q���K
دارد ولي اين يك اين عنوان شايد شما را به تعجب وا

حقيقت است كه اگر صحابه را از اسلام حذف كنيم اصل دين 
كسي بايد بداند كه دين اسلام گيرد؟ هرميمورد پرسش قرار

. حديث: دوم، قرآن:يافته اولدو پايه اساسي تشكيلاز
در صداقت ر ماآوري شد اگقرآن توسط صحابه جمع

يقين توانيم به متن قرآن ايمان وميصحابه شك كنيم چگونه 
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سنت نيز توسط صحابه به ما رسيده است اگر داشته باشيم؟ و
نادرست بدانيم چگونه سخناني كه  هوسباز وميصحابه را مرد

شيعه باوركنيم؟اند را از آنان بپذيريم واز پيامبر نقل كرده
پيامبر  نسلي از12يك كانال دا كرده اوجواب اين اشكال را پي

اين .هاي بعدي متصل نموده استآنرا به امتدرست كرده و
گردد ميبه مهدي ختم شود وميعلي شروع كانال ارتباطي با

.است كانال خبررساني آنها ناقص مياما از لحاظ عقلي و عل
اين كانال وقتي كه پدرش شهيد چهارم در چون نفر:اولاً
اما دهم وقتي پدرش نوز به سن بلوغ نرسيده بود وشد ه
اما دوازدهم وقتي اي هشت ساله بود وبچهكرد پسررحلت
ال ؤ حالا س،! سال داشتپنجدار امر امت شد فقط عهده

ياد كودكانيحفظ واينجاست كه اين همه احاديث چگونه در
!.است ساله مانده 5 و8

 را قبول كنيم اين اشكال  نسلي12 فرضاً كه اين كانال :دوماً
ماند كه علي كه سرچشمه اين كانال است چونكه ميباقي 

ةهمهاي پيامبر و حرفةتوانسته همميشه با پيامبر نبوده نميه
را شاهد ) دهندميمجموعاً سنت را تشكيل (اعمال ايشان كه 

 بطور مثال شكي نيست .به نسل بعدي منتقل كندبوده باشد و
رفت پيامبر مي خود ةشاء ديگر علي به خاننماز عكه پس از
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غيره را علي شاهد خانواده وامورنماز شب وبه خانه خود و
توانيم بگوييم كه مي ن، پس اين كانال را اگر قبول كنيم،نبوده

 همراهان وةشود كه هممي سنت وقتي كامل .كامل است
 نقل اند راپيامبر ديدهآنچه كه ازاصحاب پيامبرصحبتان وهم

 سنت را ة اصحاب را قبول نكنيم يعني همةهموقتي ماكنند و
.نداريمقبول 

دهد كه ميجواب اين اشكال را به اين صورت تشيع 
علم لدني بودند ومدعي هستند امامان موجوداتي مافوق بشر

وسايل نياز  براي يادگيري علوم به اسباب وهاآنداشتند و
آنها داريم كه ازثيسن در درجه صحت احادينداشتند و

احاديث نسبت به  اعتقاد آنها ةهيچگونه تأثيري ندارد اين نحو
عقلي  وميهاي علپايهبديهي است كه برقرآن است وو

اند به پيامبر وچه را كه مفتريان خواستهاستوار نيست پس هر
.اندامامان نسبت داده

يز نعمل كردن به اين نحوفكر كردن وازاي غيرو چاره
خود راه خويش را ندارند زيرا آنها صحابه را بدنام نمودند و

هاي خيالي درست كانالبه پيامبر مسدود كردند لهذا ناچارند
.تا ارتباطشان با پيامبر را بنحوي ثابت سازند! كنند
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گوئيم كه حضرت محمدمي صحابه  قدرشناساناما ما
ثشان توسطاحاديحركات و احوال وآله وسلمصلي االله عليه و

:مثالزنان صحابه بطور دقيق بما رسيده است بطور مردان و
حضرت وقتي با عايشه عروسي كرد عايشه تازه به سن 

ةهاي جواني خود را در خان بهترين سال، لذابلوغ رسيده بود
روز با آن حضرت بود وشب وحضرت محمد سپري كرد و

است خداوند خاطرات فراواني از آن حضرت در ياد او مانده 
اش به جل جلاله به آن حضرت فرزندي نيز نداد تا تمام توجه

 رسول خدا نيز رحلتباز به اين دليل پس از پيامبر باشد و
شايد براي آنكه احاديث  شوهر كردن به او را نداد وةاجاز

،پيامبر پخش شود به حضرت عايشه عمري طولاني داد
قيد ول خدا نيز دربطوريكه بيش از نيم قرن پس از وفات رس

مدند و خاطرات وي از آن حضرت را آميمردم حيات بودند و
شنيدند و فراموش نكنيم كه زنان پيامبر ميبه صورت احاديث 

از زينت دنيا هم منع شده بودند و هم خود بعدها از آن 
ةگردان بودند تا همه توجهشان متوجه امر عظيم اشاعروي

.سنت باشد
اي  خود چون آئينهةه هر كدام بنوبنطور باقي صحابميه

هاي منعكس كرده و به نسلقسمتي از زواياي زندگي پيامبر را
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حتي خبر داريم بعدي منتقل نمودند و اين است كه امروز ما
گذاشته ميآن حضرت هنگام ورود به مسجد كدام پاي را اول 

دليل ما هم واضح است امروز اكثر مسائل كدام را دوم؟ وو
ايم دهميپيامبر خدا فهبه زنان را ما توسط عايشه ازمربوط 
توانند بگويند آنها تنها فاطمه را قبول دارند ميچه شيعيان 

كمتر رسول  علي رفت وةرا شناخت به خانفاطمه وقتي خود
روز با او بود فاطمه پس از ديد اما عايشه شب وميخدا را 

 درتشيعةفتاه زنده بود آنهم به گ م6رحلت رسول خدا فقط
حسين و رفتن به  ماه كارش گرفتن دست حسن و6اين 
گرفتن حق خودش از ابوبكر اي بود براي گريه كردن ياگوشه

 اما عايشه نيم قرن بعد از . ديگرآموزش زناننه آموختن و
از او امور ديني را مدند وآميمردم رحلت پيامبر زنده بود و

.پرسيدندمي
ق و عقل انكار صحابه اين پس بر اساس علم و منط

انكار قرآن هندگان اعمال محمدي انكار نبوت ودانعكاس
واند از تأثير تمي خيالي و عقايد خرافاتي نيز نباورياست و
ود چيزي شميي كه بر اثر انكار صحابه به سنت وارد ضربه
.بكاهد

.االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى 


